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 2جزوۀ علوم و فنون 

 

 :خلاصۀ عروض سال گذشته

 عوامل تأثیرگذاری شعر: وزن، عاطفه و خیال

 : آشکارترین ابزار موسیقایی شعروزن

 یابد.های شنیداری، سواد شنیداری و هوش موسیقایی پرورش میبا تمرین

 

 زی  با  یی       یُیی      بِ  دین خو  بی        زابا    کِ       از  هر  در  تُ

 رکن اول             رکن دوم             رکن سوم             رکن چهارم  

 

 کِ         بِ        بِه)میوه(       با       بام       هجا/ بخش

 = هجا + هجا + هجا  / هجا + هجا + هجا + هجا رکن

 = رکن + رکن + رکن + رکان / رکن + رکن + رکن + رکانارکان

 

 هجا  <رکن            <ارکان     

 

 س ث ص        هـ   ح    شکل نوشتاری                           ظ ض ذ زحرف: 

 کوچکترین واحد آوایی زبان Z                    S                 H             29صدا و شکل تلفظ حروف واج: 

 ء    ب    پ   ..... ن ه ی                          23صدا( )بیواج صامت 

 کوتاه:  ـَ  ـِ  ـُ                                 6)صدادار( واج مُصوتِ 

 بلند: آ      او     ای                                                     
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                        : ء +  ـِ                                    E: ء + ـُ       OOء + آ       :  A    تا حساب می شوند  2مصوت های بلند در شمارش صدا،        

 

 گذاریم. ی: حرف ی   /ی/ واج یز بین حرف و واج، واج ها را داخل / / میتمای برای نشان دادن

 د    مصوت               یوسف  صامت             وحیی:   

 سف   مصوت  وحید  صامت             یوو:     

 گروه   گِرهِ هـ:  

 خانه   طیبه   بچه ـِ :   

 مصوت                2صامت    ی 1ن  ییاسمی                          د            وروُ

 لا : مصوتیدا : صامت               شیشِ                                          

 دابه: مصوت             سِودا: صامتوس                                          

 : مصوت2مت            و: صا1داوود و                                          

 نور: مصوت                  واحد: صامت                                          

 

 انواع هجا/ بخش                      

 تُ        کِ        بِ            U+ مصوت کوتاه                              صامت         صدا(2).کوتاه      1

 

 تَب       کُه        بهِ             ــ+ مصوت کوتاه + صامت                   صامت           صدا(3). بلند    2 

 تا         کو        با             ــ                    + مصوت بلند            صامت                                 

 

 تاب    کوه      باد    کارد                        Uــ+ مصوت بلند + یک یا دو صامت       امتص   صدا(4حداقل). کشیده 3 

 + مصوت کوتاه + دو صامت                             تُرد        کِرم     برُد صامت                                  
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 + ب 2سیب: س+ ی مصوت  است: ء + ـَ + س + ت            خواب )خاب(          

                                                                                                      

هجاها با تعداد  مصوت خواهد داشت؛ بنابراین تعداد 1صامت داشته باشد اما فقط  3تا  1*یک هجا ممکن است 

 ها برابر است.مصوت

 ءاز: ــ    Uشود.  ءآب: ــ* در زبان فارسی هیچ هجایی با مصوت آغاز نمی

 ساکن کوتاه حساب شود.« ن»* مصوت بلند پیش از 

   Uچون: ــ       چوب ــ         Uب + ء + ا + د               بان: ــ    ب + ـَ + ن         بام: ــ   Uباد: ــ

 بان = بنَ      چون = چُن          نون = نُن  

   

 نویسیم نه با املای درست )خط عروضی( شنویم، میخوانیم و می* شعر را همانگونه که می

 دُرّ: دُرر   در این: دَ  رین     خواهر: خاهر    تو: تُ     که: کِ    خویش: خیش     بازی وَ: با زی یُ

 

         U= ــ  +   Uبلند + هجای کوتاه           ــ * هجای کشیده = هجای 

 

 شوند هر چند کوتاه یا کشیده باشند.* هجای پایانی اوزان شعر فارسی همیشه بلند حساب می

 بخور تا توانی به بازوی خویش         که سعیت بودَ در ترازوی خویش

 

 خی ش بُ  خرُ  تا     تَ  وا  نی    بِ  با  زو     یِ  

U       ـ    ـU        ـ    ـU       ـ    ـU            ش: کوتاه است اما چون هجای آخر هست، بلند محسوب شدهـ    ـ 

 خی شیِ        زوتَ  را      درَبُ  ودَ    یَتکِ سعَ 

 شودخوانده می بلندهجای رکن آخر حتماً * 
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 چینش هماهنگ هجاهای کوتاه و بلند استوار استوزن شعر، نظمی است مبتنی بر کمیت هجاها: بر پایۀ 

 هر  دَ  مَ   زین         با  غ  بَ  ری     می  رَ سدَ

 تا   زِ  تَ   رَز          تا   زِ  تَ  ری     می  رَ سدَ

 

 واحد وزن شعر: مصراعواحد شمارش شعر: بیت     

 نیست ان*خوانش درست شعر          طاعت آن نیست    طاعت

 قُعشق و:  عش     ستاست: رف تَرفته         تُ*نوشتن با خط عروضی      تو: 

 ناآن:  ءآن      طاعتان: طا   عَ ت                                   

 ع  ضا  یِمَآدم اعضای یکدیگرند     ءاعضا   آ  دَ  بنی                                   

 هر دم از این: هر  دَ   مَ   زین                                   

 تازه تر از: تا  زِ  تَ   رزَ                                    

 نده: در  رنَ  دِرّد                                   

 چه: چِ         خویش: خیش                                   

 هجا   <رکن            <     مصراع = ارکان

 

 : تقسیم شعر به هجاها و ارکانتقطیع

 مرُ     غِ  وَح  شی  این  کِرا        دِ  لمَ     نجامَ   رنَ  

U       ــ    ــU       ــ   ــU         ــ    ــU        ــ    ــ 

 مُش  کلِ    نِ  شی   ندَ خا   ست زِ    با   می    کِ   برَ  
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 های هفتم و هشتم و نهمدرس یکم: تاریخ ادبیات فارسی در قرن .12ص

 نمرۀ پایان ترم اول( 2)

 نمره پایان ترم دوم 0.5

 قرن هفتم

هـای اولیـۀ هجـری تـا قـرن ششـم آشـنا شـدیم و دریـافتیم          سال گذشته با تـاری  ادبیـات ایـران در قـرن         

تغییــر و  هــای غزنــوی، ســلجوقیحکومــتعوامــل سیاســی و اجتمــاعی م ــل روی کــار آمــدن  کــه برخــی از 

 ـمرکز ادبی و سیاسـی از خراسـان بـه عـراق عَ      را در متـون زبـان فارسـی پدیـد    هـای تغییـر سـبک    زمینـه ، مجَ

 کــم ســبکو کــم ســبک خراســانی فاصــله گرفتنــد از هــای بینــابین و آذربایجــانیســبک آورد و خوانــدیم کــه

 پدید آمد. عراقی

، ســبک غالــب متــون ادب ســال 300مــدت بــه  اوایــل قــرن هفــتم تــا اوایــل قــرن دهــم از عراقــیســبک      

بـه نـواحی مـرزی ایـران حملـه کردنـد و بعـد        هجـری قمـری(    616) اوایل قـرن هفـتم  در  مغولانفارسی بود. 

هـای  ایـران آسـیب   اقتصـادی، کشـاورزی و فرهنگـی    دیگر هـم چیرگـی یافتنـد و بـه نظـام      به تدریج بر نواحی

مـدارس کـه مهـد علـم و     بـود ویـران شـد و بسـیاری از      کـانون فرهنگـی ایـران   کـه   خراساناندند. ای رسعمده

ی در یــورش فریدالــدین عطــار نیشــابورو الــدین کبــری بزرگــانی چــون نجــمبودنــد، از بــین رفتنــد و  فرهنـگ 

 635کـه خـود در سـال     الـدین خوارزمشـاه  ، مـداحِ جـلال  اسـماعیل  الـدین کمـال نگر مغول کشـته شـدند.   ویرا

ــارۀ قتــل عــام ســال     ــه دســت مغــولان در اصــفهان کشــته شــد، درب  ه. ق در اصــفهان  633هجــری قمــری ب

 د         بر حال تباه مردم بد گریدریَکس نیست که تا بر وطن خود گِ            گوید:می

 کی نیست که بر صد گریدای دو صد شیون بود         امروز یدی بر سر مرده                       

ــا       ــۀ ایــن دوو  یانۀ تیمــورهجــوم وحشــو بعــد از آن،  گــر مغــولانحملــۀ ویرانب ، نــه تنهــا حکومــت لالمان

کـه   دوسـتداران فرهنـگ و اخـلاق   گردیـد و   تبـاه و ویـران  نیـز   بنیـان فرهنـگ و اخـلاق   بلکه  هابناها و آبادانی

و بـرای   بـه آرامـش برسـند   تـا   بـه تصـوف پنـاه بردنـد    شـدند و   منـزوی شده بودند، اغلـب   سرخورده و مأیوس

و  تــرویج روحیــۀ تســامر )مــدارا(   ، عواطــف انســانی بــه ادبیــاتی روی آوردنــد کــه بــر      تســکین خــود 

 تکیه داشت.ی دنیا ثباتاعتقاد به بیو  آزادگی، خدمت به خلق(، گرفتن بر یکدیگرتساهل)آسان

برچیـده شـد و بـا توجـه      بـال ۀ عباسـی، المستعصـم  آخـرین خلیف ـ ، بسـا  حکومـت   اواخر دورۀ مغـول در      

کـه زبـان تـودۀ     توجـه بـه زبـان فارسـی    و  زبـان رسـمی و رایـج عربـی از رواج افتـاد     به پایان یـافتن خلافـت،   

 رونق بیشتری گرفت.مردم بود، 
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هـای فرهنگـی   کـانون ایـن اسـت کـه بعـد از حملـۀ مغـول       « عراقـی »سبک ایـن دوره بـه    گذاریدلیل نام     

آغـاز شـده، امـا     سـلجوقیان از زمـان   هـای تغییـر سـبک   اولـین نشـانه  ) خراسان به عراق عجـم منتقـل شـد.   از 

الی اه ـ غالبـاً از  دوره در ایـن  شـاعران و نویسـندگان بـزر    خراسان هنوز به طـور کامـل ویـران نشـده بـود( و      

 .دان، ری، اراک کنونی و ...( بودندشهرهای عراق عجم )اصفهان، هم

هـای پـیش از   هـای دیگـر، بـا دوره   در ایـن دوره، م ـل بسـیاری از دانـش     ن و ادبیـات فارسـی  وضعیت زبـا      

 و ادبیـان  دانشـمندان ؛ چـرا کـه بسـیاری از    دچـار سسـتی و نابسـامانی گردیـد    خود متفـاوت شـد و بـه نـوعی     

خبــری  پــرورهــای فرهنــگخانــدانو  دوســتدربارهــای ادبو دیگــر از  شــدند )پنهــان( کشــته و یــا متــواری

نیـز وجـود داشـت کـه رشـد زبـان        عوامـل م بتـی  نبود؛ اما در کنار این عوامل مخـرب و منفـی، در ایـن دوره    

، زبـان و  انتقـال قـدرت از خراسـان بـه مرکـز ایـران      و ادبیات و اعتبار ادیبان و اندیشـمندان را موجـب شـد. بـا     

 فــارس، همــدان و اطــراف آنهــاهــای ری، حــوزهگســترش یافــت و در  در ناحیــۀ عــراق عجــمادبیــات فارســی 

ایجـاد شـد. در ایـن زمـان     تغییـر سـبک از خراسـانی بـه عراقـی      هـایی بـرای   و زمینه آثار ارزشمندی پدید آمد

 نیز در شعر و ن ر پدید آمد. های جدیدیقالب

اک ــر شــاعران از شــد و  آســمانیو  برخــوردار از معــانی عمیــق انســانیو  دلنشــینو  نــرم شعععر ایععر عصععر

 کمرنــگبــود،  در خــدمت ســتایش فرمانروایــانکــه پــیش از ایــن  قصــیده. در نتیجــه برتافتنــد حاکمــان روی

 لهـور عاطفـه و اخـلاق   نیـز بـرای    قالـب م نـوی  یافـت؛ البتـه    گسـترش بـود،   غزل که زبان دل و عشـق شد و 

 ای عرفــانیحماســه م نــوی مولــوی،هــای ارزشــمندی ماننــد پدیــدآورد و در نمونــه میــدان فراخــی و عرفــان

 .پردازدنهاد و خداجویی است که به نبرد با هوای نفس میانسان پاک، قهرمانشسروده شد که 

طبقــات در آثــاری م ــل  «ســیینوســاده»ایــن دوره بیشــتر بــه دو جریــان گــرایش پیــدا کــرد: یکــی  نثععر     

ــری ــادالعبادو  ناص ــر  مرص ــده»و دیگ ــیپیچی ــدتاً  « نویس ــوای عم ــا موت ــت ب ــان وق ــاری  حاکم ــاری  ت ــه آث ک

 شود.دیده می تاری  جهانگشای جوینیو  تاری  وصافهمچون 

 :قرن هفتمتریر شاعران و نویسندگان معروف

 الدین بلخی معروف به مولویمولانا جلال

ای پدیـد آورد. او  آثـار جاودانـه   اندیشـه و احسـاس  اسـت کـه در دو موـور     شـاعران عـارف   ترینشاخصاز      

از  را بیـان کـرده اسـت.    مسـالل عرفـانی  و  معـارف بشـری  بسـیاری از   شعس   دیعوان و  مثنوی معنعوی در 

مکاتیع   انـد و  مولانـا گفتـه و شـاگردانش نوشـته    را  مجعاس  سعهعه  و  ما فیعه فیه مولانـا   من ورمیان آثار 

 سازد.می بیشتر و بهتر نموداررا  مولانا سبک ن ر مکاتیب،. های مولانا به قلم خود اوستمجموعه نامه
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 سعدی

ای ، تجربـه انـدوخت و از هـر خرمنـی خوشـه     جهـان گشـت  گِـرد   وپـنج سـال  سـی ، فرمانروای مُلک سـخن      

پدیـد آورد؛ دو اثـر ارزشـمندی کـه بـه مـا        قالـب م نـوی  را در  بوسعتان و  ن ـر مسَُـجَع  را به  گلستانچید و 

ضـمیر خودآگـاه   گـوی  سـخن  ادبیـات تعلیمـی  نـه تنهـا در    اسـتاد سـخن  آمـوزد.  را مـی  اخلاق و حکمتدرس 

بیشـتر  ی در اسـت. و  سـرآمد شـاعران و نویسـندگان فارسـی    نیـز   هـای عاشـقانه  غـزل است، در سـرودن   ایرانی

 ادب فارسی به یادگار گذاشته است.ر داری آزمایی کرده و شاهکارهای ماندگادبی طبع هایقالب

 

 فخراسدیر عراقی

او مشـهور   نامـۀ م نـوی عشـاق  . عرفـانی زیباسـت   هـای صـاحب غـزل  و  قـرن هفـتم   آورمن نـا شاعرا از دیگر     

بـه   تم یـل و حکایـت  و سـخن را بـا    هر فصـل ایـن م نـوی بـه یکـی از مباحـن عرفـانی پرداختـه        است. او در 

بیــان  نظــم و ن ــر را در قالــبســیر و ســلوک عارفانــه خــود لُمعَــات  پایـان رســانده اســت. همچنــین در کتــاب 

 کرده است.

 

 نجم دایهاسدیر رازی معروف به نجم

مـن المبـد    ِمرصـادالعباد  اسـت. او کتـاب    قـرن هفـتم   عارفـان وارسـتۀ  و از  و نویسـندگان توانـا   از مُنشیان     

و گــاه دارای  ســاده نوشــت. ن ــر کتــاب گــاهی تربیــت نفــس انســانیو  ســلوک دیــنرا در بیــان  الــی المعــاد

 اشـعاری از خـود  و  آیـات ، احادیـن موازنه است. عـلاوه بـر ایـن نویسـنده در خـلال موضـوعات کتـاب،        سجع و 

از  در بـین متـون عارفانــه  دارد  انگیـز ن ـری شـیوا، آراسـته و دل   کنـد. ایـن اثـر کـه     نقـل مـی   شـاعران دیگـر  و 

 برخوردار است. ای والامرتبه

 

 عطامَلِک جوینی

کارهـای  بـود. وی از نوجـوانی بـه     خانـدان او از افـراد بـانفوذ حکومـت مغـولان     اسـت.   قرن هفـتم  ن رنویساناز 

اطلاعــات فراوانــی دربــارۀ و  ســفرهای متعــددی حضــور داشــتو در پرداخــت )کارهــای اداری دربــار(  دیــوانی

در شــرح لهــور شــد. ایــن کتــاب  تععاریخ جهاناشععاکــه موجــب تــألیف کتــاب تــاری  مغــولان کســب کــرد 
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ــز، ــات او  چنگی ــوال و فتوح ــاهیان ، اح ــاری  خوارزمش ــه ، ت ــتر قلع ــماعیلیه ف ــای اس  ــو  ه ــت جانش ینان حکوم

 است. مصنوع و دشوارنوشته شده است. ن ر این کتاب  حسن صباح

 

 هسدانی اللهخواجه رشیداسدیر فضل

-وزیـر مقتـدر غـازان   رود. وی بـه شـمار مـی    هـای علمـی و سیاسـی در عصـر ایلخانـان     از چهـره یکی دیگر      

شـده   نوشـته  عالمانـه و پختـه  ن ـری  نـام دارد کـه بـه     التـواری  جـامع تـرین کتـاب او   بود. مهم خان و اولجایتو

 دانشـگاه آن زمـان  اسـت کـه در حکـم     تبریـز در  مـارت ربـع رشـیدی   تأسـیس ع او  اقدام مهـم فرهنگـی  است. 

 بوده است.

 

 شس  قی  رازی. 16ص

نخسـتین  از  اسسعجعم فعی مععاییر اشععار عجعم     اسـت و اثـر معـروفش،     قرن هفتم نویسندگان زبردستاز 

و  در مقدمـه مصـنوع  رود کـه ن ـر او   بـه شـمار مـی    قافیـه، بـدیع و نقـد شـعر    عـروض،  در علم  و مهمترین آثار

 است. اصل کتاب، ساده و عالمانهدر 

 

 قرن هشتم

ــه دلیــل       ــه  تعصــبی برخــی دیگــربــیو  اعتقــادی برخــی از ایلخانــان مغــولبــیدر ایــن دوران ب نســبت ب

قلمـرو بالنـدگی   . را ابـراز کننـد   هـای مختلـف عقایـد خـود    صـاحبان مـذهب  ، فرصتی پدید آمد تـا  مذاهب رایج

، بسـیاری  آسـیای صـغیر  تـا   قـاره هنـد  شـبه ، بـه طـوری کـه از    زبان و فرهنگ فارسی نیز عرصۀ وسیعی یافـت 

همچنـان در حکــم   شـیراز تـر از آن شـهر   و مهــم عـراق عجـم  گفتنــد، ضـمن اینکـه   بـه ایـن زبـان سـخن مـی     

 رفت.به شمار می مرکز ادبی این عصر

زبـان  را در پـی داشـت و    سـرایی قصـیده  رونـق افتـادن  ، از دوسـت ایرانـی تبـار   بارهـای ادب بین رفتن دراز      

 گرایید. سستیبه  خواجو و حافظهای شاعران شاخص، مانند جز در سرودهشعر 

 

 خواجوی کرمانی
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 بوده است. های او بر حافظ نیز تأثیرگذارغزلاین دوره است؛ شاعری که  پردازان برجستۀغزلاز 

اسـت.   دهنـدۀ اسـتادی او در شـاعری   نشـان سـروده کـه    چند م نـوی بـه پیـروی از پـنج گـنج نظـامی      خواجو 

 است. یافته و پختهکمالشعر او در مجموع، 

 

 یسیرابر

آشـکار کـرده    قـدرت شـاعری خـود را در قطعـات اخلاقـی     بـود کـه    پیشـه دهقـان ، مردی شاعر عصر سربداران

 دهد؛را مورد تأکید قرار می اعتباری دنیابیو  پیشگیقناعتاست. وی در شعر خود 

 خو و عاقل و داناستگرچه خوش           مرد آزاده در میان گروه                     

 . موترم آنگهی تواند بود                        که از ایشان به مالش استغناست17ص

 سیناستعلم، بوعلیگرچه در           وان که موتاج خلق شد، خوار است        

 

 حافظ

ــا  قــرن هشــتماز شــاعران       . لوــن غــزل فارســی را بــه کمــال رســانید ، تلفیــق عشــق و عرفــاناســت. او ب

 نـگ گذشـتۀ ایـران   فرهاسـت. در غـزل او،    طلبـی اصـلاح و  سرشـار از خیرخـواهی  و  نزآمیـز ط، گزنـده سخن او 

« همـه بیـت الغـزل معرفـت    » قـول خـود او  نمایـد و شـعرش بـه    خـود ر  مـی   ایرانی ـ اسـلامی   با همۀ کمال 

 است:

 شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است        آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

 

 سلسان ساوجی

داشــته و دارای  در غــزل توجــه خاصــی بــه ســعدی و مولــویاســت کــه  (8)ایــن قــرن  شــاعران از دیگــر     

سـروده   هـای نظـامی  او بـه شـیوۀ داسـتان   جمشـید و خورشـید   اسـت. م نـوی    عراقـی  نیـز در سـبک   قصایدی

 شده است.
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 عهید زاکانی

روف اسـت. شـاعری   او مع ـ انتقادهـای لریـف اجتمـاعی   و  یـابی نکتـه ی اسـت کـه   ذوق و آگـاه شاعر خوش     

ــه  و تافــت ناملایمــات اوضــاع آشــفتۀ روزگــار خــود را برنمــی کــه  ــارش ب ــر و ریاکــاری حاکمــان را در آث تزوی

 کشید.تصویر می

بیـان کــرده اســت.   طنــز و تم یــلرا بــه شـیوۀ   هـای اجتمــاعی ناهنجــاری مععوو و گربععهاو در منظومـۀ       

، رســالۀ دلگشــااســت و  ن ــر نیــز دارای طنزهــای مانــدگاریکــه در  شــعرنــه تنهــا در  طبــع آگــاهشــو ایــن 

 اند.از آن جمله صدپندو  الاشرافاخلاق

 

 حسدالله مستوفی

ــاری  پیــامبراناســت. ایــن کتــاب  تععاریخ گدیععد نویســندۀ کتــاب و  مورخــان مشــهور ایــراناز  خلفــای ، ت

 گیرد.در بر می ه.ق.730تا سال را  تاری  ایرانو  عباسخلفای بنی، چهارگانه

 

 قرن نهم

شـد و بـر اثـر آن     برانـداز دیگـری  حملـۀ بنیـان  هـای مغـولان، ایـران دسـتخوش     ریها و ویرانگبعد از غارت     

صـورت   تیمـور گورکـانی  . ایـن حادثـه بـه وسـیلۀ     و اجتماعی کشـور یکسـره نـابود گردیـد     ابنیۀ فرهنگی، ادبی

و یـا در زمـان ایلخانـان     سـالم مانـده بـود، م ـل فـارس     سـال یـا نیمـه   گرفت و آنچه را که پس از حملۀ مغـول  

 مغول )جانشینان چنگیز( مختصر تجدید حیاتی یافته بود، همه از میان رفت.

-در ایـران حکومــت کردنــد و ویرانگــری  از نیمــۀ دوم قـرن هشــتم تــا اوایـل قــرن دهــم  تیموریـان تقریبــاً       

ــدگان چنگیــز، کــم و بــیش از فرهنــگ  هــای آنهــا ادامــه داشــت و البتــه   ــدگان تیمــور، همچــون بازمان بازمان

بـر گسـترش هنرهـایی     . در عهـد آنـان، عـلاوه   ایرانی تأثیر پذیرفتنـد و بعـد از مـدتی در ایـران متمـدن شـدند      

نیــز ادامــه یافــت و ادبیــات رونقــی تــازه گرفــت، کســانی  نویســیینیــاتور، معمــاری و تــذهیب، تــاری مچــون 

هــای نبــود و کتــاب بنیــادیهــای ارزشـمندی نوشــتند؛ هــر چنــد ایــن رونـق،   ماننـد جــامی و دولتشــاه کتــاب 

 ادبیات دوره نیز تقلیدی و فاقد نوآوری بود.و  سطویتوقیقی این دوره عمدتاً 

ای را مرکـز فرمـانروایی خـود قـرار دهـد. او بـا علاقـه        هـرات  توانسـت شـهر   شـاهر    تیمـور،  پس از مـر      

حمایـت نمـود.    نـویس، نقـاش و شـاعر   خـوش کـه بـه هنـر و فرهنـگ اسـلامی پیـدا کـرده بـود، از هنرمنـدان          
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ــرزا  ــنقر می ــر  ،بایس ــاهر پس ــز  ش ــت نی ــد و هنردوس ــدان،   هنرمن ــان او هنرمن ــود و در زم ــریم و  ب ــرآن ک ق

د و آثـاری مانـدگار از هنـر اسـلامی     شاهنامۀ فردوسی را به خـط خـوش نگاشـتند و بـا تصـاویری زیبـا آراسـتن       

 عرضه کردند.

 توان نام برد:از شاعران و نویسندگان معروف این دوره افراد زیر را می

 

 جامی

-نفوـات نوشـت و در کتـاب    بهارسـتان را بـه تقلیـد از گلسـتان سـعدی     ، کتـاب  ترین شـاعر قـرن نهـم   معروف

بـه کـار بـرد. او     بیـان حقـایق عرفـانی و ذکـر احـوال عارفـان      را در  الاولیـای عطـار  الانس خود نیز شیوۀ تذکرۀ

 یکی از آنهاست: الاحرارهایی به پیروی از نظامی سرود که توفۀم نویهمچنین 

 گفت به مجنون صنمی در دمشق        کای شده مستغرق دریای عشق

 و مرتبۀ عشق چیست؟         عاشق و معشوق در این پرده کیست؟عشق چه 

 شناس            گفت که ای موو امید و هراسرنگ و حقیقتعاشق یک

 نیست به حز عشق در این پرده کس       اول و آخر همه عشق است و بس

 

 شا  نعست الله وسی

ــرن نهــماز دیگــر   ــاســت کــه  شــاعران ق ســر سلســلۀ صــوفیان داشــته و  ددر تصــوف و طریقــت مقــامی بلن

 دارد. مضامین عرفانیرود. دیوان شعرش به شمار می اللهینعمت

 

 دوستشا  سسرقندی

نوشــته اســت. ایــن  بــه تشــویق امیرعلیشــیر نــواییرا  تععذکرد دوستشععا اســت کــه  از نویسـندگان قــرن نهــم 

 است.شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف کتاب 
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 نسونه سؤال

 پدید آورد؟های تغییر سبک را .چه عواملی زمینه1

 عوامل سیاسی و اجتماعی مانندِ

 . روی کار آمدن غزنویان 1 

 . روی کار آمدن سلجوقیان 2

 . تغییر مرکز ادبی از خراسان به عراق عجم )مرکز ایران(3

 

 . سبک های ادبی را تا قرن دهم به ترتیب نام ببرید.2

 خراسانی، بینابین، آذربایجانی و عراقی

 

 ای بر ادبیات فارسی غالب بود؟ سبک عراقی در چه مودودۀ زمانی. 3

 سال 300اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم به مدت 

 

 ها چه زمانی به ایران حمله کردند؟ مغول. 4

دریج نـواحی دیگـر را   و بـه ت ـ  بـه نـواحی مـرزی حملـه کردنـد      هجـری قمـری = اوایـل قـرن هفـتم      616سال 

 گرفتند.

 

 هایی به ایران آسیب وارد کرد؟ در چه زمینه. حملۀ مغول5

 آسیب عمده رساند. نظام اقتصادی، کشاورزی و فرهنگیبه 

 خراسان که کانون فرهنگی ایران بود، ویران شد

 مدارس که مهد علم و فرهنگ بودند، از بین رفتند.
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 الدین عطار نیشابوری و ... کشته شدند الدین کبری و فریدبزرگانی چون نجم

 

 . کدام بزرگان در حملۀ مغول کشته شدند؟ 6

 الدین کبری.نجم1

 . فریدالدین عطار نیشابوری 2 

 در اصفهان 635الدین خوارزمشاه  در سال الدین اسماعیل/مداح جلال. کمال3

 

 دم بد گرید.شعر از کیست؟ کس نیست مه تا بر وطن خود گرید/   برحال تباه مر7

 ای دو صد شیون بود/   امروز یکی نیست که بر صد گریددی بر سر مرده                      

 الدین اسماعیلکمال
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 نسر  پایان ترم اول( 3) های آوایی: پایهدرس دوم. 20ص

شـود ماننـدِ پـی هـم     در رفتـار آنهـا درک مـی    نظـم و سـامان  ای ها و عناصـر طبیعـی، گونـه   با درنگ در پدیده

هـای سـاعت، حرکـت پـای دوچرخـه سـوار و ...       هـا، حرکـت آهنگـین عقربـه    آمدن شـب و روز، گـردش فصـل   

ــوعی  مــوزون و موســیقایی ــداوم و تکــرار مــنظماســت و ن ــه چشــم و گــوش شــنونده مــی  ت رســانند کــه را ب

 .اندگوشنواز و دلنشینمعمولاً 

ایـن   همـاهنگی دارد.  مـوزون  هـای آوایـی  هـا و پـاره  پایـه  اسـت.  آهنگـین و موسـیقایی  هم  کلام موزون یا شعر

 کند.می احساس لذتای است که انسان با شنیدن یا خواندن آنها در شعر به گونه هاپایه

 

 . نگین آن قرار دهیمهخود را در فضای آباید بکوشیم  هنگام رویارویی با شعر .21ص

 پیش ببریم.، خوانش آن را با همان نظم موسیقاییدر خواندن نیز 

 

 دم  می  رَ  وَرا  مِ  جا       نَ  کا           رانآ  هِس  تِ        بانای  سا  رِ   های آوایی      پایه

 دا   ش  تَم            با  دِل سِ تا        نَم می  رَ  وَد خدُوان دلِ کِ  با                               

 ـ    Uـ        ـ    ـ      Uـ              ـ  ـ     Uـ        ـ    ـ      Uـ    ـ    های هجایی   نشانه

 آن هجا بلند است نه کشیده. ،شود در نتیجهاز نون ساکن، کوتاه حساب می قبلمصوت بلند *

 کا )که آ(         *خط عروضی  خدُ )خود(

 وجــود دارد، پــی  از هجاهــا هــر دســتهکــه بعــد از  درنــگ مــنظم و یکنــواختی، بــه بــا خــوانش درســت شــعر

سـاخت  هسـتند کـه در    ماننـد آجرهـایی  انـد؛ آنهـا   کنـار هـم چیـده شـده     مـنظم  ایبـه گونـه  هـا  پایه بریم.می

 است.آوایی یا ارکان عروضی  هایِپایه منظمِ چینشِ حاصلِدر حقیقت  وزن شعرروند. به کار می شعر

 وِی   ُ   ما   رَد     دل   بر    نُجا       دا   رَد      دو  ست     چی  زی   کِهر  های آوایی    پایه

 با   شی     سَر   زِ   خَل  وَت     بَر    نَ   یا    رَد    تُ  را      بَش  مرِ      کِهر                       

 ـ     ـ   U   ـ     ـ        ـ    Uـ          ـ     ـ       Uـ     ـ        ـ       Uـ     های هجایی نشانه

 کِ )که(      جانُ )جان وَ(   تُ )تو(  خط عروضی* 
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 نو    رو  زی  دِ        نَ  سی  مِ   با        ر    می   آ    یدَ     یا     یِزِ   کو     .22ص

         U       ـ          ــU       ـ    ـ          ـU           ـ   ـ    ـU    ـ     ـ    ـ 

 رو  زی رَف بَ       چِ   را    غِ   دِل      هی خا   دَد      مَ      دَر   با  زیناَ             

 یِ = با ضرورت شعری*

 شود در نتیجه، آن هجا بلند است نه کشیده.از نون ساکن، کوتاه حساب می قبلمصوت بلند *

 (             خا )خوا(    بَ رَف )بر افر(راَ د)با بادَر   * خط عروضی

 

. بعـد از هـر پایـه، درنگـی وجـود دارد     یـابیم کـه   درمـی  )ارکـان( هـا  جداسـازی پایـه  و  خوانش درست ابیـات با 

هـای  پـیِ هـم قـرار گـرفتن پایـه     دهنـد.  را به مـا نشـان مـی    های آواییمرزِ پایه، های پایان هر پایه/ رکندرنگ

 .آوردها پدید میخوانش بیترا در  یموسیقی و آهنگ آید،هایی که در پایان هر پایه میدرنگو  آوایی

دهنـد؛ ایـن نظـم،    را بـه مـا نشـان مـی     نظـم دیـداری و شـنیداری    ،هـا بیـت خـوانش  و  هاچگونگی تفکیک پایه

 شود.می لذت بردن از موسیقی متنو  های آواییسببِ درکِ پایه
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 خودارزیابی .23ص 

 تُها  یِ     دی       شا   دَر  با   غِ          تُها   یِ   دی      نا    مُ     خُشی  اِ          

 ـ   Uـ      ـ        ـ         Uـ    ـ       ـ        U ـ     ـ          ـ    U  ـ      ـ             

 تُمِه   ما   نِ           شدُکِ   نی   جا     رَد      ُ  دی شا         نانیِ    جار    بَ           

 خُرَد )خورد(    تُ )تو(     *دیکتۀ عروضی  خش )خوش(

 شود در نتیجه، آن هجا بلند است نه کشیده.از نون ساکن، کوتاه حساب می قبلمصوت بلند *

 *هجای پایان رکن حتماً بلند است

 ب:

 نِه   بینجَ    دا      غِ   عِش  قی  بَر        دِ  لَم  را 

U    ـ   ـ   ـ     U        ـ         ـ  ـ U        ـ  ـ 

 دِه  شین تَ     آ    یا    نی    بَ     را    زَ   با  نَم 

 شود در نتیجه، آن هجا بلند است نه کشیده.از نون ساکن، کوتاه حساب می قبلمصوت بلند *

 پ:

 د ن  بَ زِ        رَ  ها  یی    هدَ   خارشَ     نَ   سی    اَ

U           ـ     ـU      ـ   ـ   U    ـ        ـU        ــ 

 د ن کَ  مَ      صَزجو یدَ      َ  لا   شِ کا   رشَ       نَ

 خا )خوا(   صَز )ص از(  *خط عروضی

 بلند + هجای کوتاه*بند/ مند هجای کشیده است. هجای کشیده = هجای 

 *هجای پایانی حتماً بلند است.

 

 ت:
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 ددا  م  دا        را  بِ حِک  مَت       بو  تی   عن  کَ

 ــ      Uـ     ـ      ـ        Uـ      ـ   ـ       Uـ     

  دم  دا   را        رو     آ   دَ   را      صدَ  رِ   عا   لَم  

 کشیده = هجای بلند + هجای کوتاه *داد هجای کشیده است. هجای

 *هجای پایانی حتماً بلند است.

شـویم بایـد هجـای کشـیدۀ داد را دو هجـای      *با مقایسۀ هجاهـای پایـان مصـرع بـا ارکـان قبـل متوجـه مـی        

 بلند 1بلند حساب کنیم نه 

 

 :ث

 زیمدا      رَنر  سا       غَ   مِی   دَ   مُشا  نی        رَفیا    تا   گُل         ب      بی

U              ـ     ـ    ـU           ـ     ـ    ـU            ـ    ـ    ـU         ــ    ـ 

 زیمدا      رَندَ        حی  نُو  طَر     مُکا  فی        فَ   لَک  را   سَ        خت  بِش

 مُ )نیم وَ(    غَ رَن )غر اَن(    : بی یا )بیا(  رَف )ر اَ(*خط عروضی

 *اختیارات شاعری

 *هجای پایانی حتماً بلند است نه کشیده

شـویم بایـد هجـای کشـیدۀ زیـم را یـک بلنــد       از مقایسـۀ هجاهـای پایـان مصـرع بـا ارکـان قبـل متوجـه مـی         

 بلند 2حساب کنیم نه 

 

2. 

 شا  ر  دِه    سَر   ایما  نِ          پِی مَ   را     فان     عِر   بَزالف. یا  رَ   

 ـ  U ـ      ـ    ـ      Uـ          ـ    ـ       U  ـ      ـ    ـ    Uـ        

 دا  ر  دِه     بی      لِدِ      هـُ      گا     آ     نِ   جا      نا  بی چَش مِ    
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 گا هُ )گاه وَ(   )رب اَز( بَز   عروضی  *خط 

 شود در نتیجه، آن هجا بلند است نه کشیده.از نون ساکن، کوتاه حساب می قبلمصوت بلند *

 * اختیارات شاعری  ما = هـُ     یی = لِ

 ب(

 غِی  بَت     بَ  سی  وا       رشِ   دی        مَ  کُن  پی    

     U         ـ    ـU            ـ    ـU         ـ    ـU     ـ 

 دا   رَد      کَ  سیگو     ش پَ   سَش       کَزبُ  وَد      

 U*هجای کشیده = هجای بلند + هجای کوتاه   وار / گوش = ـ 

 خط عروضی کَز )که از(*

 تَش  می  جَ  هدَ     ماپ( با  را  نِ  اشَ     کَم  می  دَ   وَد      وَز  اَب  رَ   

 ـ  Uـ       ـ     ـ       Uـ    ـ    ـ       U   ـ        ـ    ـ      Uـ   ـ      

 را  خا   م  شدَ    سُ خَن      سو زشِ نَ  با    اینگو      گانبا  پُ  تِ      

  (م آما ) :*خط عروضی

 شود در نتیجه، آن هجا بلند است نه کشیده.از نون ساکن، کوتاه حساب می قبل مصوت بلند*

 هجای کشیده برابر با یک هجای بلند و یک هجای کوتاه        خام = می جَ *

 

 اَم  دِت( هَر  کَ  سی را     سی  رَ  تی  بِن     ها  

 ـ   U   ـ    ـ      ـ    Uـ   ـ       ـ        Uـ         

 اَم  دِاِص   ِ  لا  حی    دا    سی را    هَر   کَ     

 *خط عروضی: دِ )ده(

 د  می  کُن     یا   بِ  دَر  دی     ث( مَ  را  گَه  گَه  
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    U        ـ   ـ    ـU         ـ    ـ      ـU   ـ     ـ 

 یدَ ما    نُ     می   جان   مِ هَ        کِ  دَر دَت مَر   

 * اختیارات شاعری: مِ = دَر

 آن هجا بلند است نه کشیده.شود در نتیجه، از نون ساکن، کوتاه حساب می قبلمصوت *

3 

 تدسَنی  بِ    گَن  جِ  سُل  طا       ِ  دا  یی  دَر    مَن  کِ  دا  رَم  الف(

 ـ    Uـ       ـ     ـ      Uـ       ـ    ـ     Uـ        ـ   ـ     Uـ           

 وَر  کُ   نَم   پَر    دون  یِتی       گی شِگَر  دِ     کِی   َ  مَع  دَر        

 شود. )حتی اگر کوتاه یا کشیده باشد(*هجای پایانی شعر فارسی همیشه بلند موسوب می

 دست که هجای کشیده است، به دلیل پایانی بودن، بلند موسوب شده است.  

 * خط عروضی: تی یِ )تیِ(

دون =  کشـیده.  شـود در نتیجـه، آن هجـا بلنـد اسـت نـه      از نون ساکن، کوتـاه حسـاب مـی    قبلمصوت بلند *

 دُن
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 نمره پایان ترم اول(3) درس سوم 26ص 

 دارند.  نگاه زیباشناسانه زبانبه  شاعران و نویسندگان

ــا اســتفاده از  معــانی ذهنــی ، شــاعران و نویســندگان هــای لفظــی و معنــوی و عناصــر علــم آرایــشخــود را ب

 .کننددیگران منتقل میبه  اشکال گوناگونه ب بیان

تبـدیل   ادبـی و هنـری  را بـه سـخنی    سـاده و عـادی  کـلام   های لفظی و معنـوی و عناصـر علـم بیـان    آرایشبا 

 کنند.می

 

 موازنه    ترصیع     سجع    جناس   آرایی/ تکرار  واژه  آرایی .لفظی: واج1: بدیع /آرایش زبان

     کنایهتشهیه، استعار ، مجاز، تشخیص،  . بیان: 1   . معنوی:2                      

 تعلیل، حسُن، تلمیر، ایهام، مبالغهمراعات نظیر. 2                                     

 

 سخن عادی: باران بارید

 سخن ادبی 

 و /ب/س/ /آرایی واج   : سبزه گریستتشخیصت    سه گریزبسر سر باز بر آمد و با.1

 اضافۀ تشبیهی: مروارید باران      مروارید باران از چشم ابر چکید    . 2

 به موذوف + مشبهجزلی از مشبهاستعاری =  چشم ابر: اضافۀ                                             

 چشم ابر: تشخیص                                             

      اهرابگرمان گلشن ز اه دب / رزد سپهیرش ابان که شاراهب. 3

 ریزدتشخیص: سپهر شاباش می                                           

    به موذوف + مشبه= جزلی از مشبهدامن گلشن: اضافۀ استعاری                                           

 گلشندامن : تشخیص                                           

 ر//ب/  /ا/  /آرایی واج                                          
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 سخن عادی: خورشید طلوع کرد.

        به:  خورشید: مشبه       گل: مشبهاضافۀ تشبیهی      گل خورشید شکفت

 طلوع کردکنایه از                               

        خورشید از  استعاره مشرقپادشاه نمود       پادشاه مشرق چهره

 خوشید چهره نمود: تشخیص                                    

 طلوع کردکنایه از چهره نمود                                     

      خورشیداز  استعارهخسرو خاور خسرو خاور علم بر کوهساران زد     

 واج آرایی / /                                                   

  تشخیص                                             

 طلوع کردکنایه از                                              

 

 ـ بـرای   هـای گونـاگونی  شیوه ادبی. از نظر 27ص آنهـا   مهمتـرین وجـود دارد کـه    بیـان معنـا  و  لآفـرینش تخیّ

 کنند.بررسی می حوزۀ علم بیانهستند و آنها را در تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه چهار آرایۀ 

 

 دانا چو طبلۀ عطار است؛ خاموش و هنرنما

 وجه شبهخاموش و هنرنما: ادات تشبیه            چو:         به مشبهطبلۀ عطار:             مشبهدانا: 

 کند.بیان می تر و زیباترموسوس مخاطبرا برای  شباهت تشبیه

 ادعای همانندی میان دو یا چند چیزآرایۀ تشبیه: تعریف 

 کند.می انگیزخیال، سخن را تشبیهگیری از بهره
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 نواصدهزاران دام و دانه است ای خدا        ما چو مرغان حریص بی

 وجه شبهنوا: حریص بیادات تشبیه          چو: به          مشبه مرغان:        مشبه ما: 

 

 (-تشبیه فرد بلند قامت به سرو )+( یا به نردبام ) دارد. نوع نگاه و تفکر گویندهدر  ریشه تشبیههر 

 است که شاعر یا نویسنده به آن دست یافته است. وجه شباهتیشود، تشبیه می موجب زیباییآنچه 

 

 ارکان تشبیه: 

 دهیم.آنچه دربارۀ آن خبر میکنیم. ای دیگر مانند میای است که آن را به پدیدهمشبه: پدیده

 در متنی که موضوع آن اجرام آسمانی است، کهربای خورشید، خورشید مشبه است

 در متنی که موضوع آن جواهرات است، خورشید کهربا، کهربا مشبه است.

 و در تخیل است. نیست حاضر آنچه کنیم.آن مانند میای است که مشبه را به به: پدیدهمشبه

 بهآتش: مشبه          کشد.   آیا در دل من آتشی هست؟!در دل من، آتش عشق زبانه می

 است. تر و آشکارتربه پررنگدر مشبهبه است که مشبه، و مشبه میان ویژگی یا صفت: وجه شبه

 درخشیدمی ستارهگوییم خورشید م ل م لاً نمی

بـریم: چـو، م ـل، ماننـد،     ای است که آن را برای بیان شـباهت میـان دو پدیـده بـه کـار مـی      : واژهادات تشبیه 

 و ... فعل مانستن ، و سا / آسا وش پسوند ، به سانِ، به کردارِ،گویی، همچون

 مانی، سوزنده و سرکشآسا، مهسا           به عشق میوش، غولمهوش، پری
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 چو عمر به رفتن شتاب کردایام گل )بهار( 

 وجه شبهبه رفتن شتاب کردن:      ادات تشبیه     چو:         به  مشبهعمر:           مشبهایام گل: 

 

 شکوفا شدن گلگل کنایه از آید.      خندیدن چون گل ز خندیدن لبت با هم نمیتو هم

 وجه شبهآید: ز خندیدن لبت با هم نمیادات تشبیه      همچو:         به مشبهگل:           مشبه تو: 

 28ص 

 گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم

 ادات تشبیه چو:وجه شبه         کریم:          به  مشبهنخل:          مشبهت )تو(: 

 

 وش است          و آنچه بجهد از زبان چون آتش استچون سنگ و هم آهن این زبان

 ادات تشبیهوش: چون و           بهمشبهسنگ و آهن:          مشبهزبان: 

 ادات تشبیهچون:    بهمشبهآتش:                  مشبهآنچه بجهد از زبان )سخن(: 

 

 بلم: قایق      رفتبَلَم آرام چون قویی سبکبار          به نرمی بر سر کارون همی

 شبهوجهمصرع دوم:    بهمشبهقویی سبکبار:    ادات تشبیه  چون: وجه شبه      آرام:       مشبه بلم: 

 رنگهای پریدهشب در تمام پنجره

 مانند یک تصور مشکوک

 پیوسته در تراکم و طغیان بود.

 وجه شبهتراکم و طغیان:        بهمشبهتصور مشکوک: ادات تشبیه      مانند:     مشبهشب: 

 بود.او به شیوۀ باران پر از طراوت تکرار 

 وجه شبهطراوت تکرار:          بهمشبهباران: ادات تشبیه           شیوۀ: به       مشبهاو: 
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 تعداد ارکان نوع فرعی ها/ ارکاننوع تشبیه از نظر پایه

 3حداقل   گسترده .1

 2فقط  الف: اضافی/ اضافۀ تشبیهی/ ترکیبی فشرده/ بلیغ .2

 ب: غیراضافی/ غیر ترکیبی/ اسنادی

 

  رکن وجود ندارد. 2تشبیه با کمتر از 

 اگر فقط یک رکن تشبیه بیاید، آرایۀ استعاره است.

 29ص

 تشبیه گسترده: 

تـوان  را مـی  شـبه و ادات تشـبیه  وجـه اسـت امـا    ضـروری  بـه مشـبه و مشـبه  هـای تشـبیه، ذکـر    از میان رکـن 

 کرد. حذف

 گویند.می تشبیه گستردهرا در خود داشته باشد،  چهار رکن یا سه رکنبه تشبیهی که 

 

 زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست

 اش در هر کران پیداستگر بیفروزیش، رقص شعله

 ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست.

 ـادات تشبیه:       شبه وجهدیرنده، پابرجا:       به مشبهآتشگه:        مشبهزندگی: 

 

 ایستد.نسترن، سپید / و م ل سرو، سبز مینامت در چشمانم/ چون لاله، سر / چون 

 شبهوجهسر :          به مشبهلاله: ادات تشبیه           چون:            مشبهنامت: 

 شبهوجهسپید:      به مشبهنسترن: ادات تشبیه            چون:           مشبهنامت: 

 وجه شبهسبز ایستادن:          بهمشبهسرو: ادات تشبیه             م ل:           مشبهنامت: 
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 ای چو دریا سازسینه باید گشاده چون دریا          تا کند نغمه

 شبهوجهنغمه ساز کردن:           بهمشبهدریا: ادات تشبیه        چون:          مشبه سینه: 

 

 دارد. بهدو رکن اصلی یعنی مشبه و مشبهتشبیهی است که فقط تشبیه فشرده / بلیغ: 

 کند.می خلاصه، تشبیه را شبه و ادات تشبیهوجه حذف

 کند.می تر و زیباترادبی، کلام را فشرده/ بلیغ تشبیه

 

بــه در ترکیــب اضــافی قــرار بگیرنــد یعنـی بــا ـِ  بــه هــم وصــل شــوند، اضــافۀ تشــبیهی/    اگـر مشــبه و مشــبه 

 تشبیه بلیغ اضافی داریم.

ــبیه  رکن( 4)با  تشبیه گسترده ــغ تشـــ ــرده / بلیـــ فشـــ

 / غیر ترکیبی غیراضافی

  رکن + فعل اسنادی( 2)

ــغ   ــرده/ بلیـ ــبیه فشـ تشـ

 / ترکیبی اضافی

 رکن + ـِ( 2)

 الماسِ چشم چشم، الماس است چشم م ل الماس درخشید

 مرواریدِ اشک اشک، مروارید است اشک م ل مروارید گرد و شفاف است

 آتشِ عشق استعشق، آتش  عشق مانند آتش سرکش و سوزنده است

 اقیانوسِ قلب قلبش اقیانوس است  انتهاستقلبش مانند اقیانوس بی

 

 

 ای مهتر، آفتاب، چراغ آسمان است و تو چراغ زمینی، آفتاب چراغ دنیاست و تو چراغ دینی

 تشبیه فشردۀ غیراضافی                  بهمشبهچراغ آسمان:                 مشبهآفتاب: 

 بهمشبهچراغ زمین:                     مشبهتو: 

 بهمشبهچراغ دنیا:               مشبه  آفتاب: 

 بهمشبهچراغ دین:                      مشبهتو: 
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 کیمیای سعادتالیه(  )مضاف و مضاف اضافیتشبیه فشرده گاهی به صورت 

 رود.)معمولاً به صورت جملۀ اسنادی( به کار می  غیر اضافیتشبیه فشرده گاه به صورت 

 سعادت، کیمیا است

 بهمشبهکیمیا:          مشبهسعادت: 

 

 گیرد.به و بعد مشبه قرار میهای تشبیهی، اول مشبهاضافه  %90در 

 

 20ص

 بیابی و زر شوی عشق کیمیایِچو مردان ره بشوی       تا  وجود مسِدست از 

 اضافۀ تشبیهی /بلیغ اضافیتشبیه مشبه                       وجود:               بهمشبهمس: 

 اضافۀ تشبیهی /بلیغ اضافی تشبیه                      مشبهعشق:              بهمشبهکیمیا: 

 بلیغ غیراضافی تشبیه                       به مشبهزر:                    مشبهتو: 

 

 اول در خداوند خشم افتد؛ پس آنگه زبانه به خصم رسد یا نرسد. خشم آتشِ

 اضافی تشبیه بلیغ /مشبه          اضافۀ تشبیهیخشم:              به مشبهآتش: 

 

 ، تو حور دلرباییتو یار غمگساری جویباری، تو لالۀ بهاری        تو سرو 

 زیرا تخیلی نیست و واقعی است. تشبیه نیست                                                  

 تشبیه بلیغ غیراضافی         بهمشبهسرو:          مشبهتو: 

 به         تشبیه بلیغ غیراضافیمشبهلاله: مشبه          تو:

 غیراضافیبه         تشبیه بلیغ مشبهحور:         مشبهتو: 



27 
 

 

 بر مسم افتاد و زر شدم عشق اکسیرِگویند روی سر  تو سعدی که زرد کرد؟       

 بلیغ اضافی تشبیه           مشبهعشق:           بهمشبهاکسیر: 

 به             تشبیه بلیغ غیر اضافیمشبهزر:                مشبهمن: 

 

 رخسارها آیینۀ آبنگارش دهد گلبن جویبار              در 

 تشبیع بلیغ اضافی         مشبهآب:            بهمشبهآیینه: 

 

 دارم بهتر از بر  درخت/ دوستانی بهتر از آب روان/ و خدایی که در این نزدیکی است. مادری

 به             تشبیه بلیغ غیر اضافیمشبهبر  درخت:              مشبهمادر: 

 تشبیه بلیغ غیر اضافی     به           مشبهآب روان:          مشبهدوستان: 

 

 پرمعرفت مرغ بیزر است و روندۀ بیتلمیذ بی ارادت، عاشق بی

   تشبیه بلیغ غیر اضافی      به: مشبهعاشق بی زرمشبه              تلمیذ بی ارادت: 

 تشبیه بلیغ غیر اضافیبه      مشبهمرغ بی پر: مشبه          معرفت: روندۀ بی

 

 . کارگاه تولیل فصل34ص

الـدین راضـی معـروف بـه نجـم دایـه در قـرن هفـتم         . الف. تـاری  ادبیـات: مرصـادالعباد، متعلـق بـه نجـم      1س

گیــرد، ن ــر کتــاب گــاهی ســاده و گــاه دارای ســجع و موازنــه اســت. ن ــر  اســت و در ســبک عراقــی قــرار مــی

اســت. در بــین متــون عارفانــه از مرتبــۀ والایــی برخــوردار اســت. ایــن ن ــر   کتــاب شــیوا، آراســته و دل انگیــز

 مربو  به جریان ساده نویسی است .

 زیبایی شناسی: ب. 
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 اضافۀ تشبیهی: ابر کرم       باران موبت

 تلمیر به ماجرای خلقت و آفرینش آدم از گل

 جناس ناهمسان: دِل ـ گِل

 بار 3ل آرایی / تکرار گِواژه

 

شـویم غـزل مولاناسـت پـس حتمـاً از کتـاب       هـا متوجـه مـی   از جـای قـرار گـرفتن قافیـه     ادبیـات:  تاری . 2س

 دیوان شمس و عرفانی است. 

 ـ ویژگـی مولانـا بــرای قـرن هفــتم اسـت پــس     نشـین و برخــوردار از  ان نــرم و دلهــای سـبک عراقــی را دارد: زب

 معانی عمیق انسانی و آسمانی

 

 موسیقی: 

 شُ  دَم  دِبُ  دَم    خَن    یِشُ  دَم    گِر   دِ بُ  دَم       زِن    دِمُر  

 ـ    U  Uـ       ـ      U  Uـ       ـ      U  Uـ         ـ     U  Uـ   

 شُ  دَم  دِپا     یَن   لَ  تِ   دو    مَن      دُمَ     قا  دو  لَ  تِ عِش   

 دِ )ده(   یِ )یه(   قا )عشق آمد(   دُ )آمد وَ(  خط عروضی*

 از هجاها( وجود دارد.  ایهدرنگ منظم و یکنواختی بعد از هر رکن )دست

 وزن شعر: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

 

 شناسی:قلمرو ادبی/ زیبایی

     اضافۀ تشبیهی/     تشبیه بلیغ/ فشردۀ اضافی.دولت عشق: 1

 تضادمرده ـ زنده: 

 تضادگریه ـ خنده: 
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   ضافیتشبیه بلیغ/ فشردۀ غیرا  :هره شدمزُ. 2

 جناس ناهمسانسیر ـ شیر: 

 جناس ناهمسانزَهره ـ زُهره: 

 شجاع بودنکنایه از زهرۀ شیر داشتن 

       آرایی /ب/ و /پ/. واج4

 تشبیه بلیغ/ فشردۀ غیراضافی : . چشمۀ خورشید تویی5

 تابیدی. 2.ضربه زدی 1ایهام زدی: 

 آرایی /ک/ و /ل/. واج6

 جناس ناهمسانمَلِک ـ مُلک ـ مَلَک: 

 تشخیص شکر کند چر : 

 تشبیه بلیغ/ فشردۀ غیراضافی    شدم: . اختر رخشنده 7

    واج آرایی /ب/

 هفت آسماناستعاره از هفت طبق: 

 

 

 نمره ترم اول( 2)   سبک شناسی ،ادامۀ درس یک ،. درس چهارم: سبک عراقی36ص

 (5و  4، 3)قرن  سبک خراسانی

 (6)قرن سبک آذربایجانیسبک بینابین، 

 (9و 8، 7)قرن  سبک عراقی

 

 :شعر سبک عراقی .قلمرو زبانی1
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ــان* ــان ســبک خراســانییعنــی  همــان چهــارچوب فارســی قــدیم ، چهــارچوب زب ــا حــدودی   زب اســت کــه ت

 یافته است؛ مختصات جدید

 ؛است گرفته لغات عربیها را شده و جای آن کم اصیل قدیم فارسی لغات*

 لغات فارسی اصیل در سبک خراسانی وجود داشته و در این سبک واژۀ عربی بسیار کم بوده.

 شود.در سبک عراقی واژۀ عربی زیاد می

 

     ؛را گرفته است«همی» اندک اندک جای« می*»

 رفتم )سبک عراقی(می      )سبک خراسانی(   رفتم: ماضی استمراریهمی

 

)اینجـا(،  ایـدر  )ایـن چنـین(،   ایـدون   ایه ـحـال جـایگزین شـدن اسـت و نیـز واژه      در« انـدر »به جای  «در*»

 روند؛بسیار اندک به کار می )بر / بالا(ابَر )با، همراه(، با اَ

 رفتند.اندر، ایدون، ایدر، ابا و ابر در سبک خراسانی به کار می

 رفتند.کار میچنین، اینجا، با و بر در سبک عراقی به در، این

 

 .جمله کم شده است مفعولدر کنار  «رمَ»گیری حرف نشانۀ * به کار

    ببین را جهانمر           مر در گذشته نشانۀ مفعول بوده است         مر + مفعول + را   

 دیدمسبک خراسانی: مر تو را همی

 سبک عراقی: تو را دیدم

 

کـه گـاهی در یـک     اسـت  تگـی مختصـات نـو و کهـن    آمیخدرهـم  مهمترین ویژگی زبـانی سـبک عراقـی   اساساً 

 شود.میشعر کوتاه نیز در کنار هم دیده

 دیدیم، سبک خراسانی است« ر، ایدون، ایدر، ابا، اَبَرهمی، مَ»اگر در متن 
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 . قلمرو ادبی شعر سبک عراقی:37ص

 ت بیت شد. غزلتخلص در انتهای شد و جایگاه  کاربرد غزل بیشتر در شعر این دوره*

 

 قصیده:   مدح شاه و وصف

 ـــــــــــــــــــــــ *           ــــــــــــــــــــــــ *              مقدمۀ جذاب )عشق(: تغزل

 ـــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــ*

 ـــــــــــــــــــــــــ*ـــــــــــــــــــــــــ           

 ـــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــ*

 ـــــــــــــــــــــــــ           ـــــ تخلص ــــــــــــ*              اسم ممدوح )شاه(

 دح شاهـــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــ*             م

 ـــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــ*

 ـــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــ*

 ـــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــ*

 

 با موضوع عشقغزل قالب 

 ــــــــــــــــــــــــ*ـــــــــــــــــــــــــ           ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــ*

 ـــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــ*

 ـــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــ*

 ممکن است تخلص             ــــــــــــــــــــ*ـــــــــــــــــــــــــ           ـــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــ           ـــــ تخلص ــــــــــــ*              اسم شاعر

کردنـد و بـه جـای آن غـزل عاشـقانه و عارفانـه       دیگر شـعرا در قالـب قصـیده، پادشـاهان مغـول را مـدح نمـی       

 سرودند. 

 

 بیشتر شد.« بدیع»و « بیان»جمله *توجه به علوم ادبی از 

 موازنه    ترصیع     آرایی/ تکرار    جناس     سجعآرایی   واژه.لفظی: واج1: آرایش زبان/ بدیع

     تشهیه، استعار ، مجاز، کنایه. بیان:  تشخیص، 1. معنوی:   2                      

 تعلیل. مراعات نظیر، تلمیر، ایهام، مبالغه، حسُن2                                     

 

 .غزل عارفانه و عاشقانه رواج یافتو  قصیده از رونق افتاد؛ از دربار خارج شد* شعر این دوره 

 .دندکر. مغولان از شعر فارسی حمایت نمی2.ناراحتی حملۀ مغول 1شعرا به دربار مغول نرفتند 

کردنـد کـه دیگـر شـاهان مغـول را دوسـت       قصیده از رونـق افتـاد زیـرا در قالـب قصـیده شـاهان را مـدح مـی        

 دادند.پادشاهان مغول هم پولی به شعرا نمی ،داشتندن

 گفتند.سرودند برای دل خودشان شعر عاشقانه میغزل عاشقانه: چون در مدح پادشاه دیگر شعر نمی

 مغول توجه شعرا به عرفان زیاد شدغزل عارفانه: بعد از حملۀ 

 

 :شعر سبک عراقی . قلمرو فکری3

ــن دوره  * ــاعی فکــر در ای ــذیری از مســالل سیاســی و اجتم ــا تأثیرپ ــردســتخوش  ب ــ لا در دورۀ تغیی  شــد؛ م

 متعـالی بـود ولـی در شـعر ایـن دوره، مقـام معشـوق انـدک انـدک          یـافتنی معشوق زمینـی و دسـت  ، خراسانی

 .شودبا معبود یکی می گاهگردد تا آنجا که می

در سبک خراسانی، وضع مـالی شـعرا بسـیار خـوب بـود، شـاد هـم بودنـد در نتیجـه معشـوق زمینـی خـود را             

 دیدند.در وصال می
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بعــد از حملــۀ مغــول کــه عرفــان بــرای مــرهم کــردن زخــم ایرانیــان رواج پیــدا کــرد، معشــوق شــعر ســبک   

 خراسانی، خدا شد.

 

ســخنان آرامــبخش و ، نیــاز بــه دار شــدن غــرور و احساســات ملــی ایرانیــانبعــد از حملــۀ مغــول و خدشــه *

هـا از  گـردد؛ برخـی اندیشـه   مـی  رواج بیشـتر تصـوف  شـود و ایـن امـر باعـن     مـی  بیشـتر  توجه به امور اخـروی 

 یابند.رواج بیشتری می اعتقاد به قضا و قدرو  اعتباری دنیابیجمله 

ثروتشــان، مــردم بســیار غمگــین شــدند امــا مطالــب عرفــانی باعــن بــا حملــۀ مغــول و از بــین رفــتن مــردم و 

 شد.آرامش آنها می

 

برتـری عشـق بـر    . 3 توجـه بـه صـفا و پـالایش درون    . 2 )دورویـی(  ریـایی  )پرهیـز از دنیـا(   پرهیز از زهـد .1* 

 زنند.را رقم می های شعر سبک عراقیمفاهیم و اندیشهو ام ال آنها،  عقل

 عرفان است.هر سه اندیشه، موصول 

 

 

 

 

 

 

 عراقی خراسانی

 ستایش عشق ستایش خرد

 گراییغم گراییشادی

 حملۀ مغول

 فِراق وصال

 افسرده از حملۀ مغول
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 گرایی: باتوجه به دنیای بیرونواقع

 توصیف طبیعت یا لاهر معشوق

 گرایی باتوجه به دنیای درونذهن

 احساسات و درونیات

 رواج روحیۀ عرفانی و اخلاق رواج روحیۀ پهلوانی و حماسی

 حملۀ مغول توجه به عرفان را پر رنگ کرد

 باور به قضا قدر باور به اختیار و اراده

 هر اتفاقی افتاده خواست خدا بوده

 بودن معشوقآسمانی بودن معشوقزمینی

 عرفان

 علوم در شعربیشتر بازتاب  علوم در شعر اندک بازتاب

رقابت بین از دورۀ سجلوقی، در نتیجه 

شناسی، شعرا، علوم مختلف )پزشکی، ستاره

 فلسفه و ...( وارد شعر شد.

 

  .38ص

 :سبک عراقی قلمرو زبانی ن ر

بـا سـیطرۀ    قـرن هشـتم  شـود و در  مـی  ضـعیف  قـرن هفـتم  کـم در  کـم های ادبی( )ن ری پر از آرایه ن ر فنی*

جـای ن ـر   هـای ایـن دوره   در اک ـر کتـاب   سـاده ن ـر  تـا آنجـا کـه     روداز میـان مـی  تیموریان بر ایران )تسلط( 

آثـار موجـود را کـه بـه     بـود کـه برخـی نویسـندگان،      )رایـج(  چنـین مرسـوم   ششـم در قـرن  . گیـرد فنی را می

-کتـاب ( برخـی نویسـندگان   دوره )قـرن هفـتم و هشـتم   در ایـن   نوشـتند. ن ری ساده بود، به ن ر فنی بـاز مـی  

را بـه   کلیلـه و دمنـه  ، واعـظ کاشـفی  ملاحسـین ؛ چنـان کـه   کردنـد های مشکل را به زبان ساده بازنویسـی مـی  

 نامید.« انوار سهیلی»بازگرداند و آن را  )ساده( ی دورۀ خودانشا

 کردند.های ساده را به متن فنی بازنویسی می: متن6قرن 

 کردند.: متن های فنی را به ساده بازنویسی می8و  7قرن 

 

نیـز در میـان    هـایی بـا ن ـر پیچیـده    نمونـه رواج یافـت، هـر چنـد     سـاده اسـلوب  در این دوره به  نویسیتاری *

نوشـته شـده    تـرین تـاری   قـدیمی ، کـه  لفرنامـۀ شـامی  شـود. در مقدمـۀ کتـاب    های این دوره یافت مـی تاری 

میر تیمور به مـن دسـتور داد کـه سـاده بنویسـم؛ بـه طـوری کـه عامـۀ مـردم           ا»خوانیم: است، می دربار تیمور
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 علاقـۀ شـدید آنـان بـه ثبـت وقـایع مربـو  بـه پـدران و         بـه سـبب    اوایـل دورۀ مغـول  از  نویسیتاری  .«بفمند

)توضــیر بیشــتر و ســاده(  هــاینویســیحاشــیه. در دورۀ تیمــوی هــم ادامــه یافــتشــروع شــد و  اجدادشــان

سـادگی ن ـر   . البتـه بایـد توجـه داشـت کـه ایـن       هـای قـدیم انجـام گرفـت    به ن ر ساده بـر تـاری   متعددی نیز 

 )رســا( و بلیــغ )بــدون ابهــام و شــیوا( فصــیر تــوانمــینو ن ــر ســادۀ ایــن دوره را  همــه جــا یکســان نیســت

 دانست.

بــه زبـان فارســی   ورود لغــات قبایـل مختلـف تــرک و مغـول   ، ســبک عراقـی هــای ن ـر  . از دیگـر ویژگـی  39ص

و  نپاییــد؛ امــا ایــن جریــان در زبــان فارســی دیــری  دورۀ تیمــور ســرعت رشــد آن بیشــتر شــداســت کــه در 

ــایقرا ــی هــرات، ترکــی  امیرعلیشــیرنواییو  ســلطان حســین ب نویســی را تشــویق گــویی و ترکــیدر حــوزۀ ادب

ــی ــد. مـ ــیرنواییکردنـ ــه   امیرعلیشـ ــاب از جملـ ــد کتـ ــینکمۀۀۀ  محا»چنـ ــی« اللغتـ ــه ترکـ ــت و  را بـ  نوشـ

ــابر ــدین ب ــه ترکــی« بابرنامــه»هــم  لهیرال ــه را ب ــان )کلمــاتی کــه و کلمــات دخیــلای از نوشــت. نمون ارد زب

یــیلاق )سردســیر(،   انــد از  کــه هنــوز در زبــان فارســی اســتعمال دارنــد عبــارت      فارســی شــده انــد(   

 قشلاق)گرمسیر(، قشون )ارتش( و یورش )هجوم(.

 های دیگر این دوره است.، از ویژگیدر ساخت دستوری جملات ن ر سستی و ضعف*به وجود آمدن 

 

 .مغولی دارد و غلط دستور زبانی دارد های ترکی وزبان ن ر سبک عراقی: ساده، واژه

 

 قلمرو ادبی ن ر:

امـا چـون اسـتعدادهای بزرگـی در      صـنایع ادبـی جـای تعمـق و تفکـر را گرفـت      *در اندیشۀ ادیبان این دوره، 

 لاهرسـازی و تَصـَنُع  بیشـتر بـه   )پـر از آرایـۀ ادبـی(    هـای مصـنوع و متکلـف    کتـاب این عرصه ندرخشیدند، در 

ــه )خــودآرایی، لاهرســازی(  ــد و ب ــای دور از ذهــناســتعارهپرداختن ــوالیســجعو آوردن  ه ــی در  هــای مت )پ

 روی آوردند. روحبیو پی( 

 های ادبی متن خود را زیبا کنند.چون حرف ارزشمندی برای نوشتن نداشتند سعی کردند با آرایه

 

 قلمرو فکری ن ر سبک عراقی:
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ــه علــت * ــا متــواری.1ب ــه. 2و  ســاختن فُضــلا ()پنهــان کشــتن و ی ــابودی کتابخان و )درســتی( صوت، از هــان

 این دوره را فراگرفت. انوطا  فکریضعف و شده و  کاستهمطالب  (استواری)اتقان

 

در  (مطالعــۀ دقیــق) توقیــق و تَتبَ ــع، بــین رفــتن مراکــز علمــیاز . 2و  بــزر  نبــودن اســتادان. 1بــه علــت *

 شد. تضعیف علما و ادیبانبین 

 

هـم کـه بـه اقتضـای زمانـه بـا مغـولان کنـار آمـده بودنـد، انـدک انـدک اصـالت خـود را از                مدعیان عرفـان *

ــه   ــد و ب ــت دادن ــان دس ــردن عرف ــی ک ــطلاحات و  درس ــرح اص ــاهیم و  ش ــوه دادن مف ــده جل ــانی  پیچی عرف

 .کتاب عرفانی مهمی به ن ر نوشته نشدپرداختند؛ در نتیجه در سبک عراقی، 

 

 

 

 

 

 

 .خودارزیابی40ص

 ها پاس  دهید.شعر زیر را بخوانید و به پرسش

 «کیستی ای معتمد؟»آن یکی آمد درِ یاری بزد                             گفت یارش: 

 بر چنین خوانی، مقام خام نیست«              برو هنگام نیست»گفت: من؛ گفتش 

 وارهاند از نفاق؟ی پزد کی ک              خام را جز آتش هجر و فرِاق          

 رفت آن مسکین و سالی در سفر                   در فِراق دوست سوزید از شرر

 پخته شد آن سوخته؛ پس بازگشت               باز گِردِ خانۀ انباز گشت
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 ادب لفظی ز لبحلقه زد بر در، به صد ترس و ادب                تا بِنَجهدَ بی

 «بر در هم تویی ای دلستان»گفت: «          کیست آن؟بر در »بانگ زد یارش که 

 های زبانی ادبیات بالا را بنویسید.الف( دو مورد از ویژگی

 راق، نفاق، مسکین، لفظمد، مقام، هجر، فِهای عربی مانند معتکاربرد واژه

 بر سر فعل ماضی ساده بزد« ب»دستور تاریخی: استفاده از 

 به او گفت: برو   گفتش برو: 

 استفاده از سوزید به جای سوخت

 استفاده از واژۀ کهن انباز )شریک(

 استفاده از بنجهد به جای نجهد

 برای انسان در بیت آخر« آن»استفاده از ضمیر 

 

 ب( ویژگی فکری حاکم بر شعر چیست؟

 و یکی شدن با معشوق غروراز بین رفتن 

 

 های ادبی شعر را بنویسید.پ( دو مورد از ویژگی

 آرایی یار.تکرار/ واژه1بیت

 . جناس: خوان ـ خام2بیت

 مراعات نظیر: هجر ـ فراق .3بیت

 بهاضافۀ تشبیهی: آتش فراق     فراق: مشبه     آتش: مشبه 

 ر استعاره از غم هجران. شر4بیت

 . لب استعاره از دهان6بیت 



38 
 

 

 ت( بیت پایانی را تقطیع هجایی کنید و در جدول بنویسید.

 تی  کی  سبانگ  زد  یا       رشَ کِ   بَر  دَر      

 ـ    Uـ    ـ        ـ      Uـ    ـ         ـ      Uـ 

 تانی      دِل  سِ  گفت  بَر  دَر      هم  تُ  یی  اِ

 

 . چرا در عصر مغول و تیمور، تاری  نویسی رواج پیدا کرد؟ توضیر دهید2

 اجدادشانعلاقۀ مغولان به ثبت تاری  

 

 های زیر با یکدیگر مقایسه کنید.های زبانی ابیات فردوسی و حافظ را در م ال. ویژگی3

 بختچنین گفت رستم به آواز سخت        که ای شاه شادان دل و نیک

 اگر جنگ خواهی و خون ریختن       بر این گونه سختی برآویختن

 باشند با خنجر کابلیبگو تا سوار آورم زابلی                    که 

 فردوسی            شان به جنگ آوریم       خود ایدر زمانی درنگ آوریمبر این رزمگه

 استفاده از واژۀ سخت در معنای بلند

 کاربرد واژۀ کهن ایدر به معنای اینجا

 ای نداردکاربرد واژگان فارسی / هیچ واژۀ عربی

 های سادهجمله

 نکته از این معنی گفتیم و همین باشدر که حزین باشد              یک کِی شعر تر انگیزد خاط

 از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار                       صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

 غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل              شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد
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 نقشش به حرام ار خود، صورتگر چین باشد   انگیز          کِلک خیال هر کاو نکند فهمی زین

 حافظ                                                                                                         

 حرامخیر، استفاده از واژگان عربی: خاطر، حزین، معنی، ملک، حسود، 

 رکبو م های بلندجمله

 

هـای موجـود را بیابیـد و نـوع     هـای زیـر را بنویسـید؛ سـپس تشـبیه     هـای فکـری بیـت   . یک مورد از ویژگـی 4

 آنها را مشخص کنید.

 آتش است آب دیدۀ مظلوم               چون روان گشت، خشک و تر سوزد

 تو چو شمعی از او هراسان باش         کاول آتش ز شمع سر سوزد

 دیگرانپرهیز از للم به 

 شدت عقوبت للم

               مشبهآب دیدۀ مظلوم:         به مشبهآتش: تشبیه گسترده: .1

 چون روان گشت، خشک و تر سوزدشبه: وجه

      بهمشبهشمع:            مشبهتو: . تشبیه فشرده/ بلیغ غیراضافی        2

 های فکری متن زیر را بنویسید.. ویژگی5

گفتِ انبیاسـت و طریقـت کـردِ انبیاسـت و حقیقـت، دیـد انبیاسـت. سـالک بایـد کـه اول از           بدان که شریعت، 

علــم شــریعت آنچــه مالابُــد اســت بیــاموزد و یــادگیرد و آنگــاه از عمــل طریقــت، انچــه نالابُــد اســت بــه جــای 

 د.یاقدر سعی و کوشش وی روی نم آورد تا انوار حقیقت به

 بر پایۀ عملکرد انبیا تا به حقیقت برسد. دعوت انسان به انجام احکام دین و رفتار

 

 ( مشخص نمایید.3های آوایی را در بیت دوم شعر فردوسی )خودارزیابی.پایه6

 اگر جنگ خواهی و خون ریختن           بر این گونه سختی برآویختن
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 تن   ری     خونیُ        خا  هی    گَر  جَن   اَ  

U          ـ    ـU          ـ    ـU   ـ      ـU     ـ 

 تن   وی     بَ  را     نِ  سَ   تی      گو   رینبَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره پایان ترم اول( 3)  (1) های آوایی همساندرس پنجم: پایه 42ص 

هماهنـگ در   هـا، بـه شـکلی   هـای آوایـی بیـت   یـابیم کـه پایـه   ، درمـی هـای آوایـی  تشخیص و درک پایهپس از 

 چگـونگی نظـم  بخـش کـرد. اکنـون     هـایی مـنظم  دسـته را بـه   هـا پایـه تـوان  به بیان دیگر، می آیند.پی هم می

 کنیم.ها را بررسی میهر یک از این دسته

 

 های آوایی بیت زیر دقت کنید:هبه چینش پای

 دانم درگاهی، نمیچونی، همه لطف است و موزونی      چه صورایی، چه خضرایی، چه درین درگاه بی

 مولوی
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 و  زو  نیمُ  تُ      لطُ  فَس    مِهَ          بی  چو  نی  هِ       دَر گا      ریندَ  

U    ـ     ـ    ـ     U      ـ    ـ      ـ     U  ـ    ـ        ـ       U  ـ    ـ    ـ 

 هی         نِ  می  دا  نَم چِ  صرَ  را  یی       چِ  خَض را  یی         چِ  دَر  گا 

 مفاعیلن                مفاعیلن                 مفاعیلن                 مفاعیلن  

 شود در نتیجه، آن هجا بلند است نه کشیده.  رین: رِنمصوت قبل از نون ساکن، کوتاه حساب می*

 عری مِ به جای هجای کوتاه، بلند حساب شود.به ضرورت ش*

  عروضی: لطف است وَ: لطُ  فَس  تُ*خط 

 

کنـیم. بـه بیـان    حسـاس مـی  ، اهـای آوایـی هـر مصـراع    پایـه را درمیـان   درنگـی مـنظم  ، درست بیتبا خوانش 

ــر،  ــراعدیگــ ــر مصــ ــهاز  هــ ــنظم پایــ ــراری و مــ ــای تکــ ــت.   هــ ــده اســ ــکیل شــ ــایی تشــ  چهارهجــ

 نامیم.می« های آوایی همسانپایه»را  های تکراری و هماهنگپایهاین 

 

ایـن اسـت کـه     تـر سـاده بخـش کـردیم؛    هـای آوایـی  پایـه بـه  درست شعری را به شکلی  هجاهایوقتی .43ص

ــه    ــن پای ــک از ای ــر ی ــای ه ــه ج ــاب ــادل، ه ــاوریم.    مع ــا را بی ــک از آنه ــر ی ــادله ــه مع ــن پای ــای ای ــاه  را ه

 نامیم.می« وزن واژه یا رکن» 

 ها یا ارکان شعر فارسی عبارتند از:برخی از وزن واژه

   نشانۀ هجایی واژه یا رکنوزن 

 گرامی     کجایی  کبوتر تَ تَن تَن ـ  ـ  U فَعولنُ

 دانمبدِانستم     خداوندا   نِمی تَ تَن تَن تنَ ـ  ـ  ـ U مَفاعیلُن

 رویا    ماجَراییماه تَن تَ تَن تنَ ـ   ـ  Uـ  فاعِلاتُن

 ماکارونی تَن تَن تَ تنَ ـ  Uـ   ـ  مسُتَفعِلنُ

 بدو بیا )بُ  دُ  بی  یا( تَ تَ تنَ تنَ ـ  ـ  U U فَعَلاتنُ

  تَن تَ تَ تنَ ـ  U Uـ  مُفتَعِلنُ
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 وزن شاهنامۀ فردوسیـ  ـ    Uفَعولنُ: 

چنــین قــراردادن هــای مــؤثر درک وزن بیــت اســت. هــم از طریــق گــوش دادن، یکــی از راه تکــرار و تمــرین 

 های مؤثر برای تشخیص وزن است.راه های هجایی یکی دیگر ازنشانه

  خداوندا شبم را روز گردان            چو روزم بر جهان پیروز گردان

  ُ  دا  وَن  دا     شَ  بَم  را  رو      ز  گَر  دان    های آوایی         پایه

 چُ  رو  زَم  بَر     جَ  هان پی  رو     ز  گَر  دان                              

 وزن                           مفاعیلن           مفاعیلن             مفاعی )=فعولن(

 ـ  ـ   Uـ  ـ  ـ               Uـ  ـ  ـ           Uهای هجایی         نشانه

 

هـای آوایـی آنهـا متفـاوت اسـت. هـر       یـابیم کـه تعـداد پایـه    ن بیـت بـا نمونـۀ پیشـین درمـی     پس از مقایسۀ ای

 مصراع این بیت، از سه پایه یا رکن تشکیل شده است.

هـای  تـر گردیـده و یکـی از پایـه    ای سـامان یافتـه اسـت کـه بافـت موسـیقایی شـعر کوتـاه        وزن بیت بـه گونـه  

 ایان آن خذف شده است.آوایی آن کاسته شده است. همچنین یک هجا از پ

 های همسان، توجه کنید.های دگیر از پایهاکنون به نمونه

 ها بسیار داردروزگار است این که گه عزت دهد گه خار دارد/ چر  بازیگر از این بازیچه

 خا  ر  دا  رَد  رو  زِ  گا  رسَ      تین کِ گَه  عِز     زَت  دَ  هدَ  گَه     های آوایی            پایه

 چَر  ِ  با  زی        گَر  اَ زین  با       زی  چِ  ها  بِس       یا  ر  دا  رَد                             

 ـ   ـ   Uـ     ـ    ـ         Uـ   ـ        ـ     Uـ   ـ          ـ      Uـ  های هجایی         نشانه

 وزن                           فاعلاتن                فاعلاتن              فاعلاتن              فاعلاتن 

هــر مصــراع ایــن بیــت از چهــار پایــۀ همســان مــنظم و تکــراری، ســامان یافتــه اســت؛ امــا آهنــگ و وزن ایــن 

 بیت با بیت پیشین تفاوت دارد.

 جایی هر پایۀ این بیت دقت کنید.ههای های آوایی، وزن و نشانهبه پایه
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 من به هر جمعیتی نالان شدم         جفت خوشوالان و بدحالان شدم

 های آوایی            مَن  بِ  هَر جَم        عی یَ  تی  نا      لان  شُ  دَم  پایه

 جُف تِ  بدَ  حا         لا  نُ خُش حا     لان  شُ  دَم                             

 ـ       Uـ   ـ        ـ      Uـ            ـ  ـ       Uـ    های هجایی        نشانه

 فاعلا)=فاعلِن(                فاعلاتن       وزن                           فاعلاتن             

در این بیت نیز به جای چهار پایـه، سـه پایـه آمـده و از پایـۀ سـوم نیـز یـک هجـا کـم شـده اسـت. وزن ایـن              

 است.« فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»بیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودارزیابی 46ص 

را مشـخص   هـای هجـایی آن  برای هر یـک از مـوارد زیـر؛ ماننـد نمونـه وزن واژۀ مناسـب بنویسـید و نشـانه        .1

 کنید.
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 نشانۀ هجایی وزن های آواییپایه واژه

 ـ  ـ  U  فَعولُن          فَ  عو  لنٌ کَ   بو   ترَ کبوتر

 ـ   ـ  Uـ   فا  عِ  لا  تنُ        فاعِلاتُن  می  نِ  وشِ  تمَ نوشتممی

 ـ  Uـ  ـ   مُس تَف عِ لُن     مسُتَفعِلُن   ندَر  یا  دِ  لا دریادلان

 ـ  ـ  ـ  U مَفاعیلُن      مَ فا عی لُن نِ  می  دا  نمَ دانمنمی

 ـ  ـ  ـ U مَفاعیلُن      مَ فا عی لُن دَ  ری  بگُ  شا دری بگشا

 ـ  ـ Uـ  لا تنُ عِ فافاعِلاتُن              دا   دی  بام بامدادی

 ـ  U  Uـ     مُف تَ عِ لنُ مُفتعَِلُن        نبا اَ  دَ  با با ادبان

 ـ  ـ  U فَ  عو  لنُ     فَعولُن     کُ  جا  یی کجایی

 

 های آوایی تفکیک کنید، سپس وزن انها را بنویسید.های زیر را متناسب با پایهبیت.2

 به گیتی هر کجا درد دلی بود          به هم کردند و عشقش نام کردند

 دِ  لی   بود         دِدَر     کُ  جا        بِ  گی  تی  هَر های آوایی         پایه 

         ــ   ـ      U       ـ    ـ    ـ    U      ـ    ـ     ـ      Uهای هجایی      نشانه

 کَر  دَند  م        نا دُ  عِش  قَش        بِ  هَم  کَر  دَن                            

 مفاعیلن                مفاعیلن               مفاعیلن     وزن                      

 دُ(خط عروضی کردند و )

 اختیارات شاعری  دِ = نا

 شود.هجای پایانی شعر فارسی حتی اگر کوتاه باشد، بلند حساب می

 

 گیردبهتر نمیاز این که کس آهوی وحشی را   /چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را  ب(

 مِ  مَس  تَت  را     زَم  چَش  بِ  نا        دِ  لَم  کَر  دی          دِچِ  خُش  صِی های آوایی        پایه

 ـ     ـ      ـ        Uـ   ـ     ـ            Uـ    ـ     ـ           Uـ   ـ        ـ         Uهای هجایی    نشانه

 نِ  می   گی  رَد        بهِـ  تَر   زیناَ          یِ  وَح  شی  را      و  کِ  کَس  آ  ه                        
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 مفاعیلن                  مفاعیلن               مفاعیلن                  مفاعیلنوزن                       

 

 تا نگردی بی خبر از جسم و جان            کی خبر یابی ز جانان یک زمانب( 

 نتا  نَ  گَر  دی      بی   َ  بَر  اَز         جِس  مُ  جا                 های آواییپایه

 نیِک  زَ   ما       نکِی  َ  بَر   یا        بی  زِ  جا  نا                                 

 ـ   Uـ    ـ         ـ       U ـ   ـ         ـ    Uـ                های هجایینشانه

 فاعلاتن              فاعلاتن                فاعلنُ                                             وزن 

 

 

هــای هجــایی هــر یــک را در هــای آوایــی تفکیــک کنیــد، ســپس نشــانههــای زیــر را متناســب بــا پایــهبیــت.3

 قرار دهید. هاخانه

 چون تو پشتیبان/چه باک از موج بور آن را که باشد نوح کشتیبانالف(چه غم دیوار امت را که دارد 

   نچِ  غَم  دی  وا      رِ  اُم  مَت  را     کِ  دا  رَد  چُن     تُ  پُش  تی  با             های آواییپایه

 نکِش  تی  با   نو       حرا      کِ  با  شدَ   نبَر رامو       جِ  کَز  چِ   با                                

 ـ     ـ    ـ       Uـ    ـ    ـ           Uـ   ـ   ـ          Uـ    ـ    ـ         U        های هجایینشانه

 مفاعیلن    مفاعلین              مفاعیلن              مَفاعیلن                                           

 

 

 

 هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست/  دل افسرده غیر از آب و گل نیستب(  

 دل  را  کِ  سو  زی  نیست  دل نیست  نهَ  را             های آواییپایه

 گِل  نیست    آ  بُغِی   رَز     دِ   لِ   اَف  سُر  دِ                             
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 ـ ـ   ـ     Uـ   ـ      ـ      Uـ    ـ    ـ     U        های هجایینشانه

 

 مالان درد است ای دریغا مرهمی     دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمیپ( سینه

 دَر دسَت      اِی  دَ ری  غا    مَر  هَ می نِ      سی  نِ  ما  لا         های آواییپایه

 دِل   زِ  تَن ها      یی بِ جا  نا      مدَ  ُ  دا   را     هَم  دَ می                         

 ـ  Uـ   ـ      ـ      Uـ ـ        ـ      Uـ  ـ        ـ     Uـ         های هجایینشانه

 

 زدزد    به سان فاخته کوکو همیت( ز حسرت بر سر و بر رو همی

 زِ   حَس رَت  بَر      سَ  رُ    بَر  رو       هَ  می  زَد            آواییهای پایه

 بِ  سا    نِ    فا         تِ  کو  کو       هَ  می  زَد                             

 ـ   ـ   Uـ   ـ     ـ         Uـ      ـ    ـ          U        های هجایینشانه

 

ــر رابیــت.3 ــه هــای زی ــا پای هــای هجــایی آن را هــای آوایــی تفکیــک کنیــد، ســپس وزن و نشــان متناســب ب

 بنویسید.

 کردنالید و با گل راز میکرد     همیالف( سورگه بلبلی آواز می

 سَ  حَر  گَه  بُل       بُ  لی  آ  وا        ز  می کَر د                   های آواییپایه

 هَ   می   نا   لی       دُ   با  گُل را        ز  می کَر د                                    

 ــ   ـ     Uـ   ـ  ـ           Uـ     ـ   ـ            U              های هجایینشانه

 مفاعیلن               مفاعیلن               مفاعیلن                            وزن

 

 ای کز غم فرستی نزد ما هر دم فرستایم ای دوست ما را غم فرست/ توفهکردهب( ما به غم خو 
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 ما  بِ  غَم  خو     کَر  دِ  ایم  ای      دو  ست  ما  را     غَم  فِ  رِس ت                 های آواییپایه

 دِ     ما  هَر    دَم  فِ  رِس ت ترُ  فِ  ای  کَز      غَم  فِ رسِ تی     نَز                                   

 ــ       Uـ   ـ      ـ        Uـ   ـ        ـ       Uـ    ـ        ـ      Uـ               های هجایینشانه

 فاعلاتن                                وزن

 

 ای دیگر سرودننامهخوشا از نی خوشا از سر سرودن         خوشا نی

 سُ  رو  دَن   ُ  شا  اَز  نِی      ُ  شا  اَز  سَر                 آوایی هایپایه

 سُ  رو  دَن   ُ  شا  نِی  نا     مِ  ای  دی  گَر                                 

 ـ    ـ      U    ـ    ـ   ـ     Uـ    ـ   ـ        U         های هجایینشانه

 مفاعیلن            مفاعیلن            مفاعی/ فعولن                          وزن

 

 ت( عزیزا کاسۀ چشمم سرایت     میان هر دو چشمم جای پایت

 چَش  مَم      سَ  را  یَت  یِزی  زا  کا       سِ    عَ            های آواییپایه

 می یا   نِ  هَر       دُ  چَش  مَم  جا        یِ  پا  یَت                            

 ـ    ـ  Uـ     ـ      ـ           Uـ    ـ    ـ          U      های هجایینشانه

  مَفاعیلُن                مَفاعیلُن             مَفاعی )فَعولُن(                         وزن

 

 

 ها پاس  دهید..ابیات زیر را بخوانید و به پرسش5

 ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی     چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی

 در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است؟    به امید آنکه شاید تو به چشم من درآیی
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 وفاییها همه بوی بیگل ام زهسر بر  گل ندارم ز چه رو روم به گلشن؟    که شنید

 های سبک عراقی را در آن بیابید.الف( ویژگی

 مختصات زبانی نو

 قالب شعر غزل است که در سبک عراقی رواج داشته است. 

 آرایۀ های ادبی در شعر پر رنگ است

 

 های فکری ابیات را بنویسید.ب( دو مورد از ویژگی

 گرایی     روحیۀ تسلیم        شکایت از دوری و فِراق      توجه به غم و غم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . درس ششم: مجاز51ص

 نمره پایان ترم اول 3
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در معنـایی غیـر   « ایـران »واژۀ « همـی هـر کسـی کـرد سـاز نبـرد       /و برخاسـت گـرد    ایـران برآشفت »ت در بی

، وطـن و موـل   «کشـور ایـران  »دارد کـه همـان مفهـوم     معنـایی حقیقـی  از خودش به کار رفتـه اسـت. ایـران    

معنـای واقعـی کشـورمان ایـران مـورد نظـر نیسـت؛ بلکـه معنـایی دیگـر            ،؛ امـا در ایـن بیـت   اسـت  زندگی مـا 

 مورد نظر شاعر بوده است.« سپاه یا مردم ایران»یعنی 

ن، در معنـای حقیقـی خـود    اسـتفاده از واژۀ برآشـفت، مـا را راهنمـایی کـرده کـه واژۀ ایـرا            قرینه: برآشفت

 تواند برآشفته شود. به کار نرفته است زیرا کشور نمی

 : مردم در کشور ایران حضور دارند.               علاقه: ربط چه پیوند /علاقه

 ربطی بین ایران و مردم هست که شاعر اجازه پیدا کرده این دو را به جای هم به کار گیرد؟

و  زبــان موــاورهدر  کــاربرد کلمــات در معنــای مجــازی. غیــر حقیقــی آن اســت کــاربرد واژه در معنــای، مجــاز

در معنـای اصـلی خـود بـه     « حـوض »، «حـوض بـزر  اسـت   »گـوییم  اسـت. وقتـی مـی    بسیار گفتگوی روزانه

اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر واژۀ      آب حـوض منظـور  « حـوض یـ  زد  »گـوییم  کار رفته است؛ اما هنگامی کـه مـی  

آن اســت اراده  غیرحقیقــیدارد بــه کــار بــرده و آب را کــه معنــای  ا اصــلیحقیقــی یــحــوض را کــه معنــایی 

 ایم.کرده

 حوض مجاز از آب حوض است

 زندی  نمی خود حوض کهی  زد            قرینه:

 آب درون حوض قرار دارد.: پیوند /علاقه

حقیقـی بـه ذهـن    بـین آن معنـا بـا معنـای     « علاقـه یـا پیونـد   »واژه براسـاس   دریافت معنی غیرحقیقـی البته 

در کــلام باشــد تــا معنــای غیرحقیقــی )مجــازی( دریافــت شــود. « ایقرینــه»اســت  لازم آیــد و همچنــینمــی

 و  رابطـــه و پیونـــدی اســـت کـــه میـــان معنـــای حقیقـــی و غیرحقیقـــی یـــک واژه وجـــود دارد  علاقـــه، 

ســوی معنــای ســازد و بــه ای در کــلام اســت کــه ذهــن خواننــده را از معنــای حقیقــی دور مــینشــانهقرینــه، 

 دهد.غیرحقیقی آن سوق می

ــ ــالا در جمل ــای « حــوض»ۀ ب ــه اســت و  « آب»در معن ــار رفت ــه ک ــ  زدن»ب ــا را از  ای اســتقرینــه« ی ــه م ک

هســت کــه حــوض را  علاقــه و پیونــدینیــز « آب حــوض»و « حــوض»کنــد. بــین معنــای اصــلی آن دور مــی

 ایم.ایم و آب حوض را اراده کردهگفته



50 
 

روشـن  » قرینـۀ اسـت کـه   نـور مـاه    ، منظـور از مـاه،  هـا را روشـن کـرده بـود    دشـت لالـه   ،ماهگوییم: وقتی می

یعنـی نـور مـاه کشـانده اسـت. همچنـین بـین مـاه          غیرحقیقـی مـاه بـه مفهـوم     معنای حقیقیما را از « کردن

 سازد.رهنمون می نور ماهبه  لفظ ماهاست که ما را از  علاقه و پیوندیو نور ماه 

منظــور  هــای جهــاننعمــت، جهــان در معنــای اصــلی خــود نیســت و و کارهــا رانــدمخــوردم  جهــان در م ــال

هــای جهــان نیــز شــویم. بــین واژۀ جهــان و نعمـت متوجــه مـی  «خــوردن» قرینــۀاسـت کــه ایــن کـاربرد را از   

 پیوند وجود دارد.

 کاربرد مجازی دارد:« بیت»همچنین در بیت زیر واژۀ 

 سفتن: سورا  کردن      فتسُزد کوه میتیشه میگفت    چو آتش می بیتبه یاد روی شیرین 

 معنای حقیقی یا اصلی: کوچکترین واحد کلام موزون و شاعرانه

 سخن شاعرانهمعنای غیرحقیقی: 

ــز  ســخن شــاعرانهچنــین کاربردهــایی را در  ــم، بســیار  کــلام عــادیو نی ــان فارســیســراغ داری ــه طــور  زب ب

 گیرد.بهره می معانی مجازی در ادای مقاصد خویشگسترده از 

 در بیت زیر سه واژه در معنای غیر حقیقی و مجازی به کار رفته اند:

 را از آن کار بهر جهانغم آمد       شهرو ز  دشتخروشی برآمد ز 

 .53ص

 معنای مجازی / غیرحقیقی معنی حقیقی واژه

 مردم حاضر در دشت صورا دشت

 مردم ساکن در شهر نام مکان زندگی شهر

 مردم جهان دنیا جهان

 

برنـد؛ بـرای   بـه جـای واژۀ دیگـر بـه کـار مـی      ، شـباهت علاقـۀ  ای را به کمـک  در معنای مجازی، گاهی نیز واژه

ای را بـه دلیـل   واژهگوینـد نـرگس؛ یعنـی    م ال، بـه جـای چشـم، بـه دلیـل شـباهت آن بـا گـل نـرگس، مـی          

 است: ترین نوع مجازمهم؛ این گونه کاربرد مجاز، گیرندای دیگر به کار میهشباهت به جای واژ

 گویا دارد نرگسطلبد غمزۀ دوست          دوستان دلبر ما زده دل میاز من غم
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 است.« چشم»و معنای غیر حقیقی آن  های سفیدگلی با گلبر ، معنای حقیقی نرگس

 

 

 

 

 

 

 

 

 . خودارزیابی53ص

 مشخص شده بررسی کنید:های و مجازی را در واژه معنای حقیقی.1

 نیلوفری را چر درخت تو گر بار دانش بگیرد          به زیر آوری الف( 

 روزگار /سرنوشت معنای مجازی:چر : آسمان         معنای حقیقی 

 : قدما معتقد بودند که آسمان در سرنوشت انسان تأثیرگذارند/ پیوند علاقه         قرینه: به زیرآوری 

 

 ها گذر کرد و گذر نکرد خوابیندارد امشب که برآرد آفتابی         چه خیالآن سر  ب( 

 قصد و نیت تصمیم،  ی:مجازمعنای       ، عضوی از بدن       معنای حقیقی سر: کله

 : سر مول گرفتن تصمیم است.پیوند /قرینه: شب سر ندارد                                علاقه

 

  شرحه از فِراق             تا بگویم شرح درد اشتیاقخواهم شرحه  سینه پ(

 باشد.داشته  احساسمجاز انسانی که توان ادراک و       سینه: عضوی از بدن     
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 کند(کند بلکه با انسان صوبت می)کسی با قفسۀ سینه صوبت نمی بگویم تا  قرینه:

 نه با عقل. کندبا سینه درک می درد فِراق را : انسانپیوند /علاقه

        های زیر مجاز را مشخص کنید.در سروده.3

فــردا کــه آن شــهر خــاموش / در حلقــۀ شــهربندان دشــمن/ از خــواب دوشــینه برخاســت/ دیدنــد/ ز آن  الــف(

 مرغ فریاد و آتش / خاکستری سرد برخاست

       است جزء آینده: فردا پیوند /قرینه: هیچ کس از فردا خبر ندارد      علاقه    فردا مجاز از آینده     

 کنند: مردم در شهر زندگی میپیوند /علاقه  قرینه: از خواب برخاست           شهر مجاز از مردم شهر

 

 

 زدند که خاکی و آبی را چه رسد که حدین کند؟فریشتگان سنگ به وی میب( 

 انسان از جنس خاک و آب استکند     علاقه/ پیوند: قرینه: صوبت می     خاک و آب مجاز از انسان

 چرا چون لاله خونین دل نباشم             که با ما نرگس او سرگران کردپ( 

 قرینه/ پیوند: سرگران کرد          علاقه: شباهت            نرگس مجاز از چشم معشوق

 

 مدارا کنیدل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی           تو از این چه سود داری که نمی ت( 

 : مردم در عالم هستندعلاقه/ پیوندسوزد       عالم مجاز از مردم عالم       قرینه: عالم دل می

 

 برو ای گدای مسکین در خانۀ علی زن    که نگین پادشاهی دهد از کَرَم گدا راث( 

 قرینۀ: نگین پادشاهی را به گدا دهد      علاقه/ پیوند: نگین جزلی از انگشتر      نگین مجاز از انگشتر

 

 در بیت زیر مجاز و قرینه را مشخص کنید..3
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 گشا رادست فلک ز کارم وقتی گره گشاید        کز یکدگر گشایی زلف گره

 کندفلک        مجاز از روزگار          قرینه: گره باز می

 مجاز از مشکل          قرینه: کارگره         

 

 .بیت زیر را از نظر فکری و ادبی بررسی نمایید.3

 دار سرم         وز این درخت همین میوۀ غم است برمسپید شد چو درخت شکوفه

 به      وجه شبه: سفید     ادات تشبیه: چودار: مشبهتشبیه گسترده  سر: مشبه      درخت شکوفه

 موهای سر ی:مجازمعنای حقیقی: جزلی از بدن         معنای    سر 

 قرینه: سفید شدن                     علاقه/ پیوند/ ربط: جای مو، سر است.

 مراعات نظیر: درخت  شکوفه  میوه

 به                غم: مشبهمیوۀ غم      میوه: مشبه         تشبیه فشرده / بلیغ    اضافی / ترکیبی

 شاعر از پیر شدن غمگین استفکری: 

 

 وزن بیت زیر را مشخص کنید: . 5

 ا امید         خدایا ز عفوم مکن ناامیدضاعت نیاوردم الّبِ

 اُ  مید         لا   مِلدَ        نَ  یا   وَر       های هجایی      بِ  ضا  عَت نشانه

  ُ   دا   یا        زِ  عَف وَم        مَ  کُن  نا          اُ  مید                                

 ــ  U ـ   ـ              Uـ   ـ           Uـ    ـ            Uهای هجایی     نشانه

 فعولن             فعولن             فعولن            فعولن                       وزن

       لا دَمِل    دم الا    با حذف همزهنویسیم خوانیم به خط عروضی می*همانطور که می

 ل که تشدید دارد دو بار نوشته شد
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 آید.بلند به شمار می ه*هجای پایانی شعر فارسی همیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 . کارگاه تولیل فصل دوم55ص

 شناسی بررسی و تولیل کنید:.غزل زیر را از نظر سبک1

 من ندانستم از اول که تو بی مهِر و وفایی                عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

 دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم             باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

 آن نه خال است و زنخدان و سر زلف پریشان          که دل اهل نظر برد که سِری است خدایی

 عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت               همه سهل است تومل نکنم بار جدایی

 چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی     گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم            

 تا به همسایه نگوید که تو در خانۀ مایی    شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن       

 تر ز رهاییسعدی آن نیست که هرگز ز کمندت بگریزد           که بدانست که در بند تو خوش

 

 شناسی بررسی نمایید:از نظر زیبایی متن زیر را.2
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زمـردین بگسـترد و دایـۀ ابـر بهـاری را فرمـوده تـا بنـات نبـات در مهـد زمـین            اش باد صبا را گفته تا فرش فرّ

بپرورد، درختان را به خلعت نوروزی قبـای سـبز در بـر گرفتـه و اطفـال شـا  را بـه قـدوم موسـم ربیـع کـلاه            

 شکوفه بر سر نهاده.

 تشخیص: باد صبا دستور گرفته و انجام داده

 به: فراشباد صبا           مشبه اضافۀ تشبیهی: فراش باد صبا        مشبه:

 زارفرش زمردین استعاره از سبزه

 به: دایهدایۀ ابر بهاری          مشبه: ابر بهاری         مشبه تشبیه فشردۀ اضافی:

 به: بنات )دختران(تشبیه فشردۀ اضافی: بنات نبات              مشبه: نبات )گیاهان(   مشبه

 اختلافینبات ـ بنات: جناس 

 به: مهد: مهد زمین             مشبه: زمین               مشبهتشبیه فشردۀ اضافی

   مراعات نظیر: باد ابر نبات زمین 

          تشخیص: درختان خلعت نوروزی دریافت کرده اند

 به: قبای سبز: قبای سبز ورق          مشبه: ورق )بر (       مشبهتشبیه فشردۀ اضافی

 به: خلعت نوروزیتشبیه بلیغ غیر اضافی:    مشبه: قبای سبز ورق             مشبه

 : اطفال شا            مشبه: شاخۀ درختان     مشبه به: اطفالتشبیه فشردۀ اضافی

 قدوم موسم ربیع: اضافۀ استعاری          موسم ربیع به انسانی تشبیه شده که قدم دارد

 مشبه: شکوفه         مشبه به: کلاه              لاه شکوفه: کتشبیه فشردۀ اضافی

 مراعات نظیر: درختان ورق شا   شکوفه

 

 وزن بیت زیر را بنویسید. .3

 ی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینیز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد           که خطّ

 کِ  کو  ته  دی     دِ  گی  با  شدَ      ننَ  از  اَر  کا     ندا  نهای آوایی      زِ   یَز  داپایه
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 بی  نی  نرا   اَز      بَ  نا  نتُ  آ ِ  رَد  خی زَد      کِ خَط طی  کَز                            

                       U            ـ   ـ   ـU           ـ   ـ   ـU           ـ   ـ   ـU    ـ   ـ  ـ 

 مفاعیلن                          

 

 های دهم و یازدهمکتاب. درس هفتم: تاری  ادبیات فارسی در قرن  58ص

 قرن دهم

ای حـاکمی از آنـان   ای کـه در هـر گوشـه   بـود؛ بـه گونـه    جانشـینان تیمـور  در این قـرن، حکومـت دسـت         

نیـز، بـه تبََـع     وضـع ادبیـات  در ایـن دوره بـه طـور کلـی و      اوضاع اجتمـاعی و سیاسـی ایـران   کرد. حکومت می

 ها دو جریان شعری بیشتر رونق داشت؛شده بود. در این سال آشفتهآن 

در  بــه شــیوۀ کســانی م ــل حــافظ و ســعدی بــود کــه بــه طــور طبیعــی و لطیــف و فصــیوییکــی شــعر      

 از نمایندگان آن است. بابافغانی شیرازیجریان بود و 

ــرای تغییــر ســبک نتیجــۀ چــارهکــه مکتــب وقــوع در دیگــری       رهــایی از گرفتــاری و  اندیشــی شــاعران ب

 راه به جایی نبرد.بود که البته بازتاب طبیعی مویط اجتماعی قرن دهم بود و  تقلید

هـایی کـه در همـۀ ابعـاد و     هـا و خرابـی  بـر سـرزمین ایـران و ویرانـی     سیطرۀ درازمدت مغولان و تیموریان     

الشــعاع خــود قــرارداد. بعــد از لهــور شــاعران را توــت دانــش، فرهنــگ و ادبیــاتهــا بــه بــار آوردنــد، زمینــه

، تسـلط طــولانی مـدت مغــولان و تیموریــان  بـه دلیــل   دورۀ عراقــیدر سـعدی، مولانــا و حـافظ    بزرگـی چــون 

 جایی برای رشد زبان و ادبیات فارسی و ادیبان باقی نماند.

 59ص

ذهنـی و  و کـاملاً جنبـۀ    سـبک عراقـی از واقعیـت دور شـده    ص داده بودنـد کـه   شاعران ایـن دوره تشـخی       

و  گـویی حقیقـت شـود. پـس بایـد بـه سـوی      نـابود مـی   پایبنـدی بـه سـنن ادبـی     با ادامـۀ  و فته استیا تخیلی

مسـالل اجتمــاعی و انتقادهـای سیاســی   بازگشــت. شـاعران بــرای ایـن کــار نیازمنـد پـرداختن بــه      گـویی واقـع 

 .داداجازۀ جولان بیشتر در این میدان را نمی، نقش و سابقۀ کابردشباتوجه به  غزلقالب بودند و 

نسـبت بـه شـاعران و از سـوی     مهـری شـاهان صـفوی    تـوجهی و بـی  کـم در این دوره از یک سو بـه دلیـل        

روی آوردنـد. بـه همـین دلیـل بـا       هنـد ، شـاعران بـه دربارهـای    گرایـی سـلاطین هنـد   شاعرنوازی و ادبدیگر 
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د. وق و شور تمـام راهـی آنجـا شـدند و برخـی از آنـان پـس از کسـب شـهرت و ثـروت، بـه ایـران بازگشـتن             ش

 دخیل بود. تغییر سبککم و بیش در  انآشنایی با تفکرات و معارف هندو

ــد      ــن دوره از فرهنــگفرهنــگ هن ــی ، در ای ــان  ایران ــأثیر مــیهمچن ــذیرفتت ــد از  پ ــلای هن ــألیف و فُضَ ت

شــاهان گورکــانی کردنــد. آن اســتقبال مــی بــه فرهنــگ نبهــا دادو  ســرودن شــعر بــه زبــان فارســی و کتــاب

اسـتوکام و اسـتقرار لازم را    قـارۀ هنـد  شـبه کـه در   زبـان فارسـی  گفتنـد.  سخن مـی  فارسیهند نیز همگی به 

ی در هنـد، زبـان رسـم    حاکمیـت اسـتعمار انگلـیس   شـد و تـا زمـان     گیـر و رسـمی  همـه به دست آورده بـود،  

 آن دیار بود.

ــ ناصــفها، هنــدزمــان بــا رشــد ادبیــات در هــم      عرا و فضــلا بــود، از نیــز کــه پایتخــت و موــل اجتمــاع شُ

دیدگاه ادبی توسعه یافت. به جز اصـفهان، منـاطق دیگـر ایـران هـم رشـد و توسـعه و شـور و جنبشـی یافـت؛           

ــ لاً  ــانم ــان، خراس ــران و  آذربایج ــزی ای ــواحی مرک ــه  ن ــانونب ــیک ــای مهم ــرای  ه ــدان و ب ــاعران، هنرمن ش

 تبدیل شد. دانشمندان

 کـم و بـیش  در ایـران نقـش بسـزایی داشـتند؛ امـا       زبـان ترکـی  هرچند شاهان صـفوی در تـرویج و نفـوذ         

انـد. افـزون بـر آن، برخـی از     انـد و بـه نـوعی علاقـه نشـان داده     به زبان فارسی نیز کتاب نوشته یـا شـعر گفتـه   

ــام  ــری طایشــان مق ــیخی و رهب ــتش ــی  ریق ــن رو لازم م ــتند و از ای ــام  دانســتنداش ــین مق ــود را در چن د خ

 رُقبَــایی، در تمــاس نزدیــک بودنــد و از طــرف دیگــر رؤســای مــذاهبه دارنــد، عــلاوه بــر ایــن بــا فرهنگـی نگ ــ

دادنـد. ایـن عوامـل    داشتند کـه آنهـا نیـز بـه مسـالل فرهنگـی توجـه نشـان مـی          ع مانی و هندیچون شاهان 

مـورد توجـه قـرار گیـرد. در نتیجـه       شـعر و شـاعری و معمـاری و انـواع هنـر      ه طـور کلـی  باعن شده بود که ب

رشـد   دوران صـفویه در  خوشنویسـی و  تـذهیب ، نقاشـی ، سـازی شیشـه ، سـفالگری ، بـافی قـالی هنرهایی چـون  

 از مفاخر هنرند. عباسرضا عباسی در دورۀ شاهو  اسماعیلبهزاد در دورۀ شاهفراوان یافت. 

 

 شیرازیبابافغانی □

معـانی مشـهور    رقـت و  لرافـت ، دقـت از شعرای تأثیرگذار ایـن قـرن در ایـران اسـت کـه شـعرش از نظـر             

 است.

 

 وحشی بافقی□
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، حــد واســط ســبک دورۀ عراقــی و دورۀ بعــد نیــز از دیگــر شــاعران ایــن دوره اســت کــه ســبک شــعرش      

 آن است.شاخصۀ اصلی  گراییواقع یعنی سبک هندی است و

 عراقی. وحشی بافقی. سبک هندیسبک 

 

 موتشم کاشانی□

 او زبانزد است: بند عاشوراییترکیبمعروف و  شعر مذهبیاز دیگر شاعران این دوره، در سرودن      

 باز این چه شورش است که در خلق عالم است              باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

 بی نف  صور خاسته تا عرش اعظم است         مین            باز این چه رستخیز عظیم است کز ز

 

 قرن یازدهم

را تـرویج   مـذهب شـیعه  هـای بـه وجـود آمـده در ایـران روی کـار آمـد و        شاکشحکومت صفوی پس از کِ     

هـای خـود   بـود؛ از ایـن رو شـاعران سـروده     توجـه بـی  هـای زمینـی  عاشقانهو  درباریو  شعر ستایشیکرد و به 

 تبـدیل موضـوعات و تم ـیلات   و همچنـین   توصـیف و بیـان امـور طبیعـی    ، پنـد و انـدرز  را بیشتر بـا مضـامین   

 همراه کردند. زبان جدیدو به  مضامین تازهبه  کهن

طبقــات و باعــن شــد کــه  ســرایان دربــاریاز بــین رفــتن طبقــۀ مدیوــهو  نبــودن شــعر بــه دربــاروابســته     

در ایــران  بهــا نــدادن بــه شــعر ستایشــیشــوند. از ســوی دیگــر  شــعر و شــاعریمــدعی  هــای بیشــتریگــروه

شـوند؛ زیـرا آنجـا بـه      هنـد راهـی دیـار    امرار معـاش یـا ثـروت انـدوزی    برای  سراشاعران مدیوهموجب شد که 

 .هنوز بازار قصیده و مدح رواج داشترسم دربارهای قدیم ایران 

، ایــن رونــق تجــارت و کســب و کــارو نی شــهراهای ایــران اآبــاد و رفــاه اقتصــادی مــردم در دورۀ صــفوی     

از جملـه  امـور فرهنگـی   امکان را برای همۀ مـردم فـراهم آورده بـود کـه هـر کـس بـه انـدازۀ تـوان خـود بـه            

 ادبیات بپردازد.

یـر شـد و   نیـز دا  هـا خانـه قهـوه  ، مراکـز تجمعـی م ـل   آشـنایی ایرانیـان بـا اروپـا    از طرف دیگـر بـه سـبب         

 پرداختند.می نقد آثار یکدیگره و منالر، مشاعرهآنجا به شاعران در 
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 توان افراد زیر را نام برد:ترین شاعران این قرن میاز معروف     

 کاشانیکلیم □

ای بخشـیده  هـای او لطـف ویـژه   مشـهور اسـت و ایـن ویژگـی بـه غـزل       های رنگـین خیالو  بداع معانیدر ا     

نزدیـک کـرده، سـخن     بـه افـق خیـال عامـه    ایـن دوره را   زبـان غـزل  کـه  الفاظ موـاوره   ا وهالم لضرباست. 

لقـب  « المعـانی ثـانی  خـلاق »فـراوان  هـای ابـداعی   مضـمون  او را برجسته ساخته اسـت. وی بـا بـه کـار بـردن     

 گرفت.

 الدین اسماعیلالمعانی: کمالخلاق

 

 صالب تبریزی □

سـرایی مشـهور و   اسـت. او غـزل   پرکـارترین شـاعران فارسـی زبـان    شـاعر سـبک هنـدی و از     تـرین معروف     

 الم ـل ضـرب انـد و بسـیاری از آنهـا بـه صـورت      هـای غـزلش شـاهکارهایی از ذوق و اندیشـه    بیـت تـک برخی از 

 اند.دانستهخداوندگار مضامین تازۀ شعری اند. صالب را یافتهرواج

 

 بیدل دهلوی□

-مـی  گـاه دور از ذهـن  و  هـای بـدیع  کـار بـردن مضـمون   و بـه   انگیـز هـای خیـال  غـزل او را به سـبب سـرودن   

هــای رنگــین، خیــال انگیــز و و اســتعاره هــای پیچیــدهمضــمونهــای عمــدۀ شــعر بیــدل، شناســیم. از ویژگــی

 است. های رمزآمیز شاعرانهسرشار از ابهام و تخیل

 

 . خودارزیابی61ص 

 .ابیات زیر را از نظر مضمون بررسی کنید:1

 های منگردیآرد همی بر هرزهنما شد، عیب نیست          خنده میاگر دندان بخیۀ کفشم

با تصویری واقعی و موسـوس از زنـدگی و آرایـۀ حسـن تعلیـل و تشـخیص موضـوع را تشـریر مـی کنـد کـه            

 کفش پارۀ او حکایت از راه رفتن بسیار او دارد.
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 دلبستگی باشد به دنیا پیر راتر است         بیشتر سال از جوان افزونریشۀ نخل کهن

با استفاده از تصوری موسـوس و واقعـی )ریشـۀ درختـان کهنسـال( مفهـومی ذهنـی یـا عقلـی )وابسـتگی( را           

 شود.دهد که با افزایش سن، وابستگی انسان به دنیا بیشتر مینشان می

 

 زبان فارسی در دورۀ صفویان چه موقعیت و جایگاهی داشت؟.2

هــای بــه وجــود آمــده در ایــران روی کــار آمــد و مــذهب شــیعه را تــرویج کشِــاکشحکومــت صــفوی پــس از 

هـای خـود   توجـه بـود؛ از ایـن رو شـاعران سـروده     هـای زمینـی بـی   کرد و به شعر ستایشی و درباری و عاشقانه

را بیشتر بـا مضـامین پنـد و انـدرز، توصـیف و بیـان امـور طبیعـی و همچنـین تبـدیل موضـوعات و تم ـیلات             

 ضامین تازه و به زبان جدید همراه کردند.کهن به م

 

 های عمدۀ شعر بیدل را با توجه به غزل زیر بررسی کنید.. ویژگی3

 طفل نی سواری بیش نیست شعله،       شراری بیش نیست         برق با شوقم

 رعد و برق در برابر شوق من، جرقه ای بیشتر نیست

 عیش این گلشن خماری بیش نیست     اند              لاله و گل، زخمی خمیازه

 داری بیش نیست        تا به کی نازی به حسن عاریت؟              ما و من آیینه

 واری بیش نیستکاین گلستان خنده             کند    رود صبر و اشارت میمی

 از تنک آبی کناری بیش نیست   ۀ وهمیم؛ ورنه این مویط              غرق

 فرصت ما نیز باری بیش نیست  ، از همرهان غافل مباش            رای شر

 فخرها دارند و عاری بیش نیست     همتان بر عزّ و جاه         بیدل، این کم
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-هـای بـدیع و گـاه دور از ذهـن مـی     انگیـز و بـه کـار بـردن مضـمون     های خیـال را به سبب سرودن غزل بیدل

هــای رنگــین، خیــال انگیــز و هــای پیچیــده و اســتعارهبیــدل، مضــمونهــای عمــدۀ شــعر شناســیم. از ویژگــی

 های رمزآمیز شاعرانه است.سرشار از ابهام و تخیل

 

 چه عواملی موجب شد شاعران ایرانی به دربار هند روی آورند؟  .4

 توجهی شاهان صفوی به شعر ستایشی و عاشقانه زمینی.بی1

 گرایی سلاطین هند. شاعرنوازی و ادب2

 

 قالب شعری است؟ در این مورد توضیر دهید. هرت موتشم کاشانی در چه نوع شعر وش .5

 بند نوع شعر: مذهبی     قالب: ترکیب

توجـه بـود و از طـرف دیگـر تشَـَی ع را مـذهب       هـای زمینـی بـی   حکومت صفوی بـه شـعر ستایشـی و عاشـقانه    

ا بـه سـرودن شـعر مـذهبی دعـوت      رسمی کشـور اعـلام کردنـد  و در گسـترش آن تـلاش کردنـد و شـاعران ر       

هـا و ذکـر مصـالب اهـل بیـت رونـق گرفـت. موتشـم         کردند. در دوران صـفویه، سـرودن اشـعار دینـی، مرثیـه     

هـای مرثیـه را سـروده اسـت کــه ترکیـب بنـد عاشـورایی او نیـز زبــانزد         کاشـانی نیـز برخـی از بهتـرین نمونــه    

 خاص و عام است.

 

 گر شد؟مانی و حافظ جلوهچگونه در شعر خواجوی کر گذشتگان در قرن هشتم تأثیرپذیری از .6

ــوی   ــرن هشــتم، در ســرودن م ن ــانی، غزلســرای ق ــود و در   خواجــوی کرم ــأثیر نظــامی ب ــای خــود توــت ت ه

 هایش پیرو سعدی بود.سرودن غزل

 حافظ نیز در سرودن غزل توت تآثیر سعدی و خواجوی کرمانی بود.
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 س  دهید:ها پا. ابیات زیر را بخوانید و به پرسش7

 لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید                    مگر از آتش دوز  بودش روی رهایی 

 لب و دندان مجاز از دهان

 حی       دِ تُ گو یدَ تُبُ دَن دا     نِ سَ نا  یی        هَ مِ  لَ

 مَ  َ رَز  آ      تَ شِ دو زَ        بَ وَ دشَ رو      یِ رَ  ها  یی

U U        ـ ـU U            ـ   ـU  U         ـ  ـU U  ـ  ـ 

 فَعَلاتن          فعلاتن                فعلاتن            فعلاتن

 عری، تُ بلند حساب شده است.اش با اختیارات*

 

 چو او شهر ایران به گشتاسب داد                            نیامد تو را هیچ از آن تخت یاد

 خوابند.نشینند یا میای چوبی که روی آن میمعنای حقیقی: وسیله   تخت مجاز از بارگاه پادشاه

 

 داد   سب    تا  بِ  گُش      نرِ  ای  را     چُ  او  شَه 

 یاد   ت       تهی        چَ  زا   تُ را      نَ  یا  مدَ  

U         ـ   ـU            ـ   ـU          ـ   ـU     ــ 

 فعولن            فعولن           فعولن           فعولن

 شود پی آن هجا بلند است نه کشیده*مصوت بلند پیش از ن ساکن، کوتاه حساب می

 رود.*هجای پایان مصرع، همیشه بلند به شمار می
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 مشخص کنید.های بالا بیابید و معنای حقیقی و غیرحقیقی هر کدام را در بیت الف( مجاز را

 ها را مشخص کنید.های آوایی بیتهای هجایی و پایهب( نشانه

 

 

 درس هفتم
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 2های آوایی هسسان پایه درس هشتم:  کتاب. 63ص 

)رکـن(   هـایی مـنظم  دسـته را بـه   هـای هجـایی  هجاهـا یـا نشـانه   ، های آوایی شـعر برای درک پایهآموختیم که 

تشـخیص و درک  کنـیم. پـس از   عمـودی، مـرز هـر دسـته از هجاهـا را مشـخص مـی       زنیم یا بـا خـط   رش میبُ

کنـیم. نکتـۀ   هـر پایـه را مشـخص مـی     «واژهوزن» هـای آوایـی  برای درک بهتر نظـم پایـه  ، های آوایی شعرپایه

 هـای آوایـی همسـان   پایـه آنهاسـت. در درس گذشـته بـا دو نمونـه از      نـوع نظـم  ، بنـدی هجاهـا  دسـته مهم در 

 گیریم.های همسان را فرامیآشنا شدیم. اکنون، وزن

 نشیند                    به نازی که لیلی به مومل نشیند دلغمش در نهانخانۀ 

 نِ شی  ندَ       دِل    یِنِ           خا    ننَ  ها         های آوایی                 غَ  مَش  دَر پایه

 نِ  شی ندَ       بِ  مرَ مِل             کِ  لِی  لی          بِ  نا   زی                                   

 فَعولُن        فَعولُن                 فعَولنُ                 فعَولنُ                                       وزن

 ـ   ـ   U   ـ    ـ          U      ـ     ـ         U     ـ    ـ          U            های هجایینشانه

  نه کشیده    و آنه هجا بلنداست شود*مصوت بلند قبل از ن ساکن، کوتاه شمرده می

 هان = هَن    وزن هجای هان: بلند

 بلند حساب شده است.« یِ»*با اختیارات شاعری، هجای کوتاه 

 

 آن  های آواییمرز پایهآن،  درک موسیقیو  خوانش درست بیتپس از 

                   1                    2                        3 

تشـکیل شـده اسـت. وزن ایـن بیـت       همسـان چهارپایـۀ   ایـن بیـت از   هـر مصـراع  . ایـم را مشخص کرده. 64ص

هـر پایـه را    هجـایی هـای  نشـانه نشـان دهـیم،    بهتـر  را نظـم هجاهـا  تَ تَن تَن( اسـت. بـرای اینکـه    )« فَعولن»

 کنیم.مشخص می
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 های هجایی بیت زیر توجه کنید:های آوایی و نشانهبه برش پایه

 خدایا به خواری مران از درم          که صورت نبندد دری دیگرم

 دَ  رَم      نَزمَ   را        ری  خابِ       ُ   دا   یا             های آوایی  پایه

  َ  رَم    دَ  ری دی     نَ  بَن  دَد      کِ  صو رَت                              

 فَعولُن           فَعولُن           فَعولُن          فَعَل )تَ تنَ(                            وزن

 ـ  Uـ           ـU   ـ           ـ   Uـ   ـ           U       های هجایینشانه

 خط عروضی: خواری = خاری*

 مرانَز«: مران از درم»همزه در حذف *

 

آهنـگ و   اسـت؛ هـر دو بیـت بـا یـک      یکسـان  نمونـۀ قبلـی  بـا   ،هجاهای این بیـت در هـر پایـه    نظم و چینش

ــد و ه شــدهدووزن ســر ــاه و بلنــد ان ــه صــورت یکســان از پــی هــم آمــده آهجاهــای کوت ــدنهــا ب تعــداد ؛ امــا ان

فعـولن فعـولن   »ایـن بیـت   « وزن»تـر،  دارنـد. بـه بیـان دقیـق     تفـاوت این دو بیت بـا هـم   ۀ چهارم پای هجاهای

 یک هجا از پایۀ آخر حذف شده است.است در این بیت « عَلفعولن فَ

حــذف شــود؛  از پایــان آن یــک هجــا یــا بیشــتراســت  ممکــن، هــای همســانوزنبنــابراین در هــر یــک از      

 ؛ یعنی هر مصراع، به جای شودحذف می کامل، به صورت یک پایهگاهی هم 

 های آوایی این بیت دقت کنید:چهار پایه، سه پایه دارد. اکنون به پایه. 65ص

 ها بر هم زنداصل را چون ذرّهبی عاشق دم زند، آتش در این عالم زند               وین عالمِ گر جانِ

 عا  لَم   زَ  ندَ      نآ  تَش  دَ  ری   شِق  دَم  زَ  ندَ      گَر  جا  نِ عا     های آوایی   پایه

 بَر  هَم  زَ  ندَ    ها      رِچُن ذَر      بی  اَص  ل  را      مِعا  لَ   نوی                        

 مستفعلن           مستفعلن            مستفعلن          مستفعلن                    وزن

 ـ  Uـ       ـ    ـ      Uـ      ـ     ـ     Uـ      ـ     ـ     Uـ    ـ      های هجایینشانه

  نه کشیده   و آن هجا بلند است شود *مصوت بلند قبل از ن ساکن، کوتاه شمرده می
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 *حذف همزه:  در این = درین      واین = وین

 است.هجای بلند در نظر گرفته شده  «مِ»با اختیارات شاعری 

 واژۀ مشدد، دوبار نوشته شده است: ذرّه:   ذر   رِ

 

-هـا و پایـه  بخـش  ،عاریل شـده اسـت. بـه بیـان دیگـر، هـر مص ـ      هر مصراع این بیت، از چهار پایۀ همسان تشـک 

)تـن تـن   « مسـتفعلن »واژه هجـایی دارد. وزن هـر مصـرع ایـن بیـت از چهـار وزن      رچها تکـراری و مـنظم  های 

 ت تن( تشکیل شده است.

 

هـای آوایـی همسـان دیگـری در وزن شـعر فارسـی       ایـم، پایـه  تـاکنون از اوزان همسـان گفتـه    افزون بـر آنچـه  

 های همسان این بیت توجه کنید:وجود دارد؛ برای نمونه به نظم هجاها و پایه

 

 تا که رسیدم بر تو، از همه بیزار شدم        یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم   

 شُ دَم  یا  ر      تُبا  غَ  مِ       یا  ر  شُ  دَم      یا  ر  شُ  دَم           های آوایی  .   پایه66ص

 شُ دَم  زا  ر    هَ  مِ  بی   اَز         تُ بَ  رِ   دَم    سی   کِ  رَ تا                                       

 مفتعلن              مفتعلن            مفتعلن            مفتعلن                                     وزن

 ـ   U  Uـ      ـ     U  Uـ        ـ     U   Uـ          ـ   U  Uـ                   های هجایینشانه

 *خط عروضی: تو = تُ

 ، بلند حساب شده است.« تُ» با اختیارات شاعری، هجای کوتاه*

 

کنـد. وزن هـر مصـراع ایـن     ایجـاد مـی   همسـان هـای چهارتـایی، نظمـی    بـه دسـته  تقسیم هجاهای ایـن بیـت   

 تن ت ت تن( تشکیل شده است.)« مفتعلن»واژۀ یت از چهار وزنب

 به شعر زیر دقت کنید.
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 ای مرحباای نفس خرّم باد صبا                 از بر یار آمده

 دِ  صَ  با     مِ  با      رَخَر         سِاِی  نَ  فَ           های آوایی  پایه

 حَ  با  مَر      مَ   دِ  ای   راازَ   بَ  رِ   یا                                      

 مفتعل)فاعلن(        وزن                           مفتعلن                 مفتعلن      

 ـ  Uـ       ـ      U  Uـ           ـ      U  Uهای هجایی      ـ    نشانه

 بلند حساب شده است/« سِ»، هجای کوتاه اختیارات شاعری*با 

 *حرف مشدد دوبار نوشته شده است.

 یارامدی: یار آمده ای = حذف همزه*

 

اسـت؛  هـای هجـایی آن متفـاوت    چیـنش نشـانه  های آوایـی همسـان تشـکیل شـده اسـت؛ امـا       بیت زیر از پایه

)تَ تَ تــن « فعلاتــن»، «واژهوزن»دیگــری پدیــد آیــد. ایــن « واژۀوزن»شــود کــه همــین موضــوع ســبب مــی

 تن( است.

 تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی                تو نمایندۀ فضلی تو سزاوار ثنایی

 تُ  رَ  حی  می     تُ  کَ  ری  می       تُ  حَ  کی  می     تُ  عَ  لی  می        های آوایی   پایه

 رِ   ثَ   نا   یی     تُ  سِ  زا    وا          تُ  نَ   ما  یَن       دِ  یِ  فَض  لی                           

 فَعَلاتُن               فَعَلاتُن                  فَعَلاتُن                  فَعَلاتُن                           وزن

 ـ   ـ  U  U           ـ  ـ     U  U        ـ  ـ     U  U         ـ ـ     U  U      های هجایینشانه
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 های آوایی همسان، رکن چهارم ممکن است کامل حذف شود یا بخشی از آن:در پایه

1. U            ـ   ـ   ـU      ـ   ـ   ـ   U           ـ   ـ   ـU   ـ   ـ   ـ 

 مفاعیلن       مفاعیلن               مفاعیلن               مفاعیلن          

 

2 .U            ـ   ـ   ـU           ـ   ـ   ـU           ـ   ـ   ـU     ـ   ـ 

 مفاعی/ فعولن      مفاعیلن               مفاعیلن            مفاعیلن            

 

3. U            ـ   ـ   ـU           ـ   ـ   ـU           ـ   ـ   ـU      ـ 

 مفا        مفاعیلن              مفاعیلن               مفاعیلن           

 

4 .U            ـ   ـ   ـU           ـ   ـ   ـU           ـ   ـ   ـU    

 مَ     مفاعیلن               مفاعیلن             مفاعیلن            

 

5 .U            ـ   ـ   ـU           ـ   ـ   ـU          ـ   ـ   ـ 

      مفاعیلن               مفاعیلن              مفاعیلن           
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 کتاب درسی. خودارزیابی 67ص

هـای هجـایی هـر یـک را     هـای آوایـی تفکیـک کنیـد، سـپس وزن و نشـانه      پایـه های زیر را متناسب بت بیت.1

 ها جای دهید.خانهدر 

 ر )خوشبو(ذفَشک اَالف( بخندد همی باغ چون روی دلبر         ببوید همی خاک چون مُ

 دِل  بَر یِ    رو    نچو  غ      با   هـَ  می       بِ  خَن  دَد 

 مُش    کِ اَذ  فَر  نچو ک       خا هَـ  می     بِ   بو   یدَ  

U           ـ    ـU           ـ    ـU           ـ      ـU  ـ    ـ 

 فعولن           فَعولن                فَعولن             فَعولن  

 تَ  تَن  تَن

  شود و آن هجا بلند است نه کشیده   *مصوت بلند قبل از ن ساکن، کوتاه شمرده می

 چون = چنُ: هجای بلند نه کشیده

 

 حد و اندازه شوددو جهان تازه شود          وارهََد از حدّ جهان بی ب( هین سخن تازه بگو، تا

 تا  زِ  شَ  وَد       ندُ  جَ  ها تا           تا  زِ  بِ  گو           نِ سُ   َ    نهی    

 بی حَ  دُ  اَن        دا  زِ  شَ  وَد          نحدَ  دِ  جَ  ها        وا     رَ    هَـ  دَز    

 ـ  U  Uـ         ـ     U  Uـ              ـ    U  Uـ          ـ      U    Uـ        

 مُفتعَِلُن                 مُفتعَِلُن                  مُفتعَِلُن                مُفتعَِلُن          

 تَن  تَ   تَ  تَن   

  شود و آن هجا بلند است نه کشیده   *مصوت بلند قبل از ن ساکن، کوتاه شمرده می

 هین = هِن : هجای بلند است نه کشیده
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 هجای بلند حساب شده است.« نِ»*با اختیارات شاعری، 

 *حذف همزه: هد از: هدَز

 * خط عروضی: حد و: حدُ

 

 پ( دریادلان راه سفر در پیش دارند            پا در رکاب راهوار خویش دارند

 رَند  دا  پی ش  دَر     را   هِ  سَ  فَر       ندَر  یا  دِ  لا   های آوایی    پایه

 رَند   دا    ش خی رِ    وا      ه  را بِ     پا  دَر  رِ   کا                           

 مستفعلن           مستفعلن           مستفعلن         مستف                    وزن

 ـ ـ          ـ  Uـ     ـ   ـ        Uـ   ـ      ـ       Uـ    ـ   های هجایی نشانه

  شود و آن هجا بلند است نه کشیده   *مصوت بلند قبل از ن ساکن، کوتاه شمرده می

 لان = لَن       هجای بلند است نه کشیده

 خط عروضی: خویش = خیش

 

 وز من رها سازد مرا، بیگانه از خویشم کند   ت( سوزد مرا، سازد مرا، در آتش اندازد مرا                

 مَ   را   دا  زَد    شَنهای آوایی       سو  زَد  مَ  را      سا  زَد  مَ  را       در  آ  تَ  پایه

 ندَ کُ  خی شَموَز  مَن  رَ  ها      سا  زَد  مَ  را       بی  گا نِ  اَز                             

 مستفعلن            مستفعلن           مستفعلن           مستفعلن            وزن        

 ـ   Uـ    ـ          ـ  U  ـ   ـ       ـ  Uـ      ـ       ـ  Uـ    ـ       های هجای نشانه 

 حذف همزه: آتش اندازد: آتشنَدازَد*

 *خط عروضی: خویش = خیش
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 ما           وی به ابد زنده و فرسوده ما هث( ای به ازل بوده و نابود

            ما  دِ  بو        نا    ُ    دِ  های آوایی        اِی  بِ  اَ  زَل        بو  پایه

 ما سو  دِ       فَر   ُ      دِ وِی  بَ  اَ   بدَ        زِن                         

 ـ  U  ـ         ـ    U Uـ          ـ     U  Uـ                            

 فاعلن             مفتعلن                مُفتعَِلن                            

 بوده و نابوده    بودِ  ُ  نابودِ *خط عروضی:

 

 ج( سعادت به بخشایش داور است             نه چنگ و بازوی زورآور است

 رسَ  تدا     وَ    شِهای آوایی         سَ  عا  دَت     بِ  بَ   شا      یِ  پایه

 آ       وَ  رَس ت   رزو         یِزو      با       ُنَ  چَن                           

 فعولن           فعولن           فعولن           فعولن                             

                          U          ـ    ـU           ـ    ـU         ـ   ـU     ــ 

 هجای بلند حساب شده است.« رِ»و « یِ»، «  ُ»، « شِ»*با اختیارات شاعری، 

 کوتاه حساب شده است.« با»*با اختیارات شاعری، 

 *حذف همزه: داور است: داورسَت

 خط عروضی: چنگ وَ: چنگُ

 

 جرمی ندارم بیش از این، کز جان وفادارم تو را           ور قصد آزارم کنی هرگز نیازارم تو را چ(

 را  تُکَز  جان  وَ  فا       دا  رَم        زین شَجُر می  نَ  دا     رَم  بی       های آوایی  پایه

 وَر  قَص دِ   آ      زا  رَم   کُ  نی        هَر   گِز  نَ  یا      زا  رَم  تُ  را                        

 مستفعلن            مستفعلن              مستفعلن           مستفعلن                          
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 ـ  Uـ       ـ   ـ     Uـ          ـ    ـ       Uـ      ـ    ـ      Uـ   ـ                            

 *حذف همزه: بیش از: بیشَز

 شود.  زین = زِن  هجای بلند نه کشیده* مصوت بلند پیش از ن ساکن، کوتاه حساب می

 *خط عروضی: تو = تُ

 

 ح( نظر برآوردم و بردم که وجودی به تو ماند   همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو روحی

 بِ  تُ  ما  ندَ     کِ  وُ  جو  دی       های آوایی      نَ  لَر بَ  را         وَر  دَ  مُ  بُر  دَم پایه

 دُ  تُ رو  حی        هَ  مِ جِس مَن       هَ   مِ  اسِ مَن        دُ  تُ  جِس می                       

 فَعَلاتن                فَعَلاتن                 فَعَلاتن                  فَعَلاتن                          

                       U  U            ـ   ـU  U             ـ   ـU  U            ـ   ـU  U   ـ   ـ 

 *حذف همزه: برآوردم = بَراوردم

 *خط عروضی: آوردم و = آوردَمُ      که: کِ       تو: تُ    جسمند وَ: جسمندُ 

 

 را بخوانید و موارد خواسته شده را پاس  دهید: ینغزل زیر از کلیم کاشا. 70ص  

 گر تمنای تو از خاطر ناشاد رود                          داغ عشق تو کلی نیست که از یاد رود

 زنخدان از دل                       تشنه را آب موال است که از یاد رودنرود حسرت آن چاه 

 نتوان از سر او برد هوای شیرین                           لشکر خسرو اگر بر سر فرهاد رود

 کاش چون شمع، همه سر شود اعضای کلیم            تا سراسر به ره عشق تو بر باد رود

 م را در غزل بالا مشخص کنید.های شعر کلیالف( ویژگی

 شعر در قالب غزل است.

 در بیت دوم تم یل دارد.
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 در بیت سوم تلمیر به داستان خسرو و شیرین دارد.

 در بیت چهارم مضمونی نو ساخته است: همه سر شدن و بر باد رفتن

 کنایه بر باد رفتن از نابود شدن

 تضاد شمع و باد

 

 ب( یک مجاز در بیت سوم مشخص کنید. 

 از فکرمجاز سر 
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 استعار درس نهم:  .71ص

بـین معنـای   ه / پیونـد  علاق ـاسـتوار اسـت و   شـباهت  بـر بنیـاد    مجـاز در درس پیش آموختیم که گـاهی         

ــوع  علاقــۀ مشــابهتحقیقــی، حقیقــی و غیر  عاریــتگوینــد. اســتعاره، یعنــی  اســتعارهرا  مجــازاســت؛ ایــن ن

 دلیــل شــباهتبــه  ای دیگــرای بــه جــای واژهکــاربرد واژه. در اصــطلاح ادبــی، اســتعاره، وام گــرفتنو )قــرض( 

را  بـه( از دو طـرف تشـبیه )مشـبه یـا مشـبه     یکـی   اسـت. بـه عبـارت دیگـر، اگـر      صفتی مشـترک  یا ویژگیدر 

 پدید آمده است؛استعاره  تشبیه را قصد کنیم، برگزینیم و طرف دگیر

آوریـم در حـالی کـه طـرف دیگـر تشـبیه مـد        کنـیم: یـک طـرف تشـبیه را مـی     طرف دیگر تشبیه را قصد مـی 

 به را مدنظر داریمآوریم و مشبه.مشبه را می1نظر ماست. به عبارت دیگر    

 آوریم و مشبه را در نظر داریم.به را می.مشبه2                                     

 

 برای م ال:

 تنیده ز دل بافته ز جانحُلۀ برفتم ز سیستان                با  حُلّهبا کاروان 

 معنای حقیقی                          استعاره           

 معنـای حقیقـی  در این بیت، فرخـی دو بـار کلمـۀ حلـه را بـه کـار بـرده اسـت. در مصـراع اول حلـه در                  

در معنــای  بافتــه ز جــانو  تنیــده ز دلهــای قرینــه( بــه کــار رفتــه و در مصــراع دوم آن را بــه جامــۀ حریــر)

جامـۀ حریـر و    نرمـی  و لطافـت ایـن دو از نظـر    شـباهت ( به کـار بـرده اسـت. دلیـل آن هـم      شعر) غیرحقیقی

و بـه حلـه تشـبیه کـرده      لطافـت و نرمـی  تـوان گفـت شـاعر، شـعر را در     شعر بوده اسـت. از سـویی دیگـر مـی    

 را به جای آن آورده است. به )حله(مشبهنموده،  حذف را مشبه )شعر(

 . همچنین در م ال:72ص

 ندارد نیست باد آتشو نیست باد               هر که این  بانگ نایاین است  آتش

کنـد کـه آتـش در معنـای     گوید هر کس ایـن آتـش را نـدارد نـابود شـود مـا را راهنمـایی مـی        قرینه: اینکه می

 حقیقی خود به کار نرفته است.

 جناس تام: نیست باد ) باد نیست(  مصرع دوم: نابود شود
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 علاقه: شباهت در سوزانندگی

بـه را آورده اســت  در مصـراع نخسـت، شـاعر دو رکـن اصـلی تشـبیه را ذکـر کـرده؛ امـا در مصـراع دوم مشـبه           

 بریم/که از آن پی به مشبه می

 

 یا در بیت:

 نیامدیسپیدۀ شب هجران نیامدی            باز ای ستارۀ تابان، باز امشب ای 

( بـه جـای   بـه مشـبه )« سـپیدۀ شـب هجـران   »و « سـتارۀ تابـان  »حـذف شـده و    موبوب شـاعر )مشـبه(         

 آن آمده است.

کنـد کـه درمعنـای حقیقـی بـه کـار       قرینه: اینکه با ستاره یا سپیده صـوبت کـرده اسـت مـا را راهنمـایی مـی      

 اندنرفته

 علاقه/ پیوند: شباهت در امیدبخش بودن

 بینیم:ای به جای واژۀ دیگر را میهای زیر نیز این کاربرد مجازی و عاریت گرفتن واژهدر م ال       

افتـاد؛ موضـعی خـوش     )شـب را جـایی خوابیـدن(    شب را به بوسـتان بـا یکـی از دوسـتان اتفـاق مبیـت             

  از تاکش درآویخته. قد ثریاعِبر خاکش ریخته و  خردۀ میناو خرم و درختان درهم، گفتی که 

 های پروینعقد ثریا: ستاره                تاک: درخت انگورمینا: شیشه                 

کنــد کـه خــردۀ مینـا در معنــای   .قرینـه: جـای خــردۀ شیشـه روی خــاک نیسـت پــس مـا را راهنمــایی مـی      1

 حقیقی خود به کار نرفته است.

هـای رنگـی   بـه شیشـه   رنگارنـگ  هـای شـباهت گـل  « : هـای رنگارنـگ  گـل »و « خردۀ مینـا »پیوند بین  علاقه/

 خرد شده

کنــد کــه عقــد ثریــا در معنــای .قرینــه: اینکــه عقــد ثریــا از درخــت انگــور آویــزان اســت مــا را متوجــه مــی 2

 حقیقی خود به کار نرفته است.

 ت در شکل شباه«: خوشۀ انگور»و « عقد ثریا»علاقه / پیوند بین 
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حـذف شـده و بـه جـای آن خـردۀ مینـا آمـده اسـت. همچنـین           )مشـبه(  هـای رنگارنـگ  هـا و سـبزه  گل       

 حذف شده و به جای آن عقد ثریا آمده است. خوشۀ انگور )مشبه(

تــوان تــر شــدن ســخن، رونــد رســیدن از تشــبیه و ارکــان چهارگانــۀ آن بــه اســتعاره را مــی بــرای ســاده       

 داد:چنین نشان 

  4 بود خندان شکفته گلِ مانند رخسارش به تشبیه گستره = مشبه + ادات تشبیه + وجه شبه + مشبه

 2                                 رخسار گلِ  به                                  تشبیه فشرده = مشبه + مشبه

 1                             ش شکفترخبه                        به/ مشبه + ویژگی مشبهاستعاره = مشبه

 

با تبدیل چهار رکـن )تشـبیه گسـترده( بـه دو رکـن )تشـبیه فشـرده( و بـاز تبـدیل کـردن دو رکـن بـه                    

 یک

گـردد. بـه عبـارت دیگـر     مـی  تـر هنـری و  رسـاتر شـود و کـلام   . رکن )استعاره(، زیبایی سخن بیشتر مـی 72ص

 دو رکــنداریــم؛ اگــر از  آرایــۀ تشــبیهبــاقی بمانــد،  بــه(دو رکــن )مشــبه و مشــبه، چهــار رکــن تشــبیهاگــر از 

 ـاسـتعاره آشـکار )مُ  باقی بماند بـه آن   بهمشبهفقط  تشبیه -لـوازم یـا ویژگـی    همـراه و اگـر مشـبه، بـه    حه( رَّصَ

 گویند.میاستعاره پنهان )مکنیه( به بیاید، مشبه های

 به این نمونه دقت کنید:

 بارید           از نرگس تر، به لاله بر مرواریدربت و میگفتا که مرو به غُ

در معنـای اصـلی خـود بـه کـار نرفتـه انـد؛ بلکـه         « مرواریـد »و « لالـه »، «نـرگس »هـای  در بیت بالا واژه       

 هستند.« اشک»و « چهرۀ زیبا»، «چشم»به ترتیب استعارۀ آشکار از 

 شباهت لاهری«: چشم» و« نرگس»علاقۀ بین 

کنـد کـه نـرگس در معنـای     مـا را راهنمـایی مـی   « بـارد مـی »اسـت و از آن چیـزی   « تـر »قرینه: اینکه نرگس 

 حقیقی خود به کار نرفته است.

 

 شباهت در زیبایی«: چهرۀ معشوق» و« لاله»علاقۀ بین 
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فهمـیم لالـه در معنـای حقیقـی خـود بـه کـار نرفتـه         بـارد مـی  قرینه: اینکه از نـرگس روی لالـه مرواریـد مـی    

 است.

 شباهت در گرد و شفاف بودن«: اشک»و « مروارید»علاقۀ بین 

کنـد کـه در معنـای حقیقـی خـود بـه کـار نرفتـه         بـارد مـا را راهنمـایی مـی    قرینه: اینکه از نرگس رو لاله مـی 

 روی لاله! است زیرا امکان ندارد نرگس بتواند مروارید ببارد آن هم

 به به جای مشبه آمده است.هر سه استعارۀ بالا مصرحه هستند زیرا مشبه

 م ال دیگر:       

 نپسندم که به جای تو بودروان در دل من                   هیچ کس می سروتا تو را جای شد ای 

 استعاره از یار است.« سرو روان»

کنـد پـس سـرو در معنـای حقیقـی خـود بـه کـار نرفتـه          بـودن سـرو! هـیچ سـروی حرکـت نمـی       قرینه: روان

 است.

 شباهت در بلند قامتی«: معشوق»و « سرو»علاقه / پیوند بین 

 

 ای دیگر توجه کنید:به نمونه

 نشیند.را/ دیگر سر باز ایستادن نیست/ برفی که بر ابرو و موی ما می برفنه/ این 

 برف استعاره از موی سپید

 شود.نشیند و دیگر قطع نمیابرو و مو می.اینکه فقط روی 1 قرینه:

 شباهت در رنگ که هردو سفیدند.«: موی سپید»و « برف»علاقه / پیوند 

)طـرف  « مشـبه »هـای تشـبیه فقـط    همان طور که در جـدول ملاحظـه شـد، گـاه ممکـن اسـت از پایـه              

آیـد؛ بـرای   همـراه آن مـی  نیـز  « بـه مشـبه »هـای  اول( ذکر شـود کـه در ایـن صـورت معمـولًا یکـی از ویژگـی       

 م ال:

 و نبود      یکی چنان که در آیینۀ تصور ماستزمانه هزار نقش برآرد 
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هـای انسـان اسـت همـراه مشـبه      زمانه )مشبه( بـه انسـانی ماننـد شـده و نقـش بـرآوردن کـه از ویژگـی               

 آمده است.

 زمانه استعارۀ مکنیه/ پنهان از انسان

اســت کــه  انســان، بــه موــذوفمشــبهجــان و غیــر انســان و موجــودی بــی مشــبه، اســتعارۀ پنهــانگــاه        

هــر جــا آرایــۀ تشــخیص بــه کــار رفتــه اســت؛  شــود؛در کــلام مــی تشــخیصیــا بخشــی جــانباعــن پیــدایش 

 برای نمونه: استعارۀ مکنیه/ پنهان داریم.

   رسدسوار می غنچهرود، پیاده می سبزهکند         قیام می سروکند، سلام می باغ

کنـد و سـرو ماننـد انسـان     ، شخصـیت انسـانی داده اسـت، زیـرا سـلام مـی      «بـاغ »در این بیت شـاعر بـه          

 کند و سبزه و غنچه نیز رفتار انسانی دارند.قیام می

 م ال دیگر:       

 پیر دگرباره جوان خواهد شد عالممشک فشان خواهد شد          باد صبا نفس 

 دارد باد صبا م ل انسان نفس

 عالَم، م ل انسان پیر یا جوان است. 

 

 به در جمله است*در استعاره مصرحه، مشبه

 به در جمله است.ای از مشبهدر استعارۀ مکنیه، نشانه

 

پنداشـته و بـه او ویژگـی    « انسـان »قـرار گیـرد، بـه ایـن معنـا اسـت کـه آن را        « منـادا »اگر غیـر انسـان          

 تشخیص است؛ م ال:ایم؛ این نیز انسانی داده

 گر از بهر چیستی؟         چین بر جبین فکنده ز اندوه کیستی؟نوحه آبشارای 

 کش عیار کجاست؟آرامگه یار کجاست؟         منزل آن مه عاشق نسیم سور ای

 امبه آزادگی مناز             آزاده من که از همه عالم بریده بستهسرو پایای 
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 تر استاش خوش آهنگاین ساز شکسته             عشقای نوای ما را بشکن دل بی

ترکیـب  شـود و بـه صـورت    اضـافه مـی   بـه ویژگـی از آن بـه مشـبه   شود و یـک  می به حذفمشبهگاه نیز        

در « زلـف سـخن  »و « ر  اندیشـه »گوینـد. ترکیـب   مـی اضـافۀ اسـتعاری   آیـد. بـه ایـن نـوع اضـافه،      میاضافی 

 بیت زیر چنین اند:

 حافظ نگشاد از ر  اندیشه نقاب           تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدندکس چو 

 به موذوف + مشبهاضافۀ استعاری = جزلی از مشبه

 به موذوف )انسان( + مشبه       اندیشه مانند انسان ر  داردر  اندیشه =  جزلی از مشبه

 سخن مانند انسان مو داردبه موذوف )انسان( + مشبه       زلف سخن = جزلی از مشبه
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 . خودارزیابی75ص 

 ها را مشخص کنید.های زیر استعاره.در بیت1

ــکوِشــکفتم بــه چشــم نالــه کــه در هــوای تــو هــر شــب     ز شــکوفۀ اشــکی الــف( کــی ام؟     دویــدمه روی شِ

 شِکوه: شکایت

 چشم ناله: ناله به انسانی تشبیه شده است که چشم دارد

 + مشبه به موذوف انسان )چشم(= جزلی از مشبه اضافۀ استعاریتشخیص و 

 روی شکوه: شکوه مانند انسانی است که روی )چهره( دارد.

 تشخیص + استعاره

 

 روی به شادی         پیوند روح کردی پیغام دوست داریخوش می باد بامدادیب( ای 

 تشخیص

 

 جفا نیست تو راسرزنش خار تازه که بویی ز وفا نیست تو را          خبر از  گلپ( ای 

 گل استعارۀ مصرحه / آشکار از معشوق

 قرینه: بویی از وفا نبرده

 شباهت در زیبایی« معشوق»گل و »علاقه بین 

 

 سرزنش خار 

 به موذوف )انسان( + مشبه      تشخیصاضافۀ استعاری = جزلی از مشبه

 )جزلی از مشبه به موذوف انسان + خار )مشبه(سرزنش 
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 تشخیص

 مو ز خوبی گلی نچید     در رهگذار باد نگهبان لاله بود مهرو نکاشت ت( هر ک

 شویمبه که بذر است نیامد اما از قرینۀ نکاشت متوجه میمهر که مشبه است را آورده و مشبه

 شود.مهر را به بذر تشبیه کرده است که کاشته می

 استعارۀ مکنیه

 

 ایستاده است/ خیره نگاه او/ بر چارچوب پنجرۀ من شبث( 

 شب در ایستادن تشخیص

 کردنتشخیص شب در خیره نگاه

 

 غماز: سخن چین   نیست؟      زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست غمازات دانی چرا  آینهج( 

 آینه غماز است تشخیص 

 

 ندروی شتهکِمن به جز نور چشم چ( دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر           کای 

 نور چشم استعاره مصرحه / آشکار از فرزند

 از عمل مکنیه/ پنهان شته استعارهکِ

 

 ای به کار ببرید:.تشبیه بیت زیر را بیابید و از آن یک استعاره بسازید و در جمله2

 بر اندام گل دوخت رنگین قبا    دگر باره خیا  باد صبا   

 به خیا خیا  باد صبا: اضافۀ تشبیهی      مشبه: باد صبا            مشبه

 دوزد    باد صبا استعاره از خیا می /باد صبا برای گل لباس دوخت
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 اندام گل: اضافۀ استعاری

 تبدیل کنید.های آشکار را در بیت زیر بیابید و آنها را به یک تشبیه کامل .استعاره3

 تر بگشایید نرگسصبودم از  ژالۀصبوگاهی سر خوناب جگر بگشایید       

 علاقه/ پیوند: شباهت            اشک در شفافیت مانند ژاله است

 علاقه/ پیوند: شباهت      چشم از نظر شکل مانند نرگس است.

 

 های بیت را مشخص کنید:واژههای شعر کلیم کاشانی را در بیت زیر بیابید و وزن.ویژگی4

 خبریم           اول و آخر این کهنه کتاب افتاده استما ز اغاز و ز انجام جهان بی

 م  َ  بَ  ری    بی  نمِ  جَ  ها   جا    ناَزِ زُ      زِ  آ  غا    ما

 ت دسَ  تا  اُف     ب  تا   کِ نِ کُه      نلُ  آ       َ رِ ای  وَ  او

U U       ـ  ـU U       ـ   ـU  U            ـ  ـU U       ـ  ـ 

 

 های بیت را مشخص کنید:های شعر کلیم کاشانی را در بیت زیر بیابید و وزن واژه.ویژگی4

    خبریم         اول و آخر این کهنه کتاب افتاده استما ز آغاز و ز انجام جهان بی

 ساده است. ها و زبان شعرجمله

 کتابی که اول و آخر آن افتاده استتشبیه جهان به 

 م  َ  بَ  ری      بی   نها مِ جَ    زُ  زِ  اَن  جا       ز  آ  غا    ما

 ت دسَ  تا  اُف        ب  کِ  تانِ     کُه   ن َ  رِ ای     آ    لُوَ    او

U U        ـ  ـU U          ـ   ـU U             ـ  ـU U    ــ 

 نتفعلا         فعلاتن           فعلاتن             فعلاتن        
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 کارگاه تولیل فصل .77ص

 غزل زیر را بخوانید و موارد خواسته شده را پاس  دهید: 

 جان به لب داریم و همچون صبر خندانیم ما        دست و تیغ عشق را زخم نمایانیم ما

 به       وجه شبه: خندانی     ادات تشبیه: همچونتشبیه گسترده: ما: مشبه     صبر: مشبه

 اضافۀ استعاری: دست و تیغ عشق

 مراعات نظیر: تیغ ـ زخم

 مراعات نظیر: جان ـ لب ـ دست

 جانه به لب داشتن کنایه از تمام شدن طاقت

 آفرینش آب حیوانیم ما ید برون                  در سوادآاز سیاهی داغ ما هرگز نمی

 اغراق

 تشبیه ما به آب حیوان)آب زندگانی/ آگاهی(

 والۀ خار و گل این باغ و بستانیم ما    ایم         پشت چون آیینه بر دیوار حیرت داده

 به: آینه    وجه شبه: پشت به دیوار دادن    ادات: چونتشبیه گسترده: مشبه: ما           مشبه

 و بوستان ، باغمراعات نظیر: خار، گل

 ار ـ گلتضاد: خ

 خار و گل استعاره از مسایل دنیا

 باغ و بستان استعارۀ مصرحه از دنیا و آفرینش

 دیوار حیرت: اضافۀ تشبیهی

 دار چشم خوبانیم ماایم                  مستی دنبالهاز شبیخون خمار صبودم آسوده

 تشخیص: خمار صبودم شبیخون می زند
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 مراعات نظیر: خمار ـ مستی

 دار چشم خوبانمستی دنبالهتشبیه ما به 

 ستاند نافۀ مشکین نفس              از هواداران آن زلف پریشانیم ماخرقه از ما می

 تشخیص

 حلقۀ چشم غزالان حلقۀ زنجیر ماست         دالم از راه نظر در بند و زندانیم ما

 مراعات نظیر بند و زندان

 چون ز بخت تیره دالم در شبستانیم ما؟ گر چراغ بزم عالم نیست صالب کلک ما            

 تخلص

 به: چراغمشبه: کلک ما     مشبه

 تشبیه فشردۀ اضافی: بزم عالم

 های شعر صالب را در غزل بررسی کنید.الف( ویژگی

 هر بیت مضمون متفاوتی دارد.

 اند.ها و تشبیهات او تازهمضمون

 موتوای شعر عرفانی است.

 تفاخر دارد.

 

  نظر زیبایی شناسی تولیل نمایید.ب( شعر را از 

 در هر بیت نوشته شده

 

 پ( وزن شعر را بنویسید.

 ـ ـ   ـ ـ Uـ ـ    ـ  Uـ ـ     ـ  Uـ 
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 فاعلاتُن     فاعلاتن     فاعلاتن   فعَلُن

 

 های فکری بررسی نمایید.شناسی و ویژگیمتن زیر را از نظر زیبایی.3

 ـ     روحـا بایسـت از هـر دو عـالم    ای میمجموعه» ه کمـال دارد و هـم   نی و جسـمانی کـه هـم موبـت و بنـدگی ب

 «.علم و معرفت به کمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت جان کشد

 آرایی: کمالواژه

 آرایی: ا  ن ی رواج

ــاِ»تلمــیر بــه آیــه  علَــی الســماواتِ و الارضِ و الجبــالَ فَــابَینَ اَن یَومِلنهَــا و اشَــفَقنَ مِنهــا و  الامانۀۀ َ ضــنارَا عَنّ

ــه کــانَ لَلومــاً جهَــولاً هــا عرضــه کــردیم، امانــت )عشــق( را بــه آســمان و زمــین و کــوه: «حَمَلهَــا الانســانُ انَِّ

 ادان بود.نپذیرفتند و سرباز زدند اما انسان آن را به دوش گرفت در حالی که بسیار ستمکار و ن

موبـت و دانـایی را در حـد کمـال )بسـیار( داشـته        اسـت  مانسـان دو بعُـد آسـمانی و زمینـی دارد؛ لاز     فکری:

 باشد تا بتواند از عهدۀ مسئولیت عشق بیرون آید. 
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 درس دهم. 80ص

 سهک هندی

 نمرۀ پایان ترم دوم 2

 شعر

ســال در  150هجــری قمــری بــه مــدت  دوازدهــماوایــل قــرن یــازدهم تــا اواســط قــرن ســبک هنــدی از      

و  دادنمـی بهـایی   عاشـقانه و  دربـاری و  مـدحی تاری  ادبیـات فارسـی رواج داشـت. حکومـت صـفوی بـه شـعر        

هـایی م ـل   بـود؛ از ایـن رو، شـاعران بـه موضـوع      تضـاد نیـز در   عرفـانی و  سـنتی هـای  از طرف دیگر بـا آمـوزه  

ــدرز ــیمضــمون، ان ــکو  آفرین ــد و روی آ اندیشــیباری ــن وردن ــدیل موضــوعات که ــه  تب ــازهب و در  مضــامین ت

. شـعر از حـوزۀ   در میـان شـاعران رواج یافـت    هـای نـو  شـیوه بـه   هـای کهـن  بازسازی اندرزها و تم یلحقیقت 

وران و و نـزد پیشـه   در دسـترس عامـه قرارگرفـت   و آگـاه بـه فنـون ادب خـارج شـد و       تصرف شـاعران باسـواد  

 بازاریان رونق گرفت.

ای رو بـه  هـا و قلمروهـای تـازه   و بـا مضـمون   شعر را به میـان عامـۀ مـردم بُـرد    توول از آن جهات که این      

اطـلاع و عـامی بـه شـعر روی آوردنـد و آن را از      رو کرد، حرکـت سـودمندی بـود؛ امـا از آن رو کـه افـراد کـم       

 بار بود.، برای آیندۀ ادبیات زیاناستواری و سلامت پیشین خود دور ساختندآن 

 های سهک هندیویژگی. 81ص

 شعر الف(

 اند از:های شعر این دوره در سه قلمرو عبارتویژگی

 زبانی.1

هـای ادبـی نداشـتند ـ بـه عـالم ادبیـات باعـن          رو آوردن طبقات مختلـف مـردم ـ کـه عمـدتاً آموختـه        اسف(

 دمیده شد.ای در زبان شعر و از این رهگذر روح تازه زبان کوچه و بازار به شعر راه یابدشد که 

؛ بـه  لغـات ادبـی قـدیم از صـونۀ شـعر رخـت بـر بسـت        و بسـیاری از   دایرۀ واژگان شـعر گسـترش یافـت    ب(

اسـت و از مختصـات زبـان قـدیم      زبـان جدیـد فارسـی   ، زبـان شـعر سـبک هنـدی    تـوان گفـت   نووی کـه مـی  

 مخصوصاً سبک خراسانی در آن خبری نیست.
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در آثـار ایـن دوره، حمـلات پـی در پـی بیگانگـان        قـدیم هـای سـبک زبـان    حـذف ویژگـی  یکـی از دلایـل        

هـا و از بـین   نـابودی کتابخانـه  کـه بـه    بـه ایـران، مخصوصـاً نـواحی مشـرق بـود      )مغولان، تیموریان و ازبکـان(  

 شد؛ فُضَلا دیگر با کتُب قدیم و در نتیجه با زبان قدیم مأنوس نبودند.منجر  رفتن آثار کهن

در نقـا  مختلـف    هـای شـعری  تغییـر جغرافیـایی حـوزه   ی سـبکی قـدیم،   هـا دومین دلیل حـذف ویژگـی       

هـم کـه در اشـعار    هـای نـواحی گونـاگون بـود؛ حتـی شـاعرانی از قبیـل صـالب         ایران و تأثیر پذیرفتن از زبـان 

؛ چـرا کـه شـعر از مدرسـه بـه بـازار       کردنـد بسیار داشتند، از بـه کـار بـردن زبـان قـدیم پرهیـز مـی       قُدَما تَتَب ع 

ود و زبان رایج مرسوم، مان زبـان مـردم عصـر بـود. در ایـن سـبک لغـاتی چـون نزاکـت، قـالی، شیشـه،            آمده ب

 پل، بخیه، سفال و .. که تا این زمان کمتر در شعر راه داشت، رواج یافته بود.

 ادب وارد شد. و عردر این دوره به حوزۀ ش وانم هندوسمربو  به مذاهب و آداب و رلغات  پ(

شـد و از طرفـی    کـاربرد لغـات عربـی کـم    بـر ایـران،    ددابا از بـین رفـتن سـلطۀ حکومـت بغ ـ    ره دو در این ت(

ــبب   ــان، س ــان و ازبک ــلات تیموری ــیحم ــات ترک ــی و  رواج لغ ــان فارس ــعف زب ــه   ض ــه خصــوص ک ــد؛ ب گردی

 گفتند.سلاطین صفوی هم در دربار به ترکی سخن می

 آن دوره بوده است. زبان حقیقی مردمقلمداد کرد؛ زیرا  گراواقع زبان سبک هندی را باید زبانی ث(

ــانبــیتــوان گفــت در مجمــوع مــی       و ورود  هــاهــا و ترکیــبدقتــی در کــاربرد جملــهبــی، تــوجهی بــه زب

 در شعر این دوره کاملاً مشهود است. های عامیانهواژه

  

 .ادبی2

ادبـی، بـدیع و بیـان جـز بـه صـورت طبیعـی و        هـای  توجهی شاعران کوچه و بـازار بـه آرایـه   به دلیل کماسف( 

-تصادفی کمتـر اسـتفاده شـده اسـت. البتـه در شـعر برخـی از شـاعران شـاخص ایـن دوره، اسـتفاده از آرایـه            

ــمون     ــز در مض ــیر نی ــیار رواج دارد. تلم ــبیه بس ــه تش ــی از جمل ــای ادب ــه   ه ــالی دارد )البت ــش فع ــازی نق س

آمیــزی، تم یــل و اســلوب معادلــه نیــز از لیــل، حــستلمیوــات رایــج نــه تلمیوــات غریــب و نــادر(. حســن تع

 اند.های پر کاربرد این سبکدیگر آرایه

رسـد و تکـرار   است؛ امـا غزلـی کـه گـاهی بـه چهـل بیـت هـم مـی          غزل قالب مسلط در این دوره به لاهر ب(

ــی، آن    ــن ویژگ ــل ای ــت. دلی ــی اس ــری طبیع ــه در آن ام ــد   قافی ــبک هن ــاعر س ــت ش ــه در حقیق ــت ک  ی، اس

گو است؛ یعنی قالب حقیقـی شـعرش مفـردات اسـت. منتهـا شـاعر، ایـن ابیـات مسـتقل را بـه وسـیلۀ            بیتتک
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سـازد و آن را در غزلـی کـه مناسـب آن بیـت      بیتـی مـی  زنـد. شـاعر تـک   رشته قافیه و ردیف به هـم گـره مـی   

 زند.دهد و از این رو کم و زیاد کردن ابیات غزل، آسیبی به شعر نمیباشد، قرار می

هـای طـولانی و خـوش آهنـگ نیـز در شـعر ایـن دوره رایـج اسـت؛ بـرای م ـال: خـواهم             ده از ردیفاستفا ب(

 برد مرا، دیگر است و ...شود پیدا، میشدن، می

 . فکری3

گـرا و شـاعران بـه معنـی بیشـتر توجـه دارنـد تـا بـه زبـان.           گراست؛ نـه صـورت  شعری معنی شعر هندی اسف(

نیامـده باشـد. او از گـل قـالی،      جهـان نیسـت کـه در شـعر صـالب     معروف است که هـیچ معنـا و مضـمونی در    

لم ای در عــاســازی از هــر پدیــدهو تبخــال مضــمون ســاخته اســت. شــاعران ایــن دوره بــرای مضــمون  تنــدباد

طر بـاقی مانـده و بـه    انـد؛ امـا آثـار آنهـا همـه در س ـ     هـن اسـتفاده کـرده   طبیعت یا هـر موضـوعی در قلمـرو ذ   

 ۀ فردوسی، م نوی مولانا یا آثار عطار، سنایی و نظامی منجر نشده است.ی چون شاهنامخلق آثار بزرگ

ــازگو         ب( ــود ب ــیوۀ خ ــه ش ــتگان را ب ــایی گذش ــانی و غنِ ــفی، عرف ــب فلس ــولًا مطال ــن دوره معم ــاعران ای  ش

تـر بیـان شـده    تـر و خلاصـه  ر اشـعار آنـان قابـل درک   دکردند، گاهی چنـین موضـوعاتی بـا داشـتن ابهـام،      می

ارالـۀ خیـال خـاص و معنـی برجسـته اسـت؛ یعنـی یـافتن         و یـابی  شاعر سـبک هنـدی مضـمون   است. کوشش 

 انگیز.فکری جزلی اما تازه و نگفته و بیان آن به صورتی اعجاب

 ب( نثر

 توان دید.های این دوره سه نوع ن ر میدر کتاب

 .ساد 1

  بلعمــی نیســت. در ن ــر ســادۀ ایــن دوره، ن ــر مُرسَــل در آثــاری ماننــد تــاری مــراد از ن ــر ســاده در ایــن     

شـود. کتـب   دوره، لغات و ترکیبـات عربـی، اشـاره بـه آیـات و احادیـن و درآمیختگـی شـعر و ن ـر یافـت مـی           

 اند:شدهمعروفی که به این شیوه نوشته

 هایی که در خارج از ایران نوشته شده اند:الف( کتاب

  در هند دارشکو کتب 

 در ع مانی شرفنامۀ بدسیسی 

  در ماوراءالنهربدایع اسوقایع واصفی 
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 اند:هایی که در ایران نوشته شدهب( کتاب

 در تاری :

  از شاه طهماسب صفوی تذکرد شا  طهساس 

 از اسکندربیگ ترکمانآرای عهاسی عاسم 

 در عرفان:

 از علی بن حسین واعظ کاشفی اسحیاتعیر 

 نامه:در زندگی

 از قاضی نورال شوشتری مجاس  اسسؤمنیر 

 در فقه:

 از شی  بهایی جامع عهاسی 

 

 مصنوع.2

شــد؛ هـا اسـتفاده مـی   هـا( و دیباچـۀ کتـاب   هـا و مُنشَـآت )نامـه   در دورۀ صـفویه از ن ـر مصـنوع در فرمـان         

بـه ن ـر مصـنوع اسـت؛ امـا از کتبـی کـه         عیعار دانع   و  شرفنامۀ بدسیسیهمچنان که دیباچۀ آثاری م ل 

محهعوب اسللعوب   وحیـد قزوینـی و    نامعۀ عهعاس تـر  انـد از همـه معـروف   تماماً به ایـن شـیوه نوشـته شـده    

 فراهی است.رخوردار ب میرزا

هـای ششـم و هفـتم را نـدارد و هـر چـه هسـت،        ن ر مصنوع ایـن دوره حـلاوت و فخامـت ن ـر فنـی قـرن           

 پردازی است.ذوقی و غلطتکلف و بی

 .بینابیر3

ــوار        ــدان دش ــه چن ــاده و ن ــدان س ــه چن ــت ن ــری اس ــین  ــل   ؛ م ــنده در اص ــد نویس ــه قص ــت ک ــوان گف  ت

هـای معـروف ن ـر    رسـد. از نمونـه  هـر چنـد امـروزه چنـان روان و آسـان بـه نظـر نمـی         نویسی بوده استآسان

 از حسن بیگ روملو است. استواریخاحسراز خواندمیر و  حهی  اسسیربینابین کتاب 
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 های نثر ایر دور ویژگی

 در هر سه قلمرو ن ر این دوره وجود دارد، عبارت اند از:هایی که کم و بیش برخی از ویژگی

 الف( زبانی

 .درآمیختگی نظم و ن ر؛1

 استراحت کرد( رفته. کاربرد وجه وصفی؛ )استفاده از فعل به شکل صفت مفعولی مانند به خانه 2

ترکـی و   هـای فارسـی )گیلانـات( و   کـه عـلاوه بـر کلمـات عربـی )مواربـات(، در واژه      « ات». جمع بستن بـا  3

 خورد؛مغولی )ییلاقات( نیز به چشم می

 . مطابقت صفت و موصوف به تقلید از عربی؛4

در مقــام تعــارف و تمجیــد از بزرگــان یــا بــه  )کــاربرد پــی در پــی کســرۀ اضــافه ـِ(  . آوردن تتــابع اضــافات 5

 پردازی و موازنه؛سبب قرینه

 . آوردن جملات طولانی؛6

 متعدد؛های . کاربرد افعال با پیشوند7

 . فراوانی لغات ترکی و مغولی.8

 

 ب( نثر

هـای ادبـی   ادبـی ارزش والایـی نـدارد؛ زیـرا بـه زبـان عامیانـه نزدیـک اسـت و مـتن           ن ر این دوره از دیدگاه    

نیز با تصَنَُع و تکلف همراه اسـت. انوطـا  ادبـی در ایـن زمـان از دورۀ تیمـوری بیشـتر شـده اسـت. اسـتفاده           

 عبارای عربی رواج بیشتر یافته و در آرایۀ تلمیر نمودار شده است.از آیات، احادین و 

هـای ن ـر ـ کـه غالبـاً سـرودۀ خـود مؤلفـان اسـت ـ رواج داشـته،              کاربرد شعرهای ضعیف در متن کتـاب      

اپلوســی، ن ــر ایــن دوره را از رونــق ذکــر تــاری  و حــوادث تــاریخی و رواج مــدح و چ دقتــی دربــه عــلاوه بــی

هـایی بـا   هـا )مغـولی، ترکـی، عربـی و ... ( نگـارش کتـاب      آمیـزش زبـان فارسـی بـا دیگـر زبـان       انداخته اسـت. 

 نگ لغت را در این دوره رواج داد.عنوان فره
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 ب( فکری

جمعـی افـراد بـا ذوق و آزاده از    بختـی چنـد قـرن گذشـته و کشـتار مـردم و فـرار دسـته        و تیره تأثیر فساد     

ایـران و کشـته شـدن یـا مـردن آنـان از گرسـنگی و فقـر، همـه بیـانگر آن اسـت            بیم تیغ استبداد، به خارج از 

ــوی    ــران از نویســندۀ ق ــاس اول، ای ــان شــاه عب ــی زم ــتلای صــفوی، یعن ــه در عصــر اع ــد.  ک  دســت خــالی مان

هـایی بـود کـه از ایـن حادثـۀ بـزر  متـأثر گردیـد؛ چونـان کـه تـواری             نگاری این دوره از جملـه عرصـه  تاری 

ــی ع   عمــومی ایــن دوره در کنــار نهادهــای سیاســی و فرهنگــی صــفویه در جهــات نهادینــه کــردن فرهنــگ تشََ

 گام برداشتند.
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 امسازد به سوی من دراز         چون گل پژمرده بر روی مزار افتادهدست رغبت کس نمی

 اماختیارم نیست چون گرداب در سرگشتگی            نبض موجم، در تپیدن بی قرار افتاده

 امر افتادهای هرگز نکردم باز از کار کسی                   در چمن بیکار چون دست چناعقده

 امهمچو گوهر گر دلم از سنگ گردد دور نیست       دور از مژگان ابر نوبهار افتاده

 

 زبانی:

 دایرۀ گستردۀ واژگانی مانندِ دراز، پژمرده، نبض، مزار، بیکار

 امام، دور افتاده ام، از چشم افتادهترکیبات عامیانه: عقده باز نکرده

 م = بی قرار شده اماکاربرد تاریخی: بی قرار افتاده

 

 ادبی:

 قالب غزل

 ردیف فعلی دشوار: افتاده ام

 شبه: از چشم افتادنبه نگاه آشنا        وجه. مشبه: من          مشبه1بیت

 چشم اعتبار: اضافۀ استعاری    جزلی از بدن انسان )مشبه به موذوف(  + مشبه        

 وجه شبه: مورد علاقه نبودن     به: گل پژمرده. مشبه: من         مشبه2بیت 

 به: گرداب           وجه شبه: سرگشتگی. مشبه: من         مشبه3بیت 
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 مراعات نظیر: گرداب، موج         

 : دست چنار      وجه شبه: بیکاریبه. مشبه: من         مشبه4بیت 

 مراعات نظیر: چمن، چنار         

 به: گوهر             وجه شبه: سنگ بودن. مشبه: دل         مشبه5بیت 

 مژگان ابر: اضافۀ استعاری    جزلی از بدن انسان )مشبه به موذوف(  + مشبه         

 واج آرایی / /         

 تصویرسازی ملموس 

 

 قلمرو فکری

خواهـد انتقـال   یک مفهوم را با تصویرهای متفـاوت و موسـوس تشـریر کـرده اسـت. مفهـومی کـه شـاعر مـی         

دهد احساس او مبنی بـر موبـوب و مطلـوب نبـودن و نقـش م بـت/ کـارایی نداشـتن و بـه سـمت افسـردگی            

 رفتن است.

 

 های زیر را از نظر ویژگی ادبی بررسی کنید.بیت.2

 ات از سر گذشته است       آماده باش گریۀ تل  گلاب راالف( ای گل که موج خنده

 یا هر شخص انسانی دیگر گل استعاره از هر پدیدۀ زیبا مانند معشوق

 موج خنده: اضافۀ تشبیهی

 از سر گذشتن کنایه از تمام شدن

 به موذوف( + مشبهگریۀ گلاب: اضافۀ استعاری   جزلی از انسان )مشبه

 گریۀ تل : حس آمیزی

 تضاد: گریه و خنده

 آرایی / /واج
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 هاکوکبپرد از شوق چشم ب( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی       هنوز می

 کرشمه کنایه از عنایت و توجه

 حسن تعلیل: چشمک زدن ستاره ها به دلیل کرشمه تو به آسمان است

 هاها: کنایه از چشمک زدن ستارهپریدن چشم کوکب

 مراعات نظیر: آسمان، کوکب

 ها و سیارات و ... آسمان: مجاز از ستاره

 

 زبانی تولیل کنید..سبک ن ر دورۀ هندی را با ن ر دورۀ عراقی از نظر 3

 ها:شباهت

 دشواری:. 1

 های مغولی، ن ر سبک عراقی را دشوار کرد.کاربرد و واژههای عربی کمافرا  در به کاربردن واژه

 جملات طولانی و ... دشوار است.ن ر سبک هندی نیز به دلیل فراوانی لغات ترکی و مغولی، 

 .درآمیختن ن ر با نظم2

 نگاری. توجه به تاری 3

 ضعیف از ن ر سبک عراقی است. در کل ن ر سبک هندی، تقلیدی

 ها:تفاوت

هــای ترکــی و مغــولی هــای عربــی در ســبک عراقــی کــاربرد بیشــتری داشــته امــا در ســبک هنــدی واژه.واژه1

ــه اســت.   ــار رفت ــه ک ــی ب ــا 2بیشــتر از عرب . وجــه 4. مطابقــت صــفت و موصــوف و 3، «ات». جمــع بســتن ب

 است. وصفی در سبک هندی بیشتر

 

 نامه دردورۀ هندی تولیل کنید.های لغتدلیل نگارش کتاب .در مورد4
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هـایی بـا عنـوان فرهنـگ     هـا )مغـولی، ترکـی، عربـی و ... ( نگـارش کتـاب      آمیزش زبان فارسـی بـا دیگـر زبـان    

 لغت را در این دوره رواج داد.

 

 ایی شناسی تولیل کنید:. بیت زیر را از نظر زیب5

 بارد               من ابلهانه گریزم به آبگینه حصارفتنه میز منجنیق فلک سنگ 

 به      فلک: مشبهمنجنیق: مشبه      اضافۀ تشبیهی منجنیق فلک:

 به حذف شده است.فلک به انسانی تشبیه شده است که منجنیق دارد. مشبه     اضافۀ استعاری یا

 فتنه: مشبه    به          : اضافۀ تشبیهی     سنگ: مشبهسنگ فتنه

 به حذف شده و فعل آن ماندهبارد: استعارۀ مکنیه    فتنه به باران تشبیه شده است و مشبهفتنه می

 سنگ ـ آبگینه: تضاد

 آبگینه حصار: کنایه از هر مکان ناامن

 تضاد: سنگ ـ آبگینه

 

 . وزن بیت زیر را بررسی کنید:6

 مگر بهر شکستن بسته بودیتو این عهدی که با من بسته بودی            

 عَه  دی     کِ   با  مَن  بَس        تِ  بو  دی  نتُ  ای

 شِ کَس تَن  بَس       تِ  بو  دی       رِمَ   گَر   بَه    

U           ـ    ـ    ـU             ـ     ـ    ـU  ـ    ـ 

 فعولنمَفاعیلن                  مفاعیلن                مفاعی/ 

 

هـای  هـای زبـانی و ادبـی ن ـر ایـن دوره )قـرن      آرای عباسـی از نـر ویژگـی   . متن زیر را از کتـاب تـاری  عـالم   7

 دهم و یازدهم( بررسی نمایید:
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انـد در آن هنگـام   آرایـی سلسـلۀ معنـی   بنـدانِ پیرایـی و پیرانـه  سـخن منـالم   از طبقۀ عِلّیۀ شـعرا کـه نالمـانِ   

ــکِ در اردویِ ــا و مَمالِ ــلِگســتر بــیبلاغــت ســخنور و ســخنورانِ مَوروســه، شــاعرانِ مُعلَّ ــد در اوای  شــمار بودن

 این طبقه بود. تمام به حالِ جنّت مکانی توجهِ خاقانیِ حضرتِ

 زبانی:

 تتابع اضافات یعنی کاربرد پی در پی ـِ

اوایـل، حضـرا،   : طبقـه، علیـه، شـعرا، نالمـان، معـلا، ممالـک، موروسـه، بلاغـت،         هـای عربـی  کاربرد بسیار واژه

 جنت، مکان، توجه، حال

بنــدان پیرایــی و پیرایــه: نالمــان ســخنتمایــل بــه اطنــاب )طــولانی کــردن مــتن( و کــاربرد مفــاهیم متــرادف

 آراییسلسلۀ معنی

 مکانگستر، جنتآرا، بلاغتبند، معنیپیرا، پیرایهواژگان مرکب: سخن

 تطابق صفت و موصوف: طبقۀ علیه، ممالک موروسه

 ادبی:

 آرایی  /ن/ ظ/ پ/ ی/ د/ س/ شواج

 جناس ناهمسان: نالم ـ منالم

 سلسلۀ معنی آرایی: اضافۀ تشبیهی
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 درس یازدهم. 89ص

 های آوایی هسسان دوسختیپایه

 نمرۀ پایان ترم دوم 2

ایـم. اکنـون   شـد، آشـنا شـده   های گذشته با اوزان همسان، کـه از تکـرار یـک پایـۀ آوایـی، ایجـاد مـی       در درس

 شویم:های همسان، آشنا میای دیگر از وزنبا گونه

 به آهنگ خوانش شعر زیر، توجه کنید:

 روی به شادی       پیوند روح کردی، پیغام دوست داریای باد بامدادی، خوش می

 وی  بِ  شا  دی   خُش  می  رَ      با  م  دا  دی    ای  با  دِ   

 دو  ست  دا  ری    غا   مِ     پیِ    دی ر رو  ح کَ    پِی  وَن دِ 

هـای آوایـی بـه    های ایـن بیـت، دولختـی اسـت یعنـی دو واژه بـا هـم، پایـه        بینیم که نظم همسان پایهمی     

هـا،  ه اسـت، بلکـه پایـه   کـرار یـک پایـۀ همسـان، حاصـل نشـد      آیند. به بیان دیگر، وزن ایـن شـعر از ت  شمار می

شـود. موسـیقی و آهنـگ پـارۀ     رع، بـه دو پـاره تقسـیم مـی    مص ـن تکرار شـده اسـت. در اینجـا هـر     یک در میا

شـود.  نامیـده مـی  دوری یـا   دوسختعی پـارۀ نخسـت اسـت. ایـن نـوع وزن، وزن همسـان        دوم، تکرار موسـیقی 

در وزن دوری میانۀ هر مصـراع بـا درنـگ و مک ـی آشـکار همـراه اسـت. در خـوانش هـم ایـن گسسـت آوایـی             

 باید رعایت شود.

 دهیم.های هجایی بیت را نشان میهای همسان دولختی، وزن و نشانهنظم پایه برای درک بهتر     

 دیشا  وی  بِ    می  رَ     با  م  دا  دی     خُش  ای  با  دِ    

 پِی  وَن دِ     رو  ح کَر دی     پِی   غا   مِ      دو  ست  دا  ری

 ـ    ـ     U   ـ       U  ـ  ـ        ـ    ـ    Uـ        Uـ    ـ   

 مفعولُ           فاعلاتن            مفعولُ             فاعلاتن

 

شـویم کـه هـر مصـراع چهـار پایـۀ آوایـی دارد و از دو پـارۀ همسـان          با خوانش صـویر بیـت متوجـه مـی         

 تشکیل شده است.
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چهارتـایی ـ    »شـیوۀ   اسـت. اگـر هجاهـا را بـه    « تـایی ـ چهارتـایی    سـه »وزن بیت بر پایـۀ بـرش هجـایی         

 شود.می« مستفعلن فعولن»واژه دسته بندی کنیم، وزن« سه تایی

 ای  با  دِ   با         م  دا  دی     خُش  می  رَ  وی      بِ   شا دی

 پِی  وَن دِ   رو       ح کَر دی     پِی   غا   مِ   دو        ست  دا  ری

 ـ    ـ     Uـ            Uـ    ـ    ـ  ـ          Uـ           Uـ    ـ   

 مستفعلن           فعولن            مستفعلن               فعولن   

 

 توجه!

ــی   در نظــم      ــارۀ همگــون تشــکیل م ــی، هــر مصــراع از دو پ ــوع وزن، هــر  همســان دولخت ــن ن  شــود. در ای

شـود  یـان مصـراع بلنـد موسـوب مـی     مصـراع ماننـد پا  مصراع در حکم یک مصراع است. هجـای پایـان نـیم   نیم

 آید.به شمار می هجای کوتاه یا کشیده در پایان نیم مصراع، هجای بلندبنابراین 

 

 . به نظم هجاهای بیت زیر توجه کنید:90ص

 سلۀ موی دوست، حلقۀ دام بلاست          هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراستسل

هجـای کشـیده اسـت، امـا بـه صـورت یـک        « نیسـت »و « دوسـت »مصـراع،  بینـیم کـه هجـای پایـان نـیم     می

 شود.هجای بلند موسوب می

 دهیم.های هجایی نشان مین و نشانهایم، آن را با وزهای آوایی این شعر را درک کردهاکنون که پایه

 بَ  لاست مو  یِ  دوست      حَل  قِ  یِ   دا        مِ        یِهای آوایی   سِل  سِ  لِ  پایه

 ما  جَ  راست        نحَل  قِ  نیست        فا    رِ  غَ  زی     نهَر   کِ  دَ  ری                    

 ـ   Uـ          ـ    U   Uـ            ـ       Uـ          ـ     U  Uـ                         

 مفتعلن                 فاعلن                  مفتعلن                فاعلن                       
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 هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان              ایوان مداین را، آیینۀ عبرت دان

 

 های آوایی این شعر نیز از ارکان دولختی )متناوب( تشکیل شده است.پایه

 دهیم.های هجایی نشان میبیت را با وزن و نشانههمین 

 نبَر  کُن  ها  عِ    اَز  دی  دِ            نهای آوایی       ها  نِی دِ      لِ  عِب  رَت  بیپایه

 نیِ  عِب رَت  دا   اِی  وا  نِ      مَ   دا    یِن   را         آ   یی   نِ                           

 ـ     ـ     ـ    U       Uـ     ـ     ـ         ـ    ـ       U     Uـ    ـ                          

 مفاعیلن     مفعول            مفاعیلن                 مفعول                                 

ــارۀ همســان تشــکیل شــده اســت؛       ــارۀ نخســت   بیــت، چهــار پایــۀ آوایــی دارد و از دو پ ــارۀ دوم تکــرار پ پ

 است.

بــه صــورت دوبــار در هــر « مفعــول مفــاعیلن»بــه بیــان دیگــر وزن ایــن بیــت از تکــرار دو پایــۀ متفــاوت       

 آید.مصراع است که وزن همسان دولختی )دوری( به شمار می

شـیوۀ   بـه دسـت آمـده، اگـر هجاهـا را بـه      « سـه تـایی ـ چهـار تـایی      »وزن بیت، بـر پایـۀ بـرش هجـایی          

 شود.می« مستفعل مفعولن»بندی کنیم، وزن دسته« چهارتایی ـ سه تایی»

 ناَز  دی  دِ   عِ          بَر  کُن  ها       نها  نِی دِ  لِ          عِب  رَت  بی                       

 ناِی  وا  نِ  مَ           دا    یِن   را         آ   یی   نِ  یِ        عِب رَت  دا                       

 ـ     ـ     ـ          U   U  ـ    ـ          ـ     ـ     ـ          U  Uـ    ـ                          

 مفعولن              مستفعل                مفعولن     مستفعل                                    

 

 توجه!

 آیند.در اوزان همسان دو لختی، دو پاره با هم یک واحد موسیقایی به شمار می

 ۀ زیر نشان داد:توان به گونای و دولختی را میها در اوزان همسان تک پایهآرایش پایه
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 □ □ □ □ای: الف الف الف الف = همسان تک پایه

 □ ∆//  □ ∆همسان دولختی:    الف ب// الف ب  = 

 های همسان دولختی دیگری وجود دارد، مانند بیت زیر:ها، در شعر فارسی وزنافزون بر این وزن      

 کندگرد من رفت به چین زلف او            زان سفر دراز خود عزم وطن نمیتا دل هرزه         

 نِ زُل  فِ  او    رَف  ت  بِ  چی       زِ  گَر  دِ  مَن       تا  دِ   لِ  هَر       های آوایی   پایه

 نِ  می کُ  ندَ    وَ  طَن     عَز   مِ     دِ   را   زِ  خدُ         رِ فَ  زان سَ                         

 ـ   Uـ      Uـ           U  Uـ         ـ      Uـ     Uـ          U  Uهای هجایی    ـ   نشانه

 مفتعلن             مفاعلن                 مفتعلن               مفاعلن                            
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 خودارزیابی درس یازدهم. 92ص 

هـای آوایـی هـر یـک،     های زیـر، دارای نظـم همسـان دولختـی اسـت؟ پـس از تعیـین پایـه        .کدام یک از بیت1

 آن را بنویسید: وزن

 ، من دل سپرده بودمخواستیک عمر دور و تنها، تنها به جرم اینکه             او سر سپرده میالف( 

 کِها  بِ           جُر  مِ  این  تَن           رُ  تَن  ها  دو       یِک  عُم  ر  

 پُر  دِ   بو  دَم        مَن دِل  سِ         ستدِ  می خا پُر      او  سَر سِ   

 ـ    ـ    Uـ       ـ            ـ     ـ        ـ    ـ      Uـ          Uـ    ـ    

 فاعلاتن                 مفعول                  فاعلاتن              مفعول  

 مصراع، به جای کشیده، بلندحساب شده است.*هجای کشیدۀ پایان نیم

 هجای کوتاه کِ، هجای بلند به شمار رفته* اختیارت شاعری: 

 

 ب( درودی چو نور دل پارسایان                          بدان شمع خلوتگه پارسایی

 نر  سا  یا  پا  لِ   دِ        رِ  نو    چُ    دُ  رو  دی   

 پا     ر سا  یی هِ خَل وَت      َ    عِ   شَم   نبِ دا

 U ـ           ـU          ـ    ـU   ـ       ـU  ـ  ـ 

 فعولن             فعولن           فعولن        فعولن

 شود.*اختیارات شاعری: رِ با اینکه هجای کوتاه است، بلند حساب می

 شوند.*اختیارات شاعری: لِ و هِ با اینکه هجای کوتاه هستند، بلند حساب می

 

 

 ا که وزن همسان دولختی دارند، مشخص کنید:هایی رهای زیر، بیتدر نمونه.3
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 تراودتراود                  نه شبنم که خون از شبم میالف( الفبای درد از لبم می

 تَ  را  وَد    لَ  بَم  می     یِ  دَر  دَز       اَ  لِف  با  

 تَ  را  وَد   شَ  بَم  می      کِ خو  نَز     نَ شَب نَم 

U  ـ    ـ      U     ـ   ـ    U     ـ    ـ     U  ـ  ـ 

 فعولن          فعولن           فعولن            فعولن

 

 تا بر تو عرضه دارد احوال مُلک دارا                  آیینۀ سکندر، جام می است بنگرب( 

 یَس  ت  بِن گَر      جا  مِ  مِ     سِ کَن  دَر    یِ    ی  نِ  آ  ی

 مُل  کِ  دا   را       اَح  وا  لِ     عَر  ضِ  دا  رَد      تا  بَر  تُ  

 ـ   ـ  Uـ            Uـ   ـ      ـ   ـ      Uـ           Uـ  ـ   

 مفعول            فاعلاتن          مفعول              فاعلاتن 

 دوری/ دولختی/ متناوب است

 

 دارانبه طاقت آمد           از بس که دیر ماندی چون شام روزهنشینان جانم پ( ای صبر شب 

 جا  نَم  بِ  طا       قَ  تا  مدَ      ناِی  صُب  حِ  شَب    نِ  شی  نا

 ندی      چُن شا  مِ   رو       زِ  دا  را  ناز  بَس  کِ  دی     ر   ما 

 ـ   ـ  Uـ          U ـ     ـ         ـ    ـ     Uـ            Uـ     ـ   

 مستفعلن                 فعولن              مستفعلن            فعولن

 یا به شکلِ

 مفعول                فاعلاتن            مفعول         فاعلاتن
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 چو دل برنهی بر سرای کهن                        کند ناز وز تو بپوشد سخن ت(

 کُ  هَن   سَ  را  یِ    نَ  هی  بَر     چُ  دِل  بَر  

 بِ  پو  شدَ    سُ  خَن     تُندَ  نا      ز  وَز    کُ 

 U        ـ   ـU         ـ   ـU         ـ   ـU     ـ 

 فعولن            فعولن          فعولن        فَعَل

 شده است.*اختیارات شاعری: هجای کوتاه تُّ به ضرورت، هجای بلند حساب 

 

هـای زیـر را مشـخص کنیـد و بـا ذکـر دلیـل بنویسـید کـه چـرا ابیـات زیـر دارای وزن             های آوایی بیـت .پایه3

 همسان دولختی هستند؟

 رسدرود، غنچه سوار میکند           سبزه پیاده میکند، سرو قیام میالف(باغ سلام می

 یا       م  می کُ  ندَ  قیبا  غ  سَ  لا     م  می کُ  ندَ       سَر  و    

 یا      دِ  می  رَ   وَد      غُن چِ  سَ  وا        ر  می  رَ  وَد  پیسَب زِ  

 ـ  Uـ     U  ـ        U   Uـ       ـ      Uـ      Uـ         U  Uـ   

 مفتعلن              مَفاعِلن               مفتعلن                 مَفاعِلن  

 *اختیارات شاعری: هجای بلند پی، هجای کوتاه به شمار می رود

 روداختیارات شاعری: هجای بلند قی، هجای کوتاه به شمار می

 

 

 ب( ای صاحب کرامت، شکرانۀ سلامت            روزی تفقدی کن درویش بینوا را

 سَ  لا  مَت     یِکِ   را  مَت     شُک  را  نِ        بِ اِی  صا  حِ  

 نَ  وا  را  رو  زی  تَ فَق       قُ  دی  کُن     دَر  وی  شِ بی   
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 ـ    ـ   Uـ         Uـ    ـ     ـ    ـ          Uـ           Uـ    ـ   

 مستفعلن               فعولن     مستفعلن               فعولن         

 آیدبلند به شمار می*اختیارات شاعری: هجای کوتاه بِ، به ضرورت، هجای 

 آید* اختیارات شاعری: هجای کوتاه یِ، به ضرورت، هجای بلند به شمار می

 وزن شعر دوری/ دو لختی است

 

 های هجایی آن را بنویسید.های آوایی، وزن و نشانه.بیت زیر را بخوانید و مطابق جدول زیر، پایه4

 

 قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟ تر یا آن که شکر سازد؟       خوبیای دوست شکر خوش

 کِ     شِ  کَر  سا  زَد  ناِی  دو  ست     شِ  کَر  خُش  تَر       یا  آ       های آواییپایه

 کِ      قَ  مَر  سا  زَد  نیا  آ   خو  بی  یِ        قَ   مَر    بِه   تَر                            

 ـ   ـ   ـ  U      Uـ    ـ  ـ     ـ      ـ          U         Uـ    ـ       های هجایینشانه

 مفعول                 مفاعیلن             مفعول             مفاعیلن                       وزن

 

 ای بیابید و بنویسید:ها نمونه. برای هر یک از موارد زیر از خودارزیابی6

 الفبای درد  الفبا مجاز از سخن الف( مجاز:

 نشینان  تشخیصشبای صبر  ب( استعاره:

 داراندرودی چو نور دل پارسایان       دیر ماندی چون شام روزه پ( تشبیه:

 را از نظر فکری تولیل کنید. 4. بیت خودارزیابی 6

 سازد؟ تر یا آن که شکر سازد؟       خوبی قمر بهتر، یا آن که قمرای دوست شکر خوش

 است ترداشتنیدوست /خداوند از هرچه در دنیاست، نیکوتر
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 درس دوازدهم. 93ص

 کنایه

 نمرۀ پایان ترم دوم 2

بـر   اسـتعاره  طـور کـه  اسـتوار اسـت. همـان   مجـاورت  اسـت کـه بـر بنیـاد اصـل       مجـاز  ای ازهم گونه کنایه    

عنـای  عبـارت )معنـای نزدیـک( و هـم م    معنـای قاموسـی و واژگـانی    استوار بـود. در کنایـه هـم     مشابهتبنیاد 

اسـت و آن را بـا    معنـای دور ، خواسـت گوینـده  آینـد؛ امـا   بـا هـم بـه ذهـن خواننـده مـی       مجازی )معنای دور(

لازم و  ،تـوان دریافـت. بـه عبـارتی در کنایـه معنـای نزدیـک و دور       مـی  تأمل در اجـزای کـلام و بافـت سـخن    

 شویم.از معنای نزدیک به معنای دور منتقل می، اجزای کلام درملزوم یکدیگر هستند و با دقت 

و در اصـطلاح، واژه یـا عبـارتی اسـت کـه معنـای لـاهری        « پوشـیده سـخن گفـتن   »کنایه در لغت، یعنی      

 ان مدّنظر است؛ م ال: مفهوم دورو نزدیک آن، مورد نظر گوینده نیست؛ بلکه 

ن ایـن اسـت کـه    ایـم و منظورمـا  ه گفتـه سـخنی بـه کنای ـ  « فلانی دست بـه جیـب اسـت   »گوییم وقتی می     

 برد.ست که بگوییم او دست به جیب میاست و صرفاً هدف ما این نی ایخَیّر و بخشندهاو مرد 

 به این بیت توجه کنید:     

 خواهد گذشتن از جهان           یوسفی باید که بازار زلیخا بشکندهمت مردانه می

بــا توجــه بــه واژگــان و اصــطلاحات بــه کــار رفتــه در بیــت م ــل  « بــازار شکســتن»ذهــن مــا در عبــارت      

راهنمـایی  « بـی رونـق کـردن   »و داشـتن همـت مردانـه، بـه معنـای دور آن یعنـی        «گذشـتن از دنیـا  »یوسف، 

 شود.می

 چند م ال دیگر:

 او بر سر زبان افتاد سخن. 

 بر سر زبان افتادن کنایه از فاش شدن

 

 زاغی از آنجا که فَراغی گزید          رخت خود از باغ به راغی کشید 

 رخت کشیدن کنایه از کوچ کردن و موی شکافتن
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 شکافند.اکنون همچنین علمای زمان در علوم موی می 

 به معنای دقت کردن و ریزبینی است.موی شکافتن 

 

 کالبدت بر هوا رودروی امروز بر زمین        فردا غبار دامن کشان که می 

« مــردن»اسـت. مصـراع دوم نیـز کنایـه از     « نــاز و غـرور داشـتن  »دامـن کشـان بـر زمـین راه رفـتن کنایـه از       

 است.

 

 فرق مجاز با کنایه

در مجاز، فقـط یکـی از دو معنـی، قابـل دریافـت اسـت آن هـم معنـی غیرحقیقـی، امـا در در کنایـه، هـر                  

د؛ ولــی معنــی دور اراده شــده اســت. بــرای م ــال وقتــی در بیــان  شــودو  معنــی دور و نزدیــک دریافــت مــی

ــی  ــودن کســی م ــوییم: خســیس ب ــت  چکــدآب از دســتش نمــیگ ــریختن آب از دســت دریاف ــای ن  ، هــم معن

 ؛ اما معنای دوم مورد نظر شاعر است.خسیس بودنشود، هم معنای دوم یعنی می

 

 فرق استعار  و کنایه. 97ص

 دهد؛ م ال:روی می« ساختار کلام»و کنایه در  «واژه»معمولاً استعاره در      

 ی رنگین به جوبارهاهاگلچه         اند   به خون خود آغشته و رفته

 است؛ شهیداناستعاره از  ،هادر این بیت گل

 اما در بیتِ

 دامن هر گل مگیر و گِرد هر بلبل مَگرد     طالب حسن غریب و معنی بیگانه باش

کنایـه هسـتند و در بافـت کـلام و عبـارت      « گـرد چیـزی گردیـدن   »و « چیـزی را گـرفتن   دامـن »هـای  عبارت

 اند.آمده

 دامن چیزی را گرفتن: کمک خواستن/ التماس کردن
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 نزدیک شدنگرد چیزی گردیدن: توجه کردن و 

 

 «اشتباه بزر  کردن»چند کنایۀ دیگر: دسته گل به آب دادن کنایه از 

 «دچار نگرانی شدن، هول شدن»دست و پا گم کردن کنایه از 

 «فقیر بودن»تنگدست بودن، کنایه از 

 «با اراده بودن»ثابت قدم بودن کنایه از 
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 خودارزیابی درس دوازدهم. 97ص

 های زیر بیابید.ها را در م ال.کنایه1

 .لنگر بِنهَدَو چون صلر بیند،  هدجَبِالف( عاقل چون خلاف اندر میان آید، 

 کندبجهد: به سرعت فرار می

 شودماند/ مستقر میگزیند/ مدت طولانی میلنگر بنهد: اقامت می

 

 .گِرد در ما گردید، همه ما را خوانید؛ خستۀ تیر بلا، ای پای به گِل فرو شدهب( ای 

 پای به گل فرو شده: گرفتار

 دیدهخستۀ تیر بلا: مصیبت

 توجه کردن گرد دری گردیدن:

 

 چه صاف، ولی از هراس سنگ       آیینه بود میل تماشا شدن نداشت ها اگرپ( دل

 دل صاف: صادق، یک رنگ، راستگو

 

 خفته در خاکبگفت آنگه که باشم دل ز مهرش کی کنی پاک               ت( بگفتا 

 دل ز مهر کسی پاک کردن: عاشق کسی نبودن

 در خاک خفتن: مُردن

 

 دواند سوار عمر گسستهعِنانگهی است     زان رو خیل حوادث کمین ث( در هر طرف ز

 عنان گسسته: بدون کنترل
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 فرق نپوییکه عیب گیرد و گوید چرا به      پایم به سنگ عشق برآمد ج( به کس مگوی که 

 پای به سنگ عشق برآمد: عاشق شد

 به فرق پوییدن: با اشتیاق بسیار رفتن

 

 کنید:های زیر را مشخص .مفهوم کنایی عبارت2

 گهی پشت بر زین، گهی زین به پشتالف( چنین است رسم سرای درشت                    

 گاهی خوشبخت خواهی بود و گاهی بد بخت

 

 گندم از گندم بروید جو ز جوب( از مکافات عمل غافل مشو                          

 هر عملی، نتیجۀ خود را دارد

 

 الیا                 تا کی شود قرین حقیقت، مجاز مناز گریه حزنم نقشی بر آب میپ(

 کار بیهوه کردن

 

 به پناه که روم؟             تا به کی سرکشی ای سرو خرامان از من؟ریخته بالم ت( قمری 

 اش را از دست دادهناتوان/ کسی که توانایی

 

 کنید: ها را بیابید و مفهوم کنایی آنها را بیانهای زیر کنایه.در نمونه3

 دریابیپنج روز ای که پنجاه رفت و در خوابی             مگر این الف( 

 مدت کم باقی مانده از عمر
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 هوشیار دل به دنیا در نبندد ب( بس بگردید و بگردد روزگار                    

 وابسته شدن

 

 جهان دگر شدمبه گویی کزین جهان از خود به در شدم             پ( از در درآمدی و من 

 از خود به در شدن: کنترل خود را از دست دادن

 به جهان دگر شدن: مردن

 

 دشوار استدل از خاک برداشتن آسان است؛ دن اپیشانی بر خاک نهت(الهی 

 سجده کردن

 قطع وابستگی/ تعلق از دنیا

 

 خاکی به سر امشبث( درِ سلطان و شه را روزها بیهوده کوبیدن            دگر در کوی شاه خود کنم 

 در کسی را کوبیدن: کمک خواستن

 

 را بررسی کنید. 2های خودارزیابی های زبانی و فکری م ال.ویژگی4

 

 

 

 

 . وزن بیت زیر را بیابید:5

 از من آب بوی توام، بوی ز من وامگیر           تشنۀ روی توام، باز مدارزنده به 
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 اَم     بو ی ز مَن  وا  مَ  گیر  تُزِن  دِ  بِ  بو      یِ   

 اَم      با  ز مَ  دا  رَز  مَ  ناب تُ تِش  نَ  یِ  رو     یِ 

 ـ   Uـ    ـ    U Uـ       ـ   ـ Uـ         U  Uـ     

 مفتعلن            فعولن       مفتعلن       فعولن     
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 . کارگا  تحلیل فصل چهارم100ص

 ها را پاس  دهید:غزل زیر را بخوانید و پرسشدو 

 مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست               هزار جان عزیزت فدای جان ای دوست

 نکند عهد آشیان ای دوستچنان به دام تو الفت گرف مرغ دلم                      که یاد می

 به راستان که بمیرم بر آستان ای دوست          گرََم تو در نگشایی کجا توانم رفت              

 مرا رضای تو باید، نه زندگانی خویش                    اگر مراد تو قتل است، وارهان ای دوست

 برد گمان ای دوستکه گفت سعدی از آسیب عشق بگریزد                  به دوستی که غلط می

                                               *** 

خا       ها ای دفتر حسنننو تو فا فترسننننت، خ    

 داف لنن نن  تننو فننر ق رننتننر تننو، آ نن ننننن   آتنن 

پنرچ و فسنننناقد  ر  مننا               تو فا  وو  ت فو   پ شننننا

 با تقل گشننته هفسننور  چ کوچ  فاه، اق بو کسننو  

  ایهر شننننا کواکنا که کننند اق ف قی منا پنافه    

 فوم نندی کنهسننننامننانف  وهر چننند ئننننا ننا، م

 

نتننان شننننده دف پرد     توصننن ننل     هنناا فننا   هننا پ

 هنناهننا، هننه مشننننر  ارنن ننا  هننه منناننرب ادبنناف

ف ننا                ت تو  خوفد اق قشننن هه  بر  کو   هننا  آ  ننن  

تد     شنننند ف شنننن  خاف اسننن   ها ف شنننن  دامنه اق 

تننن      گردد  اربننا      هر ف ق   هنناتر سنننوفای ا و 

 هننادهنند سنننرفشنننتنن  آمننا قلو  بنن  دسنننته مو
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 الف( وزن هر دو غزل را بیابید.

 مَ  را  تُ  غا     یَ تِ  مَق  صو   دی یَز  جَ  ها    نِی دو  ست

 هِ  را  ز   جا     نِ  عَ   زی  زَت   فَ  دا  یِ جا    نِی  دو  ست

U   ـU         ـ U U        ـ     ـU     ـU  ـ     ـ   ـ 

 فعلنمفاعلن           مفاعلن           فعلاتن              

 

 هاها پنهان شده در پردۀ اجمالها               تفضیلای دفتر حسن تو را فهرست خط و خال

 تُ  را      فِه  رسِ ت خطَ      ُ  خا  ل  ها نِ حُس       رِاِی  دَف  تَ   

 اِج  ما   ل  ها     یِ دَر  پَر     دِ        دِشُ  نتَف  ضی  ل  ها     پِن  ها

 ـ          Uـ        ـ    ـ      Uـ        ـ    ـ      Uـ        ـ    ـ      Uـ    ـ    

   مستفعلن             مستفعلن             مستفعلن             مستفعلن 

   

 ب( دو غزل را از نظر قلمرو زبانی و فکری مقایسه و تولیل کنید.

 ا به معنای حرف اضافه/ فک اضافه: مرا تو غایت مقصودی: تو برای من، غایت مقصودی/ تو غایت مقصود منیاستفاده از ر

 کندبه جای یاد نمی« نکندیاد می»کاربرد شکل قدیمی 

 «هزار جان عزیز فدای جانت»به جای « هزار جان عزیزت فدای جان»جابه جایی ضمیر 

 «اگر تو برایم در نگشایی»به جای « گرم تو در نگشایی» جا به جایی ضمیر 

 خورمقسم می« به راستان»حذف فعل به قرینۀ معنوی 

 خورمقسم می« به دوستی»حذف فعل به قرینۀ معنوی 

 

 غزل دوم:

 های عربی بیشتری داردواژه
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 تری دارد.ژگانی وسیعدایره وا

 های عامیانه دارد.ترکیب

و هـر چنـد را    هـا خـود جمـع امـل )آرزو( اسـت جمـع کـرده: آمـال       های زبانی دارد م لاً آمـال را کـه   نادرستی

 به معنای هر چقدر به کار برده است.

 

 فکری:

 آمیز و آموزنده استغزل سعدی عاشقانه و غزل صالب حکمت

 

 شناسی تولیل نمایید.پ( دو غزل را از دیدگاه زیبایی

 اضافۀ تشبیهی:  دفتر حسن

 اضافۀ تشبیهی: پردۀ اجمال

 تشبیهی: خار استدلالاضافۀ 

 اضافۀ استعاری: پیشانی عفو

 استعاره: غربال از

 دار استها آینهجانبخشی: مشرق اقبال

 عقل همسفر شد: جانبخشی

 اسلوب معادله: بیت سوم

 

 

 ت زیر تشبیه را مشخص کنید و ارکان تشبیهات فشرده را بنویسید:در ابیات و عبارا

 ق          بیا که یاد تو آرامشی است طوفانیالف( کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عش

 کشتی عشق:
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 به: آرامشی طوفانییاد تو: مشبه         مشبه

 

ب( پس از ابر کرََم، باران موبت بر خـاک آدم باریـد و خـاک را گـل کـرد و بـه یـد قـدرت در گـِل از گـِل دل           

 کرد.

 ابر کرم

 باران موبت

 ید قدرت:

 

 جهل و ضلال از چراغ هدایت به دور افتم. پ( پروردگارا روا مدار در للمات

 للمات جهل

 چراغ هدایت

 

 ت( مه طاسک گردن سمندت             شب طُرۀ پرچم سیاهت

 چر  ار چه رفیع، خاک پایت              عقل ار چه بزر  طفل راهت

 مه

 شب

 چر 

 عقل

 

 دریا زد، همین جاست ث( دریای شورانگیز چشمان تو زیباست              آنجا که باید دل به

 دریای چشمان
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 های زیر مشخص کنید:.مجاز را در بیت3

 انگیز جهان نرگس جادوی تو بودز شور و شر عشق خبر هیچ نداشت         فتنهعالم االف( 

 عالم مجاز از مردمِ عالم

 نرگس مجاز از چشم

 

 نداد که شب را سور کندب( دیدی که خون ناحق پروانه شمع را                  چندان امان 

 خون مجاز از مر 

 

 پ( از تو به که نالم که دگر داور نیست                 وز دست تو هیچ دست بالاتر نیست

 دست مجاز از قدرت

 

ــاقی .در ابیــات و عبــارات زیــر اســت4 مانــده از عاره را بیابیــد و مشــخص کنیــد کــه آن اســتعاره، کــدام رکــن ب

 تشبیه است؟

 بان دارد            بهار عارضش خطی به خون ارغوان داردکه گِرد گل ز سنبل سایه الف( بتی دارم

 به(بت: استعاره از معشوق    تشبیه معشوق به بت)مشبه

 به(گل: استعاره از چهره     تشبیه ر  به گل )مشبه

 به(سنبل استعاره از مو      تشبیه مو به سنبل )مشبه

 

 فریب این و آن بینی         یکی زین چاه للمانی برون شو تا جهان بینی ب( دلا تا کی در این زندان

 به(زندان استعاره از دنیا   تشبیه دنیا به زندان )مشبه
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 به(چاه استعاره از دنیا   تشبیه دنیا به چاه )مشبه

 

 مفهوم کنایی آن را بنویسید. ت زیر عبارت کنایه را مشخص کنید و.در ابیا5

 گر کشَُد، دستش نگیرم         و گر تیرم زَندَ منت پذیرمالف( به تیغم 

 دست گرفتن: مانع شدن

 

 ب( یکی نغزبازی کند روزگار                  که بنشاندت پیش آموزگار

 درس دادن

 

 

 های تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه را در ابیات و عبارات زیر مشخص کنید.. آرایه6

 عذاران همه رفتندنیلی است برِ سرو کز باغ جهان لالهالف( داغ است دل لاله و 

 دل لاله: اضافه استعاری

 بر سرو: اضافۀ تشبیهی

 باغ جهان: اضافۀ تشبیهی

 

 ب( با آسمان مفاخره کردیم تا سور       او از ستاره دم زد و من از تو دم زدم

 تشخیص

 دم زدن: کنایه از حرف زدن

 

 ماندَ                تا در زمانه باقی است آواز باد و باران پ( این نغمۀ موبت بعد از من و تو
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 نغمۀ موبت: اضافۀ تشبیهی

 آواز باد و باران: اضافۀ استعاری

 

 ت( الهی! عقل گوید: الوذر! عشق گوید: العجل العجل!

 تشخیص عقل گوید

 تشخیص عشق گوید

 

 برق بشد روزگار عمرکاندر غمت چو ث( از دیده گر سرشک چو باران چکد، رواست        

 تشبیه سرشک به باران

 تشبیه عمر به برق    وجه شبیه: سرعت گذشتن

 

 افروز تویی، ابر شکربار بیاج( روشنی روز تویی، شادی غم سوز تویی                 ماه شب

 تشبیه تو به روشنی روز

 سوزتشبیه تو به شادی غم

 تشبیه تو به ماه

 معشوقابر شکربار استعاره از تو/ 

 

هـای ایشـان سـر بـر زنـَد. درخـت معرفـت بـه بـار آیـد،           چ( چون در این آیات تأمل کننـد، بهـار توحیـد از دل   

 چشمۀ حکمت گشاید، یاسمین شوق بردهد.

 بهار توحید: اضافۀ تشبیهی

 درخت معرفت: اضافۀ تشبیهی
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 چشمۀ حکمت: اضافۀ تشبیهی

 یاسمین شوق: تشبیه شوق به یاسمین

 ه از نتیجه دادنبه بار آید: کنای

 سر زدن: کنایه از آغاز شدن

 

 ح( دلم شکستی و رفتی، خلاف شر  مَوِدَت            به احتیا  رو اکنون که آبگینه شکستی

 دل شکستن کنایه از بسیار ناراحت کردن

 آبگینه: استعاره از دل

 بینیمصراع دوم: نتیجۀ عملت را می

 

 همواره خفته است در آغوشت آسمان/ بالایی از درخت ( تو قامت بلند تمنایی ای درخت/ 

 قامت تمنا: اضافۀ استعاری

 آسمان خفته: جانبخشی

 

 ای صد مهر تاباندان          به هر یک ذرهد( جهان را سر به سر آیینه می

 تشبیه جهان به آیینه

 مهر)خورشید(: استعاره از عشق

 یک ذره: مجاز از مخلوقات کوچک

 صد مجاز از زیاد

 

 ذ( همگنان خاموش/ گِرد بر گِردش به کردار صدف بر گِرد مروارید.
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 همه به صدفتشبیه 

 تشبیه او به مروارید

 

 کشد مرا وقت سور به بوستانها درآ             بوی تو میاز پس پرده سرار( ای گل بوستان

 سرا استعاره از معشوقگل بوستان

 بوستان: استعاره از مول معشوق

 پرده درآمدن: کنایه از آشکار شدناز پس 

 کشیدن: کنایه از جذب کردن

 

 ز( پیداست از گلاب سرشکم که من چو گل            یک روز خنده کردم و عمری گریستم

 گلاب سرشک: اضافۀ تشبیهی

 تشبیه من به گل

 یک روز مجاز از زمان کم

 عمر: مجاز از مدت طولانی

 خندیدن: کنایه از شاد بودن

 کنایه از غمگین بودنگریستن: 

 

 امز( موی سفید را فلکم رایگان نداد                     این رشته را به نقد جوانی خریده

 فلک استعاره از روزگار

 فلک داد: جانبخشی

 رشته استعاره از موی سفید
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 نقد جوانی: اضافۀ تشبیهی

 

و هـر پایـه را در خانـۀ خـود قـرار       هـای آوایـی آنهـا را مشـخص کنیـد     . با خوانش درسـت ابیـات، مـرز پایـه    7

 دهید.

 الف( اگر تو ز آموختن سر بتابی          نجوید سر تو همی سروری را

 اَ  گَر  تُ     زِ  آ  مو         تَن  سَر       بِ  تا  بی 

 هَ  می  سَر       وَ  ری  را     تُنَ  جو یدَ     سَ رِ  

U         ـ  ـU        ـ   ـU      ـ        ـU  ـ  ـ 

 فعولن          فعولن         فعولن             فعولن

 *اختیارت شاعری: هجای کوتاه تُ، هجای بلند حساب شده

 

 ب( در هوایت بی قرارم روز و شب                سر ز پایت برندارم روز و شب

 رو  زُ  شَب   بی  قَ  را  رَم       دَر  هَ  وا  یَت  

 رو  زُ  شَب   بَر  نَ  دا  رَم        سَر زِ  پا  یَت  

 ـ  Uـ   ـ       ـ     U ـ   ـ         ـ    Uـ   

 فاعلاتن               فاعلاتن            فاعلن

 

هــایی بــه تعــداد آنهــا طراحــی هــای آوایــی را مشــخص کنیــد، ســپس خانــههــا، مــرز پایــهبــا خــوانش بیــت.8

 در خانۀ خود جای دهید و وزن آنها را بنویسید: نموده، هر پایه را

 الف( ز چشم شو  تو جان کی توان برد           که دالم با کمان اندر کمین است

 بُر د  نکِی      تَ  وا  نزِ  چَش  مِ  شو      ِ  تُ  جا

 کِ  دا  لِم   با      کَ  ما  نَن   دَر        کَ  می  نَس ت
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U        ـ   ـ    ـ  U             ـ   ـ    ـU   ـ   ـ    ـ 

 مفاعیلن             مفاعیلن                 مفاعیلن   

 

 امام                  که تخم سخن را پراکندهب( نمیرم از این پس که من زنده

 دِ  اَم    کِ  مَن  زِن       مَ   زین  پَس      نَ  می  رَ   

 دِ  اَم   پَ  را  کَن        سُ  خَن  را        کِ  تُ   مِ   

U      ـ ـ      U        ـ    ـ       U      ـ   ـ    U   ـ 

 فعولن            فعولن                فعولن           فَعَل  

 ضرورت، بلند حساب شده است. به* اختیارات شاعری: هجای کوتاه مِ و رَ 

 

هـای بیـت( را تولیـد کنیـد و آن را در     هـای آوایـی مناسـب )غیـر از واژه    زیـر، پایـه   . با توجه به آهنـگ بیـت  9

 جای خالی بنویسید:

 دانمخواهد بگو عشق تو از جانم؟ نمیخواهد         چه مینمی دانم بگو عشق تو از جانم چه می

 نِ  می  دا  نَم        بِ  گو  عش  قِ                     چِ  می  خا  هدَ

 نِ  می  دا  نَمبِ  خا  نَم  او         نَ   خا  هَم  تُ                      

 

هـای هجـایی هـر یـک را     هـای آوایـی تفکیـک کنیـد، سـپس وزن و نشـانه      های زیر را متناسب با پایه. بیت10

 ها قرار دهید:در خانه

 من نگر، بهر تو غمخوار آمدم الف( باز آمدم باز آمدم، از پیش آن یار آمدم         در من نگر، در

 یا  را  مَ  دَم   اَز  پی  شِ  آن      با  زا  مَ  دَم      با  زا  مَ  دَم                های آواییپایه

 خا  را  مَ  دَم   تُ  غَم     رِبَه      دَر مَن نِ  گَر    دَر  مَن نِ گَر                                

 ـ  Uـ   ـ        ـ      U  ــ        ـ     Uـ   ـ      ـ    Uـ   ـ                      های نشانه
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 مستفعلن           مستفعلن          مستفعلن           مستفعلن                          وزن

 *اختیارات شاعری، هجای کوتاه رِ به ضرورت، هجای بلند به شمار آمده

 

 تو پیدا شده             خاک ضعیف از توانا شده ب( ای همه هستی ز

 دا  شُ  دِ   تی  زِ  تُ  پِی       اِی  هَ   مِ  هَس             های آواییپایه

 نا   شُ  دِ   فَز  تُ  تَ  وا        خا کِ  ضَ  عی                              

 ـ  Uـ         ـ    U  Uـ        ـ       U  Uـ           های هجایینشانه

 مفتعلن               مفتعلن            فاعلن                                

 *هجای پایان شعر فارسی، بلند است

  

هـای زیـر را مشـخص کنیـد و بـا ذکـر دلیـل بنویسـید کـه چـرا ابیـات زیـر داری وزن             های آوایی بیتپایه11

 همسان دولختی هستند؟

 دهیکنی، آمد و ره نمینظرت کجا رود ور برود تو همرهی      رفت و رها نمیالف( از 

 اَز  نَ  ظَ  رَت    کُ  جا  رَ  وَد       وَر  بِ  رَ  وَد      تُ  هَم  رَ  هی 

 رف تُ  رَ   ها      نِ  می کُ  نی      آ  مَ   دُ  رَه       نِ  می  دَ  هی

 ـ  Uـ      Uـ      U    Uـ       ـ      Uـ      Uـ         U  Uـ    

 مفتعلن             مفاعلن               مفتعلن             مفاعلن    

ــه   ــرا پای ــت زی ــی اس ــعر دولخت ــی  وزن ش ــرار م ــان تک ــک در می ــا ی ــه ه ــداد پای ــوند. تع ــراع  ش ــر مص ــا در ه ه

 رار وزن دو پایۀ اول است.چهارتاست. در پایان هر نیم مصراع مک ی وجود دارد که به معنای تک

 

 صبوگاهی سیاهی           خرم کند چمن را بارانب( اشک سور زاید، از لوح دل 

 سی  یا  هی    لو  حِ  دِل        اَز   دحَر  زا  یَ    اشَ کِ  سَ  
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 ر  گا  هیبا  را   ن       صُب      ندَ  چَ  مَن  را     خُر  رَم  کُ  

 ـ  ـ  Uـ          Uـ   ـ        ـ   ـ      Uـ          Uـ    ـ   

 مفعول              فاعلاتن            مفعول          فاعلاتن

 

هـای هجـایی   هـای آوایـی، وزن و نشـانه   های زیر را تقطیع هجـایی کنیـد و مطـابق جـدول زیـر، پایـه      . بیت12

 آن را بنویسید.

 دریاب ضعیفان را در وقت تواناییماندَ                  الف( دالم گل این بستان، شاداب نمی

 نِ  می  ما  ندَ      شا  دا  ب    لِ  این  بُس  تان      لِم   ُ  دا           های آواییپایه

 تَ  وا   نا   یی      دَر  وَق تِ    را      نفا  ضَ عی     دَر  یا   ب                          

 ـ   ـ   ـ  U      U  ـ    ـ     ـ    ـ     ـ       U      Uـ    ـ        هجاییهای نشانه

 مفعول            مفاعیلن              مفعول            مفاعیلن                       وزن

 

 رویم، عزم تماشا که راسترسد از چپ و راست         ما به فلک میب( هر نفس آواز عشق، می

 ستراچپ  پُ       می رِ سَ  دَز        قعشِوا   زِ        هَر  نَ  فَ  سا          های آواییپایه

 ستراشا  کِ         عَز  مِ  تَ  ما         مویمی  رَ       ما  بِ  فَ  لَک                           

   ـ    Uـ         ـ     U  Uـ              ـ   Uـ        ـ       U  Uـ        های هجایینشانه

 مفتعلن               فاعلن              مفتعلن               فاعِلن                        وزن

 *اختیارت شاعری: بلند حساب کردنِ هجای کوتاه

 هجای پایان شعر فارسی همیشه بلند است*

 

 شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد    پ(غمناک نباید بود، از طعن حسود ای دل    
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 حَ  سو  دِی  دِل   دَز  طَع  نِ      نَ  با  یدَ  بو      غَم  نا  ک           های آواییپایه

 با  شدَ  ندَ ری    خِی   رِ  تُ       چُ  وا  بی نی     شا  یدَ کِ                            

 ـ    ـ    ـ  U      U  ــ           ـ   ـ    ـ    U      Uـ   ـ        هجاییهای نشانه

 مفعول             مفاعیلن            مفعول           مفاعیلن                     وزن

 


